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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

   الأنبياء سورۀ

 17جزء  -: الأنبياء 21سوره 
 سوره انبياء در مکه نازل شده ودارای يکصدو دوازده آيه وهفت رکوع می باشد. 

 

 تسميه: وجه
موسوم است؛ چون ازداستان  پيکار و مبارزه و جد و « ى انبياءسوره»اين سوره به نام 

« انبياء»ازپيامبران با مردم بت پرست زمان خود، سخن می گويد، به سوره ي جهد برخی 
مشهور است و به فداکاريهای ابوالانبيا، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، سليمان، 
ايوب، اسماعيل، ادريس، ذوالكفل، ذوالنون )يونس(، زکريا، عيسی و خاتم آنان حضرت 

اشاره می کند که چگونه برای سعادت بشريت، سختيها،   محمد صلی الله عليهم السلام
 رنجها و محنتها را بر خود هموار ساختند.

 انبياء:
 جمع نبی به معنی پيامبران

 تعداد آيات ، کلمات وتعداد حروف سوره انبياء:
طوريکه در فوق ياداور شديم تعداد آيات سوره انبياء به صدودوازده آيات می رسد ، 

وهشت کلمه وتعداد حروف آن به چهارهزارو به هزاروصدوشصت وتعدادکلمات آن
) قابل تذکر است که اقوال علما در مورد تعداد کلمات وتعداد  هشتصدونود حرف ميرسد.
 حروف مختلف می باشد.(

معلومات درمورد تعداد )آيات ، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن ( تفصيل  يادداشت:

 مطالعه فرمايد.« ير احمد تفس»را می توانيد در سورۀ طور 
 ارتباط انبياء با سوره قبلی :

خداوند متعال سوره طه را با تهديد پايان داد و سوره انبياء را با ذكر قيامت آغاز كرده 
 است.

همچنان ميتواند  ارتباط و پيوند سوره انبياء رابا سوره ی قبلی  از دو جهت به بيان 
 گرفت:

عين موسوم به عذاب وسزای و به آرزويی که اشاره به نزديک شدن اجل م الف:

وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ »بداقبالان انتظارش را دارند. طوريکه در سوره ی طه می فرمايد: 
ى  و اگر سنِّت و تقدير پروردگارت و طه ()«) 129»مِنْ رَبِِّكَ لكَانَ لِزاماً وَ أجََلٌ مُسَمًّ

ر نبود، هر آينه عذ)ملاحظه آمد )و دامان آنان را نيز اب الهى لازم مىى( زمان مقرِّ
قلُْ كُلٌّ مُترََبِِّصٌ فتَرََبهصُوا فَسَتعَْلَمُونَ مَنْ أصَْحابُ الصِِّراطِ السهوِيِِّ وَ مَنِ » و .گرفت(مى

بگو: هر يك )از ماو شما( در انتظاريم، پس انتظار بكشيد كه به )طه( )« 135» اهْتدَى
( وطوريکه در .ه راست كيانند و چه كسى راه يافته استزودى خواهيد دانست ياران را

 «إقترب للناس حسابهم...»  :»آغاز وبدايت اين سوره مبارکه می فرمايد 

و لا تمدن »مغرور نگشتن به جلوه های فريبای دنيا و تلاش در جهت روز قيامت:  ب:

وی زيور دنيوی که هان به س« عينيك إلي ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا...
 (. 131گروههايی از کفر پيشگان را از آن بهره مند ساخته ايم. چشم مدوز)طه آيه 
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آغاز اين سوره که به نزديک شدن روز قيامت و حساب و کتاب اشاره می کند، مقتضی 
 رويگردانی از زينت و شادمانی های زايد دنياست که روی به زوال و نيستی دارد.

به پيامبر می گفتند: اگر آنچه می گويی حق است، کوه صفا را مشرکان سرسخت مکه 
برای ما به کوه طلا تبديل کن. الله متعال  فرمود: بی باوران كفر پيشه ی پيشين نيز با 
وجود ديدن معجزات بزرگی مادی ومحسوس، ايمان نياوردند ونابودشان کرديم، اين 

 .( 6از ايمان نخواهند آورد.)انبيا آيه مخالفان ستيزه گرهم اگرمعجزه ی حسی را دريابند ب

 فضيلت سوره انبياء:

حضرت عبد الله بن مسعود می فرمايد:سوره کهف وسوره مريم وسوره طه وسوره انبيا ء 
از نظر نزول ، اولين سوره وثروت وکسب قديم من می باشد که هميشه از آنها حفاظت 

 می کنم .)تفسير امام  قرطبی(
از اعراب  سوره انبيا ء ، مردی با نزول زمانهم که ستا شده همچنان روايت

افگند،  اقامت رضی الله عنه رحل ربيعهعامربن آمد و در منزل مدينه نشينان( به)باديه
 الله صلی الله عليه و سلِّم سخن با رسول وی کرد و درباره پذيرايی نيکويی عامر از او به

از  شد و چون الله صلی الله عليه  و سلِّم مشرف محضر رسول مرد بهآن  ، سپسگفت
 ایواديی من صلِّی الله عليه  و سلِّم به الله  عامرگفت: رسول ، بهبرگشت حضور ايشان
را  از آن ایقطعه که خواهممی و من نيست اعرابدر ميان  بهتر از آن واديی بخشيدند که

 نيازی زمينت قطعه مرا به»باشد. عامر گفت:  تو و بازماندگانت ز آنا که تو ببخشم به
 «.برد دنيا را از يادمان شد که نازل ایزيرا امروز سوره نيست

 محتوای سوره انبياء:

سوره انبيا ء از جمله  سوره های  مکى است و به موضوعات مهم ايدئولوژى اسلامى و 
ى عنی، توحيد، نبوت، معاد. بحث نموده است. و دربارهبيان اصول عقيده ی اسلامی؛ ي

ها خوف وترس وهيبت اين روز بحث به عمل اورده است.در اين سوره قيامت و سختى
 هدف از بعثت پيامبران و فرستادگان را بيان گرديده است.

سر آغاز سوره، آمدن روز قيامت را خبر می دهد. حال آن که مردم ناسپاس در خواب  -
سر می برند و سر گرم بازی اند و از پندهای قرآن رويگردان و در آرزوها  غفلت به

 و لذايذ زندگانی دنيا فرو رفته اند.

پردازد؛ آنهايى که هلاکت گذشتگان را ى تکذيب کنندگان مىسپس به بحث درباره -
 گيرد وگيرند، تا زمانى که عذاب دامن آنان را مىکنند، اما پند و عبرت نمىمشاهده مى

 شود، اما چه فايده که ديگر دير شده است.صداى شيون و زارى و التماس شان بلند مى

سوره انبياء  دلايل قدرت الله متعال را در آفاق و انفس مورد بررسى قرار داده است،  -
تا عظمت خالق مدبِّر و آگاه را در مورد خلق و ابداع و ايجاد يادآور شود و تا وحدت 

 اى بزرگ را به هم ربط بدهد.عالم هستى و يگانگى خد

سوره انبيا ء بعد از اين که دلايل يگانگى پروردگار عالميان را ارائه داد، برخورد و  -
سازد که آنها با حالتى از تمسخر و ريشخند با عملکرد مشرکين را خاطر نشان مى

آن  کردند. به دنبالشدند و او را تکذيب مىپيامبر صلِّى اللَِّّ عليه  و سلم روبرو مى
سنت و روش جهان شمول خدا را در نابود کردن گردنکشان و تبهکاران يادآور 

 شود.مى
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ى ابراهيم عليه ى بعضى از پيامبران پرداخته شده و قصهدراين سوره به نقل قصه -
پرستش به تفصيل به بيان گرفته  و آن را در اسلوب و روشى السِّلام را با قوم بت

 جذاب بيان کرده است.

انبياء  از مجموع پيامبران كه نامشان در قرآن آمده به داستان شانزده نفر از  در سوره -
اسحاق، يعقوب، لوط، نوح، داود، سليمان،  آنها اشاره شده است:از جمله  هريک :

 ايوب، اسماعيل، ادريس، ذى الکفل، ذى النون، زکريا، يحيى وعيسى نام گرفت.
لِّى اللَِّّ عليه  و سلم را به عنوان رحمة در خاتمه رسالت حضرت محمد بن عبد اللَِّّ ص

 کند. )تفسير صفواة التفاسير(للعالمين معرفى مى

 ذکر انبياء در قرآن:
در قرآن عظيم الشأن بصورت کل  فقط از بيست و پنج پيامبر نام برده شده است. که از 

که می سوره انعام ( می باشد . طوري  86ـ  83جمله اسما ء هيجده نفر آنها در ) آيات 
تنَُا آتيَْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَلیَ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنه رَبهکَ حَکِيمٌ » فرمايد: وَتِلْکَ حُجه

يهتِهِ دَاوُدَ  سُلَيْمَانَ وَ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقوُبَ کُلاًّ هَدَيْنَا وَنوُحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذرُِِّ
وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَی وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنيِنَ * وَزَکَرِيها وَيَحْيیَ وَعِيسَی 
لْنَا عَلیَ الْعَالمَِينَ  الِحِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنسَُ وَلوُطًا وَکُلاًّ فَضه  «وَإِلْيَاسَ کُلٌّ مِنَ الصه

ع دليل قطعی( حجت ماست که آن را به ابراهيم در برابر قومش داديم، هرکه و اين )نو)
﴾ و ما به 84بريم، يقينا پروردگار تو حکيم )و( داناست. ﴿را بخواهيم به درجات بالا می

او )ابراهيم( اسحاق و يعقوب را بخشيديم. و هر يکی آنها را هدايت نموديم، و نوح را 
بوديم، و از نسل او )ابراهيم( داود و سليمان و ايوب و  )هم( پيش از آنها هدايت کرده

يوسف و موسی و هارون را نيز هدايت کرديم و ما اينگونه نيکوکاران را پاداش ميدهيم، 
﴾ و زکريا و يحيی وعيسی و الياس را نيز هدايت نموديم و همه از صالحان بودند. 85﴿
نموديم(، و همه را بر جهانيان  ﴾ و اسماعيل و يسع و يونس و لوط را )نيز هدايت86﴿

 فضيلت داديم.(

و ذکر بقيه آنها در جاهای ديگر از قرآن آمده است. مانند: هود، صالح، شعيب، آدم، 
 ادريس، ذالکفل و محمد عليهم الصلاة و السلام.

بنابراين تعداد پيامبرانی که اسامی آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتيب زمانی 
، ، يعقوب، اسحق، لوط، اسماعيل، ابراهيم، هود، صالح، نوح، ادريسعبارتند از:آدم

، زکريا، ، اليسع، الياس، داوود، سليمان، يونس، هارون، موسی، شعيب، ايوبيوسف
والسلام.اما بدون شک  الصلاهمحمد عليهم  آنان و سرور همه ، ذوالکفل، عيسیيحيی

د بيشتر بوده اند، ولی خدای متعال اسم و داستان آنها را برای ما تعداد پيامبران از اين عد
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَْکَ مِن قبَْلُ وَرُسُلاً لهمْ »ذکر نکرده است، چنانکه می فرمايد: 

و پيامبرانی که سرگذشت آنها را پيش از اين،  (.يعنی:164)نساء «. نَقْصُصْهُمْ عَلَيْکَ 
 ايم.ايم؛ و پيامبرانی که سرگذشت آنها را بيان نکردهگفتهبرای تو باز 

يکصد و بيست و چهار هزار  124000بعضی از علما فرموده اند که تعداد انبياء الهی 
 نفر هستند، اما اين قول ثابت شده نيست.

 نفر پيامبربه روايت حديثی: 124000ذکر تعداد 
 وجود دارد، قبل از همه بايد گفت حديثی که در مورد تعداد انبياء ظاهرا بين علما اختلاف 
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 ( می کند  حديثی ضعيفی است.124000اشاره به تعداد پيامبران به ) 
)مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًً(،  عن أبی ذرقال: قلت: يا رسول الله ، کم الأنبياء؟ قال:

يح ( . که اين حديث را صح361أبو حاتم ابن حبان ) «قلت: يا رسول الله ،... 
دانسته.يعنی: از ابوذر رضی الله عنه روايت است که گفت: گفتم ای رسول خدا انبياء چند 

 نفر هستند؟ فرمودند: صدو بيست و چهار هزار نبی...
ولی حقيقت اينست که اين حديث ضعيف است زيرا در سند آن شخصی بنام ابراهيم بن 

رد وی می گويد:او متهم به هشام الغسانی موجود است که امام ذهبی رحمه الله در مو
 دروغگويی است.حتی ابوحاتم گفته:او کذاب است.

پس اين حديث مقبول نيست.البته احاديث ديگری نيز در همين تعداد نبی ذکر شده اند که 
 همگی ضعيف هستند.

حديثی ديگر موجود است که:عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ) بعث الله 
)مسند  ف نبی، أربعة آلاف إلی بنی إسرائيل، وأربعة آلاف إلی سائر الناس(.ثمانية آلا
رسول الله صلی الله عليه  ( از انس رضی الله عنه روايت است که گفت:7/160ابويعلی 

وسلم فرمودند:خداوند هشتاد هزار نبی را فرستاده که از اين ميان چهل هزار نبی را در 
چهل هزار نبی ديگر را در بين ساير مردم)اقوام ديگر(  بين بنی اسرائيل مبعوث نموده و

 مبعوث کرده اند.
و همچنين « زبدی »اين حديث نيز ضعيف است،زيا در سند آن حديث شخصی بنام 

 موجود است که هر دو ضعيف)غير ثقه( هستند.« رقاشی»استادش 
دانند که در  به هر حال بعضی از علما تعداد انبياء را صدو بيست و چهار هزار نفر می

اين ميان تعداد سيصد و پنجاه نفر آنها رسول بوده اند و برای اثبات ادعای خود به حديث 
ابوذر )با چند لفظ مختلف( استناد کرده اند. )ولی در پايين نام بعضی از علما را ذکر می 

کنيم که مخالف اين رای هستند:شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در مجموع الفتاوی 
 نساء، 164،امام احمد بن حنبل رحمه الله ،ابن عطيه رحمه الله در ذيل تفسير  7/409

شيخ عبد العزيز بن باز ، شيخ عبد الرزاق عفيفی ، شيخ عبد الله بن غديان ، شيخ عبد الله 
 (41 /1( .( اخذشده از فتاوی اسلاميه )256/  3« ) فتاوی اللجنة الدائمة » بن قعود. در
 بن جبرين.شيخ عبد الله 

 فلسفه ذکرقصه های  انبياء:
هدف اساسی از بازگويی و بررسی داستان وقصه های انبياء جز اين نيست که، مصلحان و 

ی چراغی روشن استفاده کرده ودر دعوتگران مسلمان از سيره عطرآگين ايشان به مثابه
اند ايشان پيموده روشنايی آن در کانال و جاده هدايت خدايی به حرکت درآيند و راهی را که

ها را در تمامی اعمال و کردار الگوی خود قرار دهند و سرمشق زندگی شان اين بپيمايند و آن
پيغمبران بزرگوار باشند. هدف از ذکر  داستان پيغمبران تسلی قلب و تفريح آن نيست، بلکه 

انَ فِي قَصَصِهِمۡ لَقدَۡ كَ »کند.هدف از آن پند و عبرت گرفتن است چنانچه قرآن کريم اشاره می

بِ   وُْلِي ٱلۡألَۡبََٰ ی . )به حقيقت در سرگذشت آنان، عبرت برای همه[101]يوسف:  «عِبۡرَةٞ لأِِّ
کند که لازم است با تفکر و تدبر و ی ديگری اشاره میانديشمندان است.( طوريکه در آيه

ٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لعََلههُمۡ فَ »ی و داستان ايشان استفاده شود.حرکت بر راه و روش انبياء از سيره

 )پس داستان رابازگو کن بلکه بينديشند.( بخصوص بر .[176]الأعراف:  «١٧٦يَتفَكَهرُونَ 

که درمقام دعوتگری قرار دارند لازم است هدف ازدعوت انبياء، تثبيت ايشان بر دعوت کسانی 
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هايی در راه دعوت ها و سختیو تقويت اراده باشد و با اطلاع بر سيره انبياءدريابند چه رنج
 خويش متحمل شده اند.

 :فاصله زمانی بين بعثت پيامبران اولوالعزم

فاصله زمانی بين بعثت با در نظر داشت اينکه معلومات دقيقی ومستندی در مورد  
تذکر نه رفته است ولی با آنهم در برخی از کتب تاريخی  مطالب  پيامبران اولوالعزم
نه به بيان گرفته شده است که از مجموعه آنها می توان اينطور نتيجه متفاوتی در اين زمي
 گيری بدست آورد:

سال،فاصله حضرت نوح  1200فاصله حضرت آدم )ع( تا حضرت نوح )ع( بيش از 
سال، فاصله حضرت ابراهيم )ع( تا حضرت 2240)ع( تا حضرت ابراهيم )ع( حدود

تا حضرت عيسی )ع( حدود  سال ،فاصله حضرت موسی )ع( 900موسی )ع( حدود 
سال بوده  620سال و فاصله حضرت عيسی )ع( تا حضرت محمد )ص( حدود  1900
 .است

 
 
 

 ترجمه وتفسير سورۀ الأنبياء
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ  
شان نزديک شده است، در حالی که آنان در غفلت روی برای مردم )وقت( حساب

  (١) گردانند.
قبل ازهمه بايد گفت که: غفلت،) بی توجهی( زمانى خطرناك است كه اين غفلت بر اساس 

شان برآنچه  برای انسان ها وقت حساباعتنايى باشد.طوريکه در آيه مبارکه آمده است: بى
انجام داده اند نزديک شده است اما با وجود نزديکی حساب، کافران از آمادگی که در دنيا 

 برند. ها در رويگردانی و سرگرميی تمام به سر میبرای اين روز غافلند؛ به تأسف آن

الله صلی الله عليه وسلم   رسول که است )رض( آمده انس روايت به شريف در حديث
دو  مانند اين قيامت كه شدم مبعوث درحالی من». «كهاتينساعة أنا و ال بعثت»فرمودند: 
 کردند. خود اشاره و ميانی سبابه دو انگشت و به «استنزديك  من انگشت

 «:غفلت واعراض »
هى نسبت به چيزى است.«: غفلت»  به معنای بى توجِّ
ه از چيزى است، در اينجا سؤل روى« اعراض»و در ذهن انسان خطور گرداندن با توجِّ

می کند که چرا اين مفهوم ) غفلت واعراض(  درکنار هم  در يک  آيه مبارکه مطرح 
 گرديده است؟ 

هى دو گونه است الف: غفلتى كه شخص با :در جواب بايد گفت که: غفلت و بى توجِّ
 .شودهشدار بيدار مى

ار شود. همچون خواهد بيدى اعراض است، يعنى شخصِ غافل نمىب: غفلتى كه مقدِّمه
 .كند زده كه با صدا زدن نيز چشم خود را باز نمىكسى كه خودش را به خواب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

6 

ولی برای همچون انسان ها بايد گفت که:محاسبه وحسابرسى انسانها  قطعى است. زيرا 
ى قطعى )بكار گرفتن فعل ماضى به جاى مضارع، نشانه« اقْترََبَ »در آيه مبارکه کلمه ؛ 

 رگ رانشان می دهد.(بودن اين امر بز
ای بر فکر و قلب انسان بيفتد که او از يک واقعيت و که پردهغفلت عبارت است از اين

که با آنها برخی از انسان»فرمايد: حقيقتی دور بماند. قرآن عظيم الشأن ، در اين باره می
شنوند، ا آن نمیفهمند، چشم دارند، اما بينايی ندارند، گوش دارند، ولی بدل دارند ولی نمی

 (. 179آنها همان کسانی هستند که غافل اند .) اعراف، 
تواند اعم از غفلت از الله ، غفلت از آيات خدا، يا غفلت از جا میمنظور از غفلت در اين

برد: آخرت، باشد. يا به تعبير ديگر، غفلت از هر آنچه که انسان را، به سوی کمال می
بسياری از مردم از آيات و  (.92يونس،  ) ؛«نهاسِ عَنْ آيَاتنَِا لغََافِلوُنَ وَإِنه کَثيِراً مِنَ ال»

 .اندهای ما غافلنشانه

 اعراض از ياد الله خسارات عظيمی در دنيا وآخرت دارد.

ُ فَمَا لَهُ مِن :»سوره شورای ( می فرمايد  44قرآن عظيم الشأن در ) آيه  وَمَن يضُْلِلِ اللَّه
ن بَعْ  ن سَبِيلٍ وَلِیٍِّ مِِّ ا رَأوَُا الْعَذَابَ يَقوُلوُنَ هَلْ إِلىَ مَرَدٍِّ مِِّ ؛ کسی را که «دِهِ وَترََى الظهالِمِينَ لمَه

بينی خدا گمراه کند ولی و ياوری بعد از او نخواهد داشت، و ظالمان را )روز قيامت( می
زگشت )و جبران( گويند: آيا راهی به سوی باکنند، میکه وقتی عذاب الهی را مشاهده می

بناً انسان هميشه بايد توجهش به خداوند باشد و کارهايش را به او واگذار « وجود دارد
 کند.

 ياد از الله بايد خصلت دايمی انسان باشد:

انسان بايد در حد توان خود، به ياد الله  باشد چون شيطان در حال غفلت به انسان حمله 
افتد، ذکر الله  باعث تقويت کر باشد، به دام شيطان نمیکند و اگر انسان به نام الله  متذمی

 روح معنويت در انسان ذاکر است.
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإنِه لَهُ مَعِيشَةً :»سوره طه( می فرمايد  124خداوند متعال در )

ر حقيقت زندگى ؛ و هر کس از ياد من دل بگرداند د«ضَنکًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى
 «.کنيمتنگ ]و سختى[ خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى

گردانی از ذکر خداست به اين دليل که بناً نابينايی در آخرت، يکی ديگر از عوامل روی
اينان در دنيا، چشم دلشان را به حقايق بسته بودند و خدا را فراموش کرده 

دهد و بينايی آنها را مت آنها را مورد فراموشی قرار میبودند،پروردگار نيز در قيا
 گيرد.می

ذکر خدا رابايد به خوبی بشناسيم وآنرا بطور دقيق درک نمايم ،وبدانيم که اعراض از ياد 
الله انسان را به چه خسارات بزرگی مواجه می سازد .به ياد داشته باشيد : کسيکه از ذکر 

  ماند.ب محروم مىويا الله اعراض کند ،از حيات قل

 :نگاهى مؤجزبه مسئله حساب در روز قيامت

 حساب:

دلالت بر چندين « ح س ب»گرفته شده و ريشۀ « حسب»اصل، از  کلمه حساب در 
؛ لسان 59، ص 2معجم مقاييس اللِّغة، ج معنا؛ مانند شمارش و آمارگيری می کند .)

 .(311، ص 1العرب، ج 
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 حساب در فهم شرعی:

شان آگاه می الله تعالی در روز قيامت، بندگان را از اعمالرعی اينکه حساب در فهم ش
لمعة الاعتقاد، ص نمايد.)اند را به آنان بيان میسازد و کارهای خوب يا بدی که انجام داده

 .(209؛ شرح الواسطيِّة، هراس، صفحه  117

 دلايل اثبات حساب:

  صلی الله عليه وسلم واجماع دلايل اثبات حساب در قرآن عظيم الشأن، سنِّت رسول الله
 مسلمانان بشرح ذيل  بيان  يافته است.

ثمُه  ٢٥إِنه إِليَۡنَآ إيَِابهَُمۡ  »( می فرمايد: 26ـ  25الغاشية: آيات قرآن عظيم الشأن در ) سوره 
سپس قطعاً حسابشان ]نيز[ با  همانا بازگشت آنان به سوی ماست.» «  إِنه عَليَۡنَا حِسَابهَُم

 «است.م
اللههُمه حَاسِبْنيِ »کردند: گونه دعا میدر برخی از نمازها، اين پيامبرصلی الله عليه وسلم 

 «پروردگارا! ]اعمال[ مرا به آسانی مورد محاسبه قرار بده.»؛ «حِسَاباً يَسِيرًا
صلی الله عليه وسلم  پرسيد: حساب آسان چيست؟رسول الله)رض(  أمِّ المؤمنين عايشه

يعنی اينکه به نامۀ اعمالش نگاه »؛«أن ينُظَرَ في كتابِهِ، فَيتُجََاوَزُ عَنهُ »:ودند جواب فرم
؛ ابن ابی عاصم در 48، ص 6مسند احمد، ج «)نظر گردد.شود و از ]گناهان[ او صرف

گويد که اسناد می 429، ص 2؛ آلبانی در تخريج السِّنِّة، ج 885السِّنِّة، شمارۀ حديث: 
 (اين روايت، صحيح است.

روايت شده که )رض(  در صحيح بخاری و صحيح مسلم از أمِّ المؤمنين عايشه
بَ »فرمودند: صلی الله عليه وسلم   پيامبر کسی که ]به دقِّت[ مورد »؛ «مَن حُوسِبَ عُذِِّ

 «شود.محاسبه قرار گيرد، عذاب می
وۡفَ فَسَ »فرمايد:نمیمتعال   گويد که پرسيدم: مگر اللهمی)رض(  أمِّ المؤمنين عايشه

وی «شود.زودی با حسابی آسان، محاسبه میبه»؛ [8]الانشقاق:  «يحَُاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا
إنهمَا ذلكَ »نين جواب فرمودند: صلی اله عليه وسلم چ آورد که رسول اللهدر ادامه می

آن[ آن ]حساب آسان در آيۀ قر مراد از»«العرَْضُ، وَلكِنْ مَنْ نوُقشَِ الْحِسَابَ يهَْلِكْ 
ا کسی که در حسابرسی او دقِّت و سختگيری شود، نشان دادن ]اعمال انسان[ است، امِّ

؛ 6537و  6536و  4939و  103صحيح بخاری، شمارۀ حديث: « )گردد.هلاک می
 .(2876صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 

 حسابرسی مقتضای حکمت است:
ستاد و بر بندگان، پذيرش آنچه های آسمانی را نازل نمود و پيامبران را فرتابمتعال ک الله

پيامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض گردانيد. بنابراين اگر 
ا الله تعالی از اين کار حساب و جزايی نباشد، اين امور بيهوده و بی فايده خواهد بود، امِّ

ه است.  منزِّ
لَنه ٱلهذِينَ أرُۡسِلَ إِليَۡهِمۡ   نَسۡ فَلَ »(می فرمايد:7-6الأعراف:  طوريکه الله متعال در)سوره 

ٖۖ وَمَا كُنها غَائٓبِِينَ  ٦لَنه ٱلۡمُرۡسَلِينَ   وَلنََسۡ  قطعاً ما از » [7-6]الأعراف:  «فَلنََقصُهنه عَليَۡهِم بِعِلۡم 
که ]پيامبران[ به سويشان فرستاده شدند، سؤال خواهيم کرد. و البتِّه از پيامبران کسانی 
کنيم و ما هرگز غايب يقيناً ]کردارشان را[ با علم ]خود[ برايشان بيان می پرسيم.]نيز[ می

   .«ده ايم نبو
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 شيوه و کيفيتّ حسابرسی:
 اند.متون شرعی شيوه و روش حسابرسی در قيامت را روشن ساخته

دارد و از آنان الله تعالی بندگان را در حضور خويش نگه می به طور خلاصه بايد گفت:
بب گناهانی که مرتکب شدند و اعمالی که انجام داده و سخنانی که بر زبان آوردند، به س

گيرد و آنان را از کفر يا ايمان، اطاعت يا نافرمانی و استقامت يا انحرافشان در اقرار می
 سازد.دنيا و نيز از پاداش يا عذابی که مستحقِّ آن هستند، آگاه می

آورند، عذر گويد، سخنانی که بندگان بر زبان میمیحساب شامل آنچه پروردگار به آنان 
گردد، گواهی هايی که عليه آنان اقامه میشود، دليل و برهانهايی که آورده میو بهانه

 .(193القيامة الکبری، صفحه شود.) رساله شاهدان، وزن اعمال و امثال آن می

 انواع حساب:
ع ديگر آن، حساب تقرير و تکريم و ها سخت و برخی آسان هستند. انوابرخی از حساب

بزرگداشت، توبيخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متولِّی آن، 
ترين مهربانان و فرمانرواترين فرمانروايان است.) رساله ترين بخشندگان، مهربانبخشنده

 .(193القيامة الکبری، ص 

 گيرند:ر میها مورد محاسبه قراقوانينی که بندگان براساس آن

تمامی بندگانش را عذاب نمايد، بازهم بر آنان ستمی نکرده است، زيرا بنده و ـ  اگر الله
ف تحت فرمان و سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، می تواند در ملکش تصرِّ

ا الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت و عدالتش مورد محاسبه قرار مینمايد.  دهد.امِّ
ها در متون بسياری، تعدادی از قوانين را که محاکمه و حسابرسی براساس آن متعال الله

 شود، برای ما بيان نموده است.واقع می

 برخی از آن قوانين، به طور مختصر از اين قرار است:

 عدالتی که خالی و پاک از هر نوع ستمی است؛ -

گيرد و هيچ ر نمیکس به سبب جرم و گناه شخص ديگری، مورد مؤاخذه قراهيچ -
ل نمی  کند؛شخصی بار گناه انسان ديگری را تحمِّ

 اند؛آگاهی بندگان از اعمالی که پيش فرستاده -

 ها؛ها و نه بدیبرابرشدن نيکیچندين -

 .(193القيامة الکبری، صفحه آوردن شاهدان عليه کافران ومنافقان .) بنقل ازرساله  -

 گيرند:ر نمیعموميتّ حساب و کسانی که مورد محاسبه قرا
آنان را صلی الله عليه وسلم   شوند مگر هفتادهزار نفری که پيامبرتمامی مردم محاسبه می

 استثنا نمودند.
فرمودند: ج  نقل شده که پيامبر)رض(  در صحيح بخاری و صحيح مسلم از ابن عبِّاس

ادامه عرض و در « داده شدند.ها به من نشانتمامی امِّت»؛ «عُرِضَتْ عَليَه الأمَُمُ »
تكَُ وَهَؤُلاءِ سَبْعوُنَ ألَْفاً قدُهامَهُمْ لا حِسَابَ »کردند:  فنَظََرْتُ فَإذَِا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ: هَؤُلاءِ أمُه

هِمْ عَليَْهِمْ وَلا عَذَابَ. قلُْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانوُا لا يَكْتوَُونَ وَلا يَسْترَْقوُنَ وَلا يَتطََيهرُونَ وَعَلىَ رَبِِّ 
سپس نگاه کردم و ناگهان جمعيِّت زيادی را ديدم. جبرئيل عليهم السلام »؛ «يَتوََكهلوُنَ 

ت تو هستند واين هفتاد هزار نفر که در پيشروی شان هستند، هيچ گونه  گفت: اينها امِّ
پاسخ داد: چون آنان از عليه السلام  حساب و عذابی ندارند. پرسيدم: چرا؟ جبرئيل
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زدند و بر نمودند، فال بد نمیکردند، درخواست رقيه نمیمی کردن پرهيز داغ
 «کردند.پروردگارشان توکِّل می

 عکِّاشه بن محصن برخاست و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان قرار دهد.
 پروردگارا! عکِّاشه را از»؛ «اللههُمه اجْعلَْهُ مِنْهُمْ »فرمودند: صلی الله عليه وسلم   رسول الله

سپس مرد ديگری بلند شد و گفت: از الله تعالی بخواه که مرا از آنان «آنان قرار بده.
عکِّاشه در اين کار »؛ «سَبَقَكَ بِهَا عُكهاشَةُ »بگرداند.پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمودند: 

؛ صحيح مسلم، شمارۀ 6541صحيح بخاری، شمارۀ حديث: « )از تو سبقت گرفت.
 .220حديث: 

 گی به حساب کافران:شيوۀ رسيد
دهد و الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار می»گويد: می)رح(  شيخ الإسلام ابن تيميِّه

بندۀ مؤمنش را جدا نموده و از وی به سبب گناهانی که انجام داده، اعتراف و اقرار 
 گيرد، چنانکه در قرآن و سنِّت بيان شده است.می

ا کافران همچون کسی که نيکی هايش سنجيده شود، مورد محاسبه قرار نمی و بدی هاامِّ
شود و آنان از آن آگاه شده و شان شمارش میگيرند، زيرا آنان نيکی ندارند، اما اعمال

، صفحه 3مجموع الفتاوی، جلد «.)شوند.اقرار نموده و به سبب اين اعمال، مجازات می
146). 

 گيرد:اولين امّتی که مورد محاسبه قرار می
دز ساير امِّتپيش ا  شود.صلی الله عليه وسلم  پرداخته می ها، به حساب امِّت محمِّ

نَحْنُ الْْخِرُونَ السهابِقوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، المقضَی »فرمايند: صلی الله عليه وسلم  می رسول الله
ت ]در دنيا[ و نخستين امِّت در روز قيامتيم »؛ «بَينهَُم قبلَ الخَلائقِ  که پيش ما آخرين امِّ

؛ 876صحيح بخاری، شمارۀ حديث: «)شود.از ساير مردم، به حساب ما رسيدگی می
 .(856و  855صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 
نَحْنُ آخِرُ »به صورت مرفوع چنين روايت شده است:  همچنين از ابن عبِّاس )رض(

لُ مَنْ  ت[ نخستين امِّت هستيم که ما ]در دنيا[ آخرين امِّت و ]در آخر»؛ «يحَُاسَبُ  الْأمَُمِ وَأوَه
، 274، صص 2و ج  282، ص 1مسند احمد، ج « )گيرد.مورد محاسبه قرار می

وائد، ج 4290؛ ابن ماجه، شمارۀ حديث: 342 گويد: می 317، ص 3؛ بوصيری در الزِّ
 اسناد اين روايت، صحيح بوده و رجالش ثقه و مورد اعتمادند.»

 شود:اولين عملی که از بنده پرسيده می

شود و در اولين عمل مورد سؤال، نماز است که اگر صحيح باشد، ساير اعمال قبول می
غير اين صورت، ساير اعمال باطل و غير قابل قبول است، و از پيامبرصلی الله عليه 

؛ ابن ماجه، شمارۀ 413سنن ترمذی، شمارۀ حديث: چنين مطلبی نقل شده است .) وسلم 
صحيح  2020ا در صحيح الجامع، شمارۀ حديث: ؛ آلبانی اين حديث ر1426حديث: 

 دانسته است.(
نماز برترين عبادت و اساس وبنياد عبوديت است. عملي كه انجام واقعيت امر اينست که ؛

آن به طور موكد مورد توجه شرع مقدس اسلام قرار دارد .پيامبر صلی الله عليه وسلم 
يعني نماز « لاة عمود الدِّين.الصِّ .» نماز ستون دين مقدس اسلام معرفی داشته است 

ستون )خيمه( دين است.ايستادگي و بقاي هر خيمه اي به وجود ستون آن است و هر 
 مقدار كه ستون مستحكم تر باشد بقاي خيمه تضمين بيشتري مي يابد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

10 

در اهميت نماز همين بس كه اين تكليف شيرين و پر معناي الهي اولاً در هيچ حالي ترك 
 اً انجامش در شبانه روز به صورت پنج وقت بر بندگان خدا واجب است،نمي شود، و ثاني

تكليفي كه مشابه ندارد و همواره در شبانه روز صورت مي گيرد. به همين خاطر است 
كه نماز حتي اگر در مجموعه اي از تكاليف هم قرار گيرد،باز هم به عنوان اولين تكليف 

 مورد سوال قرار مي گيرد.

 شود:در بين مردم، فيصله و حکم میاولين عملی که 
صلی الله عليه  هاست، زيرا رسول اللهشده در ميان مردم، مسألۀ خوناولين  کار فيصله

مَاءِ »: فرمودندوسلم   لُ مَا يقُْضَى بَيْنَ النهاسِ فيِ الدِِّ در روز قيامت، نخستين عملی که »؛«أوَه
صحيح بخاری، عليه. )متِّفق« ت.هاسشود، موضوع خوندر ميان مردم حکم فيصله  می

 .(1678؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 6864شمارۀ حديث: 

 ﴾۲﴿ مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلِاَّ اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ 
رسد، مگر اينکه بازی کنان هيچ پند )و هدايت( جديدی از نزد پروردگارشان به آنها نمی

 (٢شنوند.)ا میآن ر
حسن دراين مورد می فرمايد :هر اندازه براى آنان يادآورى تجديد شود،  عالم جليل القدر

 (.١١/٢۶٨روند.)تفسير قرطبى دهند و در آن فرو مىآنها به نادانى خود ادامه مى
صرف؛گوش دادن  بايد ياداور شد که در ايه مبارکه درس بزرگی نهفته است وآن اينکه :

 يک حکم الهی كافى نيست، بلکه پذيرش وعمل به آن لازم وواجب می باشد.وفهميدن 

حْرَ  وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَا إلِاَّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ أفََتأَتْوُنَ السِّ لَاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ وَأسََرُّ
 ﴾۳﴿ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ 

و آنان که ظلم کرده بودند در پنهان به  قلوب شان  )به دنيا( مشغول است در حالى كه
نجوی و راز گويی پرداختند و گفتند که آيا اين )شخص( انسانی مانند شما نيست، آيا 

 (۳بينيد.)رويد؟ حال آنکه شما )حقيقت را( میسوی جادو میبه
اى بيش نيست. واقعيت امر اينست که :زندگى به دور از وحى و ياد الهى، بازيچه

ه به مسائل سرگرمى ومش غوليت بيش از حد به مسائل بى ارزش  دنيوی انسان را از توجِّ
سازد .واقعيت امر همين است ،تا زمانيکه  اصلى مثل حساب آخرت و قيامت غافل مى

  گيرد. قلب از يادالله متعال غافل نشود، انسان، آيات الهى را به بازى نمى
قرآن غافل، به باطل مشغول و از هوی پرُ  کافران ازدر آيه مبارکه بيان يافت که : قلوب 

 که کافران قريش گردهم آمده و در ميان خود پنهانی چنين نجوا کردند:است چنان

که مدعى پيامبرى است، شخصى مانند شما نيست که مانند  محمدصلی الله عليه وسلم
رود؟ آنان می خواستند با مطرح ساختن اين خورد و به بازار مىشما خوراک مى

صلی الله عليه وسلم و ايمان به وی  مردم را از پيروی پيامبر موضوعات وسؤالات 

 باز دارند. 
سپس ادعا کردند که قرآن همراه وی نيز سحر است و افزودند: چگونه ديده و دانسته به 

 کنيد؟سحر ايمان آورده و در حالی که او نيز بشری مانند شماست از وی پيروی می
مخالفان انبيا، در پنهان دست به توطئه مى زنند ، ودر  طول تاريخ:ديده می شود که در 

نامند.وميخواهند با نشر همچموتبليغات سو قدم اول معجزات پيامبران را سحر وجادو مى
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ذهن مردم را در برابر رسول الله ومعجزه علمی اش يعنی قران عظيم الشأن مشکوک 
 بسازند .
می نويسد : منظور آنان اين بود که آنچه محمد صلِّى آلوسى درتفسير اين آيه مبارکه مفسر

اللَِّّ عليه و سلم آورده است، سحر است و بس؛ چون آنان معتقد بودند که پيامبر بايد جز از 
فرشتگان باشد ، ودر ضمن می گفتند : تمام آنچه محمد صلِّى اللَِّّ عليه و سلم از خوارق 

 .(١٧/٩آلوسى  بود.)آورده است، سحر است و مقصود آنان از سحر قرآن 
 ﴾۴﴿ قاَلَ رَبيِّ يَعْلَمُ الْقوَْلَ فيِ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ 

)اما پيامبر( گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمين ميداند 
 (۴و او شنوا و داناست.)

وَ »نجوا و مخفى كارى مى باشد  بادرنظرداشت اينکه  دشمنان دين ،مصروف توطئه،
وا النهجْوَى ا الله متعال همه از همه توطئه شان اگاه است ، واز همه «أسََرُّ شان نجواهای، امِّ
اين بيان براى آنان شان است. و شان و دانای کارهایدارند؛ او شنوای سخنانکه پنهان می

 وعيد  و هشداری است سخت برای کافران.تهديد 

لوُنَ بَلْ قاَلُ  وا أضَْغاَثُ أحَْلََمٍ بَلِ افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَْيأَتِْناَ بِآيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الْأوََّ
﴿۵﴾ 

]مشرکان[ گفتند: ]نه، قرآنْ سحر نيست[ بلکه خواب هايی آشفته و پريشان است، ]نه[ 
)اگر است، بلکه آن را از پيش خود ساخته است ، ]نه[ بلکه او شاعرِ ]خيال پردازی[ 

بايد برای ما معجزه ای بياورد مانند معجزه هايی که پيغمبر در دعوای خود راست باشد( 
 (۵پيامبران گذشته را ]با آنها[ فرستادند.)

 .باشد نداشته تعبير و تأويلی هکاست  پريشانی أضغاث: خوابهای
د. در اقرب شو احلام: حلم )بر وزن قفل و عنق( چيزى است كه در خواب ديده مى

الموارد گويد: لكن غالبا در خواب پريشان و بد، به کار می رود . چنان كه رؤيا در 
 .خوابهاى آشفته است« احلام»اد از خواب خوب. مر

در التسهيل آمده است: اين اقوال را از آنان نقل کرده است تا آشفتگى وضع آنان و بطلان 
شود که آنها متحيرند و بر چيزى مستقر هاى آنان را نمايان سازد، پس معلوم مىگفته

  .(۳/٢۳التسهيل  .)نيستند و حقيقتى را در اختيار ندارند
ديده می شود که ؛كفِّار از پيامبراسلام  محمد صلی الله عليه وسلم معجزاتى همچون 

 جويى بود.خواستند، ولى هدفشان در اين کار صرف بهانهمعجزات موسى وعيسى مى
عجزه وابسته به حكمت الهى است نه هوسهاى مردم. بطور مثال ان زيرا انتخاب نوع م

 .وپيامبر مجبوربه اجرا معجزه شود طور نيست که هر چيزی را که مردم مطرح کند
لوُنَ »:طوريکه در آيه مبارکه می فرمايد  ا أرُْسِلَ الَْأوَه ا بِآيَةٍ کَمَٰ ى پس محمد معجزه« فَلْيَأتْنَِٰ

 مبعوث شده آن به پيشينيانکه  خود را بياورد و ارائه دهد،  خارق العاده و دال بر صدق
 صالح عليه السلام و شتر برای موسیعصا برای  چون معجزاتی که گونهيعنی: همان .اند

صلی الله عليه وسلم  نيز  شد، پيامبر اسلام داده پيشين پيامبران به عليه السلام و غير آن
 ما بياورد. نوع را برای هميناز  ایبايد معجزه
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فحوای آيه مبارکه  اين فهم را ميرساند که :دشمن صرف به وارد كردن يك تهمت قانعت 
« بَلْ هُوَ شاعِرٌ ...«  ... بَلْ  ... بلَْ  بلَْ :» شود. بلکه هميشه ميگويند شان حاصل  نمى

 اصلى كار دشمن است. هاىتهاجم تبليغاتى و اتهامات پى در پى  دشمن ، ناشی  از شيوه
هايى كه دشمن وارد می کند ديده می شود که آنان  از درون دچار ى تهمتولی با همه
 ترديد است. 
 :با عظمت در جواب  شان می فرمايد پروردگار

 ﴾۶﴿ مَا آمَنتَْ قَبْلَهُمْ مِنْ قرَْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أفََهُمْ يؤُْمِنوُنَ 
ينها هلاك كرديم )تقاضاي معجزات گوناگون كردند و تمام آباديهائي را كه پيش از ا

 (۶آورند؟!)پيشنهادشان عملي شد، ولي( هرگز ايمان نياوردند، آيا اينها ايمان مي
...  ما آمَنَتْ »سنِّت الهى همين است كه هر كجا كفر و لجاجت باشد قهر الهى خواهد باريد 

جوامع بشرى است.( بناً بايد با  )ايمان وعقيده سبب وموجب حفظ و بقاى« أهَْلكَْناها 
 . ى عبرت به تاريخ نظر به اندازيمديده

مفسرمشهورجهان اسلام ابوحيان در تفسير اين آيه مبارکه می فرمايد :اين استفهام انکارى 
طلبيدند، داند؛ يعنى اينان از مشرکينى که از پيامبران خود دلايل مىاست وآن رابعيد مى

تر هايشان را برآورده کنيم از آنان گمراهند، پس اگر خواستهترتر و گردنکشنافرمان
داند که از نسل آنها افرادى گردند. اما خدا چون مىشوند و مستحق عذاب و نابودى مىمى

 (.۶/٢٩٨البحر  شوند، حکم به بقاى آنان کرده است.)با ايمان پيدا مى
  آيه اينمی نويسد :« آنتفسير انوار القر»همچنان عبدالرؤ ف مخلص هروی، مفسير 

 شاندرخواستی معجزهآنان  به هرگاه که است پيشين امتهای در حق الهی سنت بيانگر اين
 و خانمان کننده کنريشه عذابیطور قطع  آوردند، بهنمی ايمان شد و سپسمی فرستاده

 شد.می نازل برانداز بر آنان
 ما چگونه پس است ما چنين سنت فرمايد: هرگاهمیخداوند متعال در اين آيه مبارکه نيز 

 حسی معجزات را در ارائه و قرآنمنکر محمد صلی الله عليه وسلم  مشرکان درخواست
  ؟کنيممی وجود داردـ برآورده که بر معجزاتی ديگر ـ افزون

 کهآن ـ با وصف پيشين شده هلاکای امته يعنی: هرگاه «آورند؟می ايمان آيا اينان پس»
 گروه اين نياوردند، ديگر چگونه ارائه شدـ ايمان آنان نيز به شاندرخواستی معجزات
 کهشود؟ گو اين فرستاده آنان اند بهکرده را درخواستاگر آنچه  خواهند آورد؛ حتی ايمان

گويد: ما و تلويحا می کرده اشاره امت بر اين ويشخ رحمت ، بهبيان با اين خداوند متعال
 شانمطلق و نابودی استيصال که پيشين امتهای سرنوشت را به امتتا اين  نداريم اراده

 بيشتری حسی معجزات در فرستادن پيشنهادشان که است دليل همين ، بهبود روبرو سازيم
 .کنيمنمی را اجابت

 :6نزول آية  شأن 
ه رسول الله صلی الله عليه ابن جرير از قتاده روايت کرده است: اهالی مکه ب - 714
شوی کوة صفا را گفتند: اگر سخنانت حق است و از گرايش ما به اسلام خرسند می وسلم

برای ما به کوة طلا تبديل کن، جبرئيل امين خدمت پيامبر آمد و گفت: اگر دوست داشته 
ها برآورده شود، اما اگر خواست آنقوم تو از تو درخواست کرده اند واقع میباشی آنچه 

ها شود. اگر خواسته باشی در برابر آنشد و بازهم ايمان نياوردند به آنان مهلت داده نمی
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ن قرَْيَةٍ أهَْلَکْنَاهَا أفَهَُمْ يؤُْمِنوُنَ » با تأنی و آهستگی کار کن. آيه: نازل (« 6 )مَا آمَنَتْ قبَْلهَُم مِِّ
 شد.

 !خوانند گان گرامی
پيامبران، بشراند، وعده ی آنان ( در باره موضوعاتی از قبيلی : 10الی  7در ايات متبرکه ) 

 .و اندرز است. بحث بعمل آمده است قطعی و قرآن کتاب پند

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إِلاَّ رِجَالًا نوُحِي إلَِيْهِمْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ 
 ﴾۷﴿ تعَْلمَُونَ 

و ما پيش از تو کسی را به رسالت نفرستاديم جز مردانی )پاک( را که به آنها )هم مانند 
دانيد برويد و از اهل ذکر )و دانشمندان امت( فرستاديم؛ شما اگر خود نمیتو( وحی می
  (۷سؤال کنيد.)

بران همه انسان بوده و از ميان مردان برگزيده مردان. مراد اين است که پيغم«: رِجَالاً »
 اند؛ نه زنان.شده
 (. 105های آسمانی پيشين است )ملاحظه شود : أنبياء : مراد کتاب«: الذِِّكْرِ »
 «.ترجمۀ معانی قرآن»)های آسمانی پيشين. آشنايان واگاهان به کتاب«: أهَْلَ الذِِّكْرِ »
کْرِ إِنْ کُ » دانيد اگر اين حقيقت را نمی! پس ای کافران مکه« نْتمُْ لاَٰ تعَْلَمُونَ فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِِّ

از دانشمندان آگاه به تورات و انجيل ) ازعلمای اهل کتاب ؛يهود و منکر آن هستيد ،
 ونصاری(  بپرسيد که پيامبرانى که نزد آنها آمدند انسان بودند يا فرشته؟

لم بودن كافى نيست، بلکه اهل ذكر بودن با درضمن قابل ياد اوری است که :تنها  اهل عا
ارزش تراست. هستند بسياری از اشخاصی که : دانشمند هستند ولی متاسفانه از الله غافل 

 می باشند.
 !خواننده محترم

؟ آيا اين شخص ، جز بشرى مثل «هَلْ هذا إلِاه بَشَرٌ مِثلْكُُمْ »گفتند: در آيات قبل، كفِّار مى
فرمايد: نه تنها اين پيامبر صلى الله عليه وسلم  بلكه تمام داوند مىشماست؟ در اين آيه خ
شده است. بشر بودن با پيامبرى هايى بودند كه به آنان وحى مىانبياى پيشين نيز انسان

 .منافاتى ندارد
 که است کرد، اين حوالت کتاب اهل را به مشرکان آيه متعال  در اين خدای کهاين دليل
نظرهايی مشورتها و تبادل  کتاب با اهلصلی الله عليه وسلم  در کار پيامبر اکرم رکانمش

بودند  همداستان با پيامبر صلی الله عليه وسلم با هم آنها در دشمنی همه داشتند، از طرفی
 که حقيقت، اينحال اعتماد داشتند. در عين کتاب اهل سخن به مکه ، مشرکانبنابراين
از  کنند. را پنهان بتوانند آن ابکت اهل نبود که اند، حقيقتیبشر بوده از جنس همه رسولان

 و دانشعلم  ، بايد از اهلاست جاهل آن به نسبت انسان که جانب ديگردر هر امری
، ز عالما تقليد عامی بر وجوب اسلام ، علمایآيه سؤال به عمل ايد . بنا بر همين

 «عبدالرؤ ف مخلص هروی« تفسير انوار القرآن» اند.کرده اجماع

 ﴾۸﴿ وَمَا جَعلَْناَهُمْ جَسَدًا لَا يأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ 
و ما پيغمبران را )چون فرشته( بدون بدن دنيوی قرار نداديم تا به غذا و طعام محتاج 

 (۸زنده نماندند.) نباشند و در دنيا هم هميشه
 مراد کالبد وجسم است که مانند فرشتگان به غذا نيازمند نباشد.«: جَسَداً »
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اهُمْ »کند: می دنبال گونهرا اين مشرکان رد سخنان طوريکه خداوند متعال در ا جَعَلْنَٰ وَ مَٰ
امَ  خوراک و نوشيدن پيامبران را مانند فرشتگان اجسادى بدون « جَسَداً لاَٰ يَأکُْلوُنَ الَطهعَٰ

 زيرا جسمخوابند نوشند و مىخورند و مىها مىايم، بلکه آنها مانند ساير انسانقرار نداده
 نيز از آن عليهم  السلام   ، انبيابنابراين نياز نيستبی از غذا و نوشيدنی انسانی هيچ
 نياز نيستند.بی

انسانى هيچ فرقى با ساير انسانها انبيا در بعد مادِّى و نيازهاى  :درضمن بايد گفت که
ندارند. انتظار فرشته بودن انبيا و مصلحين و مربيان، توقِّعى نابجاست. ترك غذا و 

الِدِينَ » همسر، خواست خدا و اديان الهى نيست. انوُا خَٰ ا کَٰ در دنيا زندگى جاودانه و « وَ مَٰ
دنيا جاودانگی مقدر همان طوری که الله متعال برای پيامبران در  بدون مرگ نداشتند.
مرگ بناً پديده  ميرند.که ساير افراد بشر میميرند چنانها نيز مینکرده است بلکه آن

 فراگير است، حتِّى پيامبران هم ابدى نيستند.واز آن خلاصی ندارند.

 ﴾۹﴿ ثمَُّ صَدَقْناَهُمُ الْوَعْدَ فأَنَْجَيْناَهُمْ وَمَنْ نشََاءُ وَأهَْلَكْناَ الْمُسْرِفِينَ 
سپس به وعده ای که به آنان داده بوديم ]که شکست برای دشمنان لجوج و پيروزی برای 
آنان است[ وفا کرديم، و آنان و هر که را می خواستيم، نجات داديم و متجاوزان ]از حدود 

 (۹حق[ را هلاک کرديم.)
  وعده پيروزى را كه الله متعال به انبيا داده، حتمى است:

مقام تسليت و دلدارى پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم است ،كه ما به  اين آيه مبارکه در
عليه  پيامبران به را که ایيعنی: وعده .كنيمهاى خود در مورد نجاتِ مؤمنان وفا مىوعده
 ، محققبوديمداده  کنندگانشانتکذيب و نابود ساختن دادنشاندر مورد نجات  السلام 

وَ أهَْلَکْنَا » خداوند متعال به انبيا نجات آنان وهلاكت مخالفان آنهاست،ى وعده .گردانيديم
و تکذيب کنندگان پيامبر و تجاوزگران از حدود و گمراهى را نابود کرديم. « الَْمُسْرِفيِنَ 

 با فرستادن «ساختيم هلاک»مشرکانند  را که در کفر و معاصی يعنی: از حد گذرندگان
 ترساند.بدين ترتيب مردم مکه را مى. وانبرآن دنيوی عذاب

 ﴾۱۰﴿ لَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِيْكُمْ كِتاَباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ 
ما بر شما كتابي نازل كرديم كه وسيله تذكر )و بيداري( شما در آنست، آيا انديشه 

 (۱۰كنيد؟)نمي
ا إِليَْکُمْ »ی نويسد :لام در مرحوم شيخ صابونی درتفسير خويش صفواة التفسير م «  لَقَدْ أنَْزَلْنَٰ

براى قسم است. يعنى قسم به خداوند متعال اى جماعت عرب! کتابى بزرگ و پرافتخار و 
به زبان  ايم و در آن شرف و عزت شما مقرر است؛ زيرانظير را بر شما نازل کردهبى

 .خودشما نازل گرديده است
در آن عزت، شرف و رستگاری دنيا و آخرت شماست بر ای مسلمانان!  اين قرآن را که 

 شما نازل کرد اما مشروط به اينکه در آن انديشيده و به هدايات ودساتير آن عمل نماييد.
 کنيد؟!پس چرا در اين فضل بزرگ تعقل و انديشه نمی« أَ فَلاَٰ تعَْقِلوُنَ  »

 !خواننده محترم

 ومقام انسانيت است .  امت بخشيدن به انسانيكى از اهداف نزول كتب آسمانى، تذكِّر و كر -
 ى او در قرآن عظيم الشأن ترسيم يافته است .ى انسان و سرنوشت و آيندهتاريخ گذشته
 ها دقيقاً بينديشند، حتماً دست نياز به سوى وحى و كتاب آسمانى دراز خواهند كرد.اگرانسان
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جز  مگر اعراب»می نويسد : « القرآن ظلالفی»در تفسير  )رح( شهيد سيد محمد قطب
 بشريت را تقديم آن دارند که و ارمغانی توشه ، ديگر چهشده نازل زبانشان به که قرآناين 

 «.دارد؟ ایبرتری بشر چه بر ديگر نژادها و اقوام کنند...؟ و مگر نژاد عرب
 

 خوانند گان گرامی  !
 هشدار و ياد آوری به بحث گرفته می شود . ( موضوع 20الی   11در آيات متبرکه ) 

 ﴾۱۱﴿ وَكَمْ قَصَمْناَ مِنْ قرَْيةٍَ كَانتَْ ظَالِمَةً وَأنَْشَأنْاَ بعَْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ 
و بعد )هلاک کرديم( [ ظالم  بودند، درهم شكستيم، و چه بسيار شهرهايى را كه ]اهالى آن

 (١١.)از آنان قومى ديگر پديد آورديم
 ايم. مراد هلاک کردن و نابود ساختن است.در هم شکسته«:صَمْنَاقَ »

 واقعيت امرهمين است که : هلاكت بدنبال ظلم، يك سنت الهى است . ديده شده است که 
زنند. بناً  خداوندمتعال بسياری ها خود، سرنوشت خويش را رقم مىدرطول تاريخ انسان

ستمکار بودند، هلاک گردانيد و در هم  شهرها را که ساکنانش با کفر بر خويشتن از
 ها قومی ديگر آفريد که جانشين پيشينيان خويش گشتند.شکست و پس از آن

که از جمله ميتوان طوفان حضرت نوح عليه السلام ، تندباد قوم عاد، صيحه و زلزله قوم 
ث ثمود، بارش سجيل بر سر قوم لوط و ساير مثال های که در قرآن عظيم الشأن واحادي

 نبوی  وتاريخ اسلامی از آن روايت به عمل آمده است .
نبودند، از نو  از آنان را که ديگری شهرها، قوم آن مردم يعنی: بعد از نابود ساختن

 .گردانيديم ديارشانرا ساکن  نو درآمدگان و آن پديد آورديم
د، قهر الهى را در پى اگر ظلم به صورت يك سيره و روش در آيونبايد فراموش کنيم که:

ه شدن آن توبه « كانَتْ ظالِمَةً »خواهد داشت.  لكن اگر ظلمى مداوم نباشد و انسان با متوجِّ
 كند آن قهر را به دنبال نخواهد داشت.

ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إذَِا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ   ﴾۱۲﴿ فلَمََّ
 (۱۲ه فرار گذاشتند!)آنها هنگامي كه احساس عذاب ما را كردند ناگهان پا ب

  توان فرار كرد:ولی نبايد فراموش کردکه :از قهر الهى نمى
ا أحََسُّوا»شود تدريجى است. عذابى كه بر جوامع ظالم وستمگر نازل مى )احساس « فَلمَه

 .شود(در مورد ديدن آثار قهر است كه به تدريج پيدا مى
ردند و از نزول آن يقين حاصل وقتى کفار که با چشم خود عذاب ما را مشاهده کپس 

 نمودند، در آن هنگام  منازل خويش را ترک وبه سرعت پا به فرارگذاشتند.
« يَرْكُضُونَ »بايد متذکر شد که :هيچ كس را در مقابل قهر خداوند، تاب مقاومت نيست. 

 گريزند.()مغرورها نيز بهنگام خطر، صحنه را خالى كرده و مى
 .است ريز و انهزاممعنی رکض: همانا فرار و گ

ى عذاب را دريافتند، بر چهارپايان خود سوار مفسرابو حيان گفته است: وقتى که مقدمه
 (.۶/۳٠٢شده و شکست خوردند و پا به فرار نهادند. )تفسير البحر 

 ﴾۱۳﴿ لَا ترَْكُضُوا وَارْجِعوُا إلِىَ مَا أتُرِْفْتمُْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعلََّكُمْ تسُْألَوُنَ 
سوی ناز و نعمتی که در آن متنعم نگريزيد و به ]از روی استهزا و تحقير به آنان گفتند:[ 

 (۱۳بوديد، باز گرديد، شايد که از شما )چيزی( پرسيده شود.)
 توان فرار كرد:از قهر الهى نمى
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ا أتُرِْفْتمُْ فيِهِ » شيوه تمسخر و استهزا، وبه ملائک با ريشخند « لاَٰ ترَْکُضُوا وَ ارِْجِعوُا إِلىَٰ مَٰ
گويند: از نزول عذاب فرار نکنيد، به ميان نعمت و شادى و رفاه مىبه آنان ندا  داده 

 برگرديد. بود و کفرتان سرکشی سببکه زندگى  
اکِنِکُمْ لعََلهکُمْ تسُْئلَوُنَ »  تان هایها و سرمستیتان و سرگمیبه سوی دنيای برگرديد « وَ مَسَٰ

تان؛ باشد که موردپرسش قرار گيريد که چرا گريختيد های مجللاسته وکاخو قصرهای آر
 و چه چيز شما را سراسيمه ساخت؟

كاميابى موقتی مغرور شود زيرا در بسياری از اوقات کاميابی ها موقتی  نبايد انسان به 
  ساز ظلم وطغيان باشد.تواند زمينهمى

 ﴾۱۴﴿ مِينَ قاَلوُا ياَ وَيْلَناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِ 
 (۱۴اقعا که ما ظالم بوديم.)]با ديدن عذاب فرياد برداشتند و[ گفتند: ای وای برما،و

   پايان ظلم، پشيمانى است:

هاى خفته، از خواب غفلت بيدار و مطمين باشيد روزی آمدنی است که در نهايت ، وجدان
گفتند: واى به  عذاب کفار گرفتار در سرپنجهمنكران حقيقت، بر آن اقرار خواهند كرد.  

ای مرگ بر ما! به راستی ما ، با کفر و ناسپاسی و غفلت ازياد حق  حالمان! نابود شديم،
 بر خويشتن ستمگر بوديم.
به گناه خويش زمانی معترف شدند که ؛ کار از کار گذشته بود به تأ سف بايد گفت ،آنان 

ظلم مستمر، همين است که ؛  وای پيشيمانی ،سود وفايده ای به حال شان  نداشت. حقيقت
 عذاب الهى را در پى دارد.

 ﴾۱۵﴿ فمََا زَالتَْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعلَْناَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ 
حرکت و خاموش تا اينکه آنان را مانند کشت درو شده، بیپس همواره سخنشان همين بود 

 (۱۵شده گردانيديم.)
الََتْ تِلْکَ دَعْوَٰ » ا زَٰ شان همين بود که عليه خود دعای نابودی پس پيوسته عادت«اهُمْ فمََٰ

امِدِينَ»نموده و به کفر خويش اعتراف کنند . اهُمْ حَصِيداً خَٰ آنکه سرانجام « تاحَتّٰى جَعَلْنَٰ
جان با مرگ خاموش و بی  دروشده مانند کشتیخداوند متعال  آنان را به وسيلۀ عذاب 

ينکه بر شما نيز همان آيد که بر آنان آمد، حذر کنيد و دست گردانيد. پس ای کافران! از ا
  برداريد.

 ﴾۱۶﴿ وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ 
برای بازی و شوخی )بيهوده( و ما آسمان و زمين و آنچه را که بين زمين و آسمان است،

 (۱۶ايم. )نيافريده
ايم تا ن وما فيها آن ، را دليل بر قدرت و يگانگى خود قرار دادهبلکه خلقت زمين وآسما

 ى خلق بر وجود خالق مدبِّر و آگاه استدلال کند.انسان ها پند و عبرت بگيرد و با مشاهده

 هستى هدفدار است:

خداوند متعال  آسمان و زمين و آنچه را که ميان آن دو است بيهوده و بازيچه نيافريد، 
 .ی عظيم خلق کرد استلکه برای حکمتب

ُ » فرمايد:ها دانسته ومىى طلاق، هدف را ايمان انسانسوره 12از آنجمله،در آيه   اللَّه
َ عَل لُ الْأمَْرُ بَيْنَهُنه لِتعَْلمَُوا أنَه اللَّه كُلِِّ  ىالهذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثلَْهُنه يَتنََزه

َ قَدْ أحَاطَ بِكُلِِّ شَيْ  ءٍ قَدِيرٌ وَ شَيْ  الله ذاتی است که هفت آسمان را آفريد و از «)ءٍ عِلْماً أنَه اللَّه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

17 

شود تا بدانيد که الله بر هر زمين نيز همانند آن را )آفريد(، فرمان الهی ميان آنها نازل می
تفكِّر در البتِّه تحقِّق اين هدف با کاری قادر است وعلم او همه چيز را احاطه کرده است.( 

 .هستى و درس گرفتن و اقرار بر آنست

َّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْناَهُ مِنْ لدَُنَّا إنِْ كُنَّا فاَعِلِينَ   ﴾۱۷﴿ لَوْ أرََدْناَ أنَْ نتَ
 ای بگيريم حتما آن را از نزد خود انتخاب میبازيچه خواستيم به فرض محال اگر مي

 (١٧کرديم.)

ا أنَْ نَتهخِ »  قولی: لهو، زنشوند. بهمی سرگرم بدان که است لهو: چيزی «ذَ لَهْواً لوَْ أرََدْنَٰ
 صحيحی هدف« لعب»از  که است اين« لعب»و « لهو» در ميان . فرقو فرزند است

باشد. می وخوشگذرانی ، سرگرمی«لهو»از هدف که، درحالیمورد نظر نيست
 هروی( صعبدالرؤ ف مخل«تفسير انوار القرآن»)

خواست بازی و سرگرميی اختيار کند قطعاً آن را از اگر خدا میاست:  اين معنی پس
 قدرت را از نزد خود و ازخاستگاه يعنی: آن کرد نه از نزد خلق.نزد خود اختيار می

 شما. و انتخاب و پرداخت ساخت از نزد شما و بر اساس ، نهگرفتيمخود بر می
گفتند: خدا ى اشخاصی پرداخته است که مىاست: بدين ترتيب به رد گفتهابن عباس گفته 

خواستيم چيزى براى سرگرمى اتخاذ کنيم، از قبيل اولاد انتخاب کرده است. يعنى: اگر مى
اهُ مِنْ لَدُنّٰا»زن و فرزند،  گرفتيم که آن را از حوريان بهشتى و يا فرشتگان برمى« لاتَهخَذْنَٰ

 ارند.در نزد ما قرار د
اعِلِينَ »  خواستيم چنان عملى انجام دهيم، آن را از آنچه که در اختيار ما اگر مى« إِنْ کُنّٰا فَٰ

کرديم، اما چون با حکمت ما باشد، اتخاذ مىى مقام والاى ما مىقرار دارد وشايسته
 منافات دارد آن را انجام نداديم. 

عِلِينَ »مجاهد در تفسير ، يعنی: است نفیبرای  در قرآن« إن»هرد:می فرماي« إِن كُنها فََٰ
 قولی: مراد حق . بهکنيمرا اختيار نمی و لهو و لعب نيستيم کاری چنين دهنده ما انجام
 خدايند. دختران ، يا فرشتگانگفتند: بتان که است کسانی ، رد سخنآيه در اين تعالی

ا بَلْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَ طِلِ فَيدَْمَغهُُ فإَِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّ
 ﴾۱۸﴿ تصَِفوُنَ 

نه، بلکه ]شأن ما اين است که[ با حق بر باطل می کوبيم تا آن را درهم شکند ]و از هم 
بپاشد[ پس ناگهان باطل نابود شود؛ و وای بر شما از آنچه ]درباره خدا و مخلوقات او به 

 (۱۸ی کنيد.)ناحق[ توصيف م
نيز « دمغ»به معناى پرتاب از راه دور و با سرعت و قدرت است و كلمه « قذف»كلمه 

 .گذاردخورد و تا مغز اثر مىشود كه به سر مىاى گفته مىبه ضربه
اطِلِ فَيَدْمَغهُُ » ِ عَلىَ الَْبَٰ گونه بلکه خداوندحق را به باطل تصادم داده و بدين« بلَْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ

، اراده و خواست سازد.برد و آن را محو و نابود میحق باطل را از ميان می پيروزى حقِّ
برخورد حقِّ با  اى از هدفدارى نظام آفرينش است.واضح است کهخداوند متعال  و جلوه

 باطل بايد تهاجمى باشد نه تدافعى. 
 دماغ به شگاف طوريکه ياداور شديم ،تا آنجا که سر است و شگافتن دمغ: شکستن اصل

، ، و مراد از باطلقولی: مراد از حق: حجت. بهاست ایکشنده ضربه اين برسد، که
 کند.آيد و آنها را نابود میبر آنها فرود می حق که است هايشانها و شبههياوه
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 :حقّ بر باطل پيروز است باطل رفتنى است
اهِقٌ »  ا هُوَ زَٰ و  رونده زاهق: از بين گرددمضمحل و متلاشی میبه ناگاه باطل  «فَإذَِٰ

توجه بايد داشت که :در مبارزه عليه باطل بايد سرعت، قدرت و هدف  است. ناپديد شونده
 گيرى درست مراعات شود. 

ا تصَِفوُنَ » اى گروه  دانند. واى بر كسانى كه آفرينش را بازيچه مى« وَ لکَُمُ الَْوَيْلُ مِمّٰ
از قبيل داشتن زن و فرزند  وصيف بد و نادرست از خدای يگانۀ قهار،به علت تکفار! 

 هستيد. آخرت مانند عذاب و ننگينی سخت سزاوار بدفرجامینماييد،توصيف مى

وَلهَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا 
 ﴾۱۹﴿ يسَْتحَْسِرُونَ 

و هر که در آسمان ها و زمين است، فقط در سيطره مالکيِّت و فرمانروايی اوست، و 
کسانی که ]از فرشتگان[ در محضر اويند از بندگيش تکبِّر نمی ورزند و خسته و درمانده 

 (۱۹نمی شوند.)
ب است که همچون «: مَنْ عِندَهُ » کسانی که در پيشگاه الله تعالی اند وهدف  فرشتگان مقرِّ

ن مکانت و منزلت در نزد شاهانند. مراد از پيشگاه خدا هم، محضر قرب معنوی صاحبا
ترجمۀ معانی » (.4آيه   شوند ) ملکخسته و درمانده نمی«: لا يَسْتحَْسِرُونَ »است. 
  تأليف: دکتر مصطفی خرمدل (« قرآن
اتِ وَ الَْأرَْضِ » اوَٰ اند تنها از آن ها و زمينو همۀ کسانی که در آسمان «وَ لَهُ مَنْ فیِ الَسهمَٰ

زيرا ذات پروردگار  باشد مالکيت جميع مخلوقات از آن الله متعال  مىباشند يعنی الله  می
 توان عبد و مخلوق را شريک او قرار داد؟پس چگونه مىآفرينندۀ تدبيرگر فقط اوست.

ادَتِهِ وَ لاَٰ يَسْتحَْ » اند و فرشتگانی که نزد او مقرب«سِرُونَ وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَٰ يَسْتکَْبرُِونَ عَنْ عِبَٰ
هرگز از پرستش تکبر نورزيده، از خضوع برايش بزرگ منشی نکرده، نه از عبادت 

 دارند.شوند و نه از آن دست برمیدلتنگ و خسته می
 معنوی و منزلت تشريف در اينجا، عنديت« عنديت: نزد او بودن». يعنی: فرشتگان

 «ورزنداو تکبر نمی از عبادت»نزد او هستند؛  که ! کسانی. آرییمکان عنديت ، نهاست
شمرند و از بزرگتر نمی تعالی حق خود را ازپرستش و منزلت ، شأنفرشتگان يعنی

 و نيايش از پرستش «شوندنمی و خسته»زنند او سر باز نمی در پيشگاه و تذلل عبادت
 ؛بلکه پروردگار سبحان

 ﴾۲۰﴿ حُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يفَْترُُونَ يسَُبِّ 
 (۲۰دهند.)گويند و ضعف و سستي به خود راه نميشب و روز تسبيح مي

ورزند  سستی کهآنوروز، بی شب.وسست ، دلگير و خسته  نه می شوند «: لا يَفْترَُونَ »
و پايبنداند،  تعالی حق ايشوني گفتن بر تسبيح هميشه : فرشتگانيعنی  گويند.می تسبيح

شب وروز را درنماز وذکر خدا سپرى کرده و ضعف و سستى و کوتاهى از خود بروز 
 دهند.نمى

 برای کشيدننفسمنزله به فرشتگان برای گفتن ؛ تسبيحاستآمده شريف طوريکه در حديث
  .ما است

 !خوانندگان گرامی
 ضوع نکوهش مشر كان و دلايل گونی بر اثبات ( مو 33الی  21در آيات متبرکه ) 
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 .يدگار هستی بخش، بحث بعمل می ايدوجود و يکتايی آفر

 ﴾۲۱﴿ أمَِ اتَّخَذوُا آلِهَةً مِنَ الْأرَْضِ هُمْ ينُْشِرُونَ 
اند كه آنها ]مردگان را[ زنده مى  زمين اختيار كرده)موجودات( آيا براى خود خدايانى از 

 (۲۱كنند.)
بعد از اين که دلايل يگانگى خود هان اسلام شيخ مرحوم صابونی می نويسد :مفسرکبير ج

برند، به او ها و زمين به سر مىرا ذکر کرد و بيان نمود که تمام موجوداتى که در آسمان
تعلق دارند و فرشتگان مقرب مدام در خدمت و اطاعت او هستند، به توبيخ و ذم مشرکين 

 ان معرفى کرد. پرداخت و آنها را سفيه و ناد
باشد و منقطع و به معنى بل مى« ام»حرف « أمَِ اتِهخَذوُا آلِهَةً مِنَ الَْأرَْضِ هُمْ ينُْشِرُونَ » 

ى آن براى تعجب و انکار آمده است. پس معنى آن چنين است: آيا آن مشرکان براى همزه
دارند؟ نه، هرگز اند که توانايى زنده کردن مردگان را خود در زمين خدايانى برگرفته

اند که فاقد قدرتند و توانايى انجام دادن هيچ چيز را بلکه آنها خدايانى کر و کور برگرفته
ندارند، پس در حقيقت خدا نيستند؛ زيرا از جمله صفات خدا توانايى زنده کردن و مرگ 

 دادن است. )تفسير صفواة التفاسير  شيخ صابونی (

ا يصَِفوُنَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ُ لَفسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللََّّ  ﴾۲۲﴿ لاَّ اللََّّ
ها و ها و زمين( غير از الله معبودهای وجود داشت، حتما آسماناگر در آن دو )آسمان
شد، پس پاک و منزه است الله پروردگار عرش، از آنچه وصف زمين هردو تباه می

 (۲۲.)کنندمی
بايد گفته شود که :تعدِّد پروردگار، امرى محال است، غير ممکن ودور از  قبل از همه

در جايى  استعمال می گردد که  انجام شدنى نباشد.( خداى « لوَْ » )كلمه« لوَْ كانَ »تعقل . 
ها و بر خلاف مشركين كه براى هر كدام از آسمان« فيِهِما»ها و زمين يكى است. آسمان

وَ هُوَ الهذِي فيِ السهماءِ إِلهٌ وَ »داند. قرآن پروردگار همه را يكى مىزمين، ربِّى قائل بودند، 
 (.84)زخرف، « فيِ الْأرَْضِ إِلهٌ 

ا  » ُ لَفَسَدَتَٰ ا آلِهَةٌ إلِاه اَللَّّٰ انَ فِيهِمَٰ يعنی اگر در عالم وجود غير از خدا، خدايانی موجود «لوَْ کَٰ
ان صورتی در بين خدايان در زمينه ی باشند، نظام عالم به هم می خورد؛ زيرا در چن

 خلق و ايجاد و اداره کردن اختلاف و کشمکش پيدا مى شد .
اند: به اين معنى است که اصوليان آن را آورده« تمانع»اند: اين آيه بيانگر مفسران گفته

اگر دو خدا را فرض کنيم که يکى از آن دو چيزى اراده کند و ديگرى نقيض آن را 
شود که اين در واقع اجتماع دو نقيص و ين صورت يا قصد هر دو عملى مىبخواهد، در ا

شود، و در شود و قصد ديگرى ناديده گرفته مىمحال است. و يا منظور يکى عملى مى
باشد و دومى ناتوان است و صلاحيت اين صورت آن که قصدش عملى شده است، خدا مى

 خدا بودن را ندارد. 
 ى از هم پاشيدگى و فساد است.: تعدِّد در مديريِّت، مايه بصورت کل گفته می تواينم

ا يَصِفوُنَ » ِ الَْعَرْشِ عَمّٰ ِ رَبِّ انَ اَللَّّٰ پاک و منزه است الله با عظمت  از اينکه با وی « فَسُبْحَٰ
خدايان ديگری وجود داشته باشد؛ والا و متعالی است پروردگار عرش عظيم از دروغ و 

و از آنچه نادانان و مشرکان در کنند.او را بدان وصف میافترايی که دشمنان کافرش 
 آورند، از قبيل زن و فرزند، دور و منزه است.وصفش مى
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ا يَفْعلَُ وَهُمْ يسُْألَوُنَ   ﴾۲۳﴿ لَا يسُْألَُ عَمَّ
خدا از آنچه انجام می دهد، بازسؤال نمی شود و آنان ]در برابر خدا[ بازخواست خواهند 

 (۲۳شد.)
کند. روردگار مالک همه چيز است و مالک به ميل خود در ملکش تصرف مىزيرا ذات پ

و چون حکيم و آگاه است پس تمام اعمالش بر اساس حکمت جارى است. اما آنها در 
 باشند.گيرند؛ چون آنها بندگان خدا مىمورد اعمالشان مورد سؤال ومحاسبه قرار مى

، ، عظمتسلطه قوت سبببه تعالی قيعنی: ح می نويسد :« تفسير انوار القرآن»مفسر
از قضا  چيزی درباره از خلقش احدی ؛ از سویو مالکيت در الوهيت اشو يگانگی جلال

از  «شوندمی پرسيده»بندگان  يعنی «آنان ولی»گيرد قرار نمی مورد پرسش و قدرش
دهد زيرا آنها قرار می مورد پرسشن را از افعالشا آنان سبحان کنند. يعنی: خدایمی آنچه

هستند ـ  آنان الوهيت مدعی مشرکان کهمخلوقاتی همه اويند همچنين و مملوکان بندگان
 صلاحيت مخلوقی گيرند؛ زيرا هيچقرار می ـ مورد بازپرسی و فرشتگان مانند مسيح

 .«تفسير انوار القرآن».است سبحان خدایمطيع  و آفريده را ندارد و بنده خدايی
  ها در قبال كارهاي شان مسئول و متعهّدند:انسان

ترين علامت بر آزادى و اختيار سؤال ومؤاخذه، بهترين نشانه بر مسئوليِّت ومهم
دهد، بارها در هاست. مسئوليِّتِ پاسخگويى انسان در قبال كارهايى كه انجام مىانسان

به « .92حجر، « » وَ رَبِِّكَ لنََسْئلَنَههُمْ أجَْمَعِينَ فَ »قرآن مطرح شده است، از جمله: 
خوانيم: ى مردم سؤال خواهيم كرد. و يا در جايى ديگر مىپروردگارت سوگند كه از همه

آنها را متوقِّف كنيد، آنها بايد بازخواست « 24صافِّات، « » وَ قِفوُهُمْ إِنههُمْ مَسْؤُلوُنَ »
، از افكار و نيات، از جوانى و عمر، از درآمد و شوند. به هر حال در روز قيامت

 مصرف، از انتخاب رهبر و اطاعت از بزرگان، سؤال خواهد شد.

أمَِ اتَّخَذوُا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ 
 ﴾۲۴﴿ هُمْ مُعْرِضُونَ أكَْثرَُهُمْ لَا يَعْلمَُونَ الْحَقَّ فَ 
بگو دليل تانرا بياوريد اين سخن من و  اند؟ را به پرستش گرفتهآيا آنها جز خدا معبوداني 

دانند و به اين دليل سخن )پيامبراني است( كه پيش از من بودند، اما اكثر آنها حق را نمي
 (۲۴از آن رويگردانند.)

 .افتدمتعدّد مى هر كس از الله  واحد دور شود، در دام خدايان
انکَُمْ » اتوُا برُْهَٰ بياييد بر راستی اى محمد! به مشرکين بگو: «أمَِ اتِهخَذوُا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قلُْ هَٰ

 و درستی ادعای خود در مورد خداوندی اين بتان ،دليل  وبرهان استواری ارائه دهند.
ا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قبَْلِی » ذَٰ و نيز  در اين قرآنی که بر من نازل شده است  زيرا «هَٰ

اند از قبيل تورات و انجيل، حاوى مطالبى نيستند که هايى که قبل از من نازل شدهکتاب
مقتضى شريک آوردن براى خدا باشد. پس اين گفته در کدام کتاب آمده است؟ در قرآن يا 

 درديگر کتب نازل شده بر پيامبران؟ !
هاى ان مزعوم شما نه بر عقل مبتنى است و نه بر نقل. بلکه کتاببنابراين وجود خداي 

شريک وهمتا  اند عموماً بر منزه بودن خدا از داشتنپيشين که از جانب خدا نازل شده
 . شهادت وگواهی می دهد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

21 

يعنی: از  «نددانرا نمی حق بيشترشان بلکه»« بلَْ أکَْثرَُهُمْ لاَٰ يَعْلَمُونَ الَْحَقه فهَُمْ مُعْرِضُونَ »
 به «آنان پس»گذارند نمی و تمييزی فرق هيچ و باطل حق خبرند و ميانو بی جاهل آن

از توحيد و  اند بر روگردانیدهندهو ادامه  حقاز پذيرش  «رويگردانند» جهل اين سبب
 کنند.تفکر می دليلیدر  تدبر و نه در برهانی ، نهتأملدر حجتی  از پيامبر لذا نه پيروی

 ﴾۲۵وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلَِيْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴿
و پيش از تو هيچ پيامبری نفرستاديم مگر آنکه به او وحی کرديم که معبودی جز من 

 (۲۵نيست، پس تنها مرا عبادت کنيد.)
ين که خداى متعال احوال مشرکين را بيان کرد و بر يگانگى خود و باطل بودن بعد از ا

خدايان دليل و برهان اقامه کرد، در اينجا يادآور شده است که اساس وبنياد دعوت تمام 
 زند.پيامبران پيرامون توحيد و يگانگى الله واحد  دور مى

ا »:. طوريکه می فرمايد ى انبياى الهى قرار داشت توحيد در رأس برنامه همهزير وَ مَٰ
ا مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رَسُولٍ  ای پيامبر! و خداوند پيش از تو هيچ پيامبری را نفرستاده « أرَْسَلْنَٰ

هَ إلِاّٰ أنََا »است، ايم که جز اللَِّّ معبودى مگر اين که به او وحى کرده«إلِاّٰ نوُحِی إِليَْهِ أنَههُ لاَٰ إِلَٰ
پس در حالی که دين را برای وی خالص گردانيده اى بندگان! «  فَاعْبدُُونِ » به حق نيست.

 ايد فقط او را بپرستيد.

عليهم السلام  عظام انبيای همه های، طوريکه درفوق ياداور شديم ،رسالتبنابراين
 حجت گونه خود هيچ بر شرک وبالعکس مشرکان است بوده مبتنی يکتاپرستیبرتوحيد و

 .را نمی توانند ارايه نمايند دليل و برهانی

 وظايف پيغمبران چيست ؟
ازوظايف عمده واساسی پيامبران همانا دعوت مردم به عبادت خداوند واحد قهار، و اين 

رود، بلکه مأموريتی است که در واقع ها به شمار می)در حقيقت( وظيفه اساسی آن
مهم در شناساندن خداوند به اند، اين وظيفه پيغمبران بخاطر ابلاغ آن مبعوث گرديده

بندگان و راهنمايی آنان به سوی او و ايمان به يگانگی او و اختصاص دادن عبادت و 
: الأنبياء: ( فرمود 25کند خداوند متعال  طوريکه  در)آيه بندگی به او )نه غير( جلوه می

م که: معبودی ايايم، مگر اينکه به او وحی کردهما پيش از تو هيچ پيغمبری را نفرستاده»
 «جز من نيست، پس فقط مرا پرستش کنيد.

َ »سوره النحل( آمده است : 36همچنان در ) آيه  سُولًا أنَِ ٱعۡبدُُواْ ٱللَّه ة  ره وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُلِِّ أمُه
نۡ حَقهتۡ عَليَۡهِ ٱلضه  ُ وَمِنۡهُم مه نۡ هَدَى ٱللَّه غوُتَٖۖ فَمِنۡهُم مه

 فَسِيرُواْ فيِ ٱلۡأرَۡضِ وَٱجۡتنَِبوُاْ ٱلطهَٰ
لَةُُۚ لََٰ

بِينَ  قِبَةُ ٱلۡمُكَذِِّ ايم که ما به ميان هر ملتی پيغمبری را فرستاده)«  ۳٦فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
خدا را بپرستيد و از طاغوت دوری کنيد خداوند گروهی از مردم را هدايت داد و گروهی 

زمين گردش کنيد بنگريد و ببينيد که  از ايشان گمراهی بر آنان واجب گرديد پس در
 اند به کجا کشيده است.(سرانجام کار کسانی تکذيب کرده

 تبليغ اوامر و نواهی خداوند برای بشر:
وظيفه ورسالت ديگری که در برابر  انبيا وجود دارد ، همانا تبليغ اوامر و دستورات 

مردم بتوانند )آن اوامر و  خداوند متعال است ، و بايد اين مبلِّغ از جنس بشر باشد تا
 نواهی( از او دريافت دارند.

لهذا خداوند اراده کرد که انبياء از جنس پيغمبران بزرگوار وظيفه و رسالت خود را به 
اند ای از تبليغ آن تأخير نکردهها حتی برای لحظهبهترين وجه ادا کرده و هيچ يک از آن
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ِ وَيَخۡشَوۡنَهۥُ وَلَا »يد:فرماقرآن عظيم الشأن در رابطه با آنان می تِ ٱللَّه لََٰ ٱلهذِينَ يبَُلِِّغوُنَ رِسََٰ
ِ حَسِيبٗا  َ  وَكَفَىَٰ بِٱللَّه های خدا را کسانی که رسالت. )[39]الأحزاب: «۳٩يخَۡشَوۡنَ أحََدًا إلِاه ٱللَّه

ترسيدند به همين بس که خدا ترسيدند و از کسی جز خدا نمیرساندند و از او میمی
 گر باشد.حساب

را يکی از علايم رسولان قرار داده و خطاب به خاتم و « تبليغ رسالت»خداوند متعال 
بِِّكَٖۖ وَإِن »فرمايد: سيد پيغمبران حضرت محمدص می سُولُ بَلِِّغۡ مَآ أنُزِلَ إِليَۡكَ مِن ره أيَُّهَا ٱلره

ٓ يََٰ
ُ يعَۡصِ  فِرِينَ لهمۡ تفَۡعلَۡ فَمَا بَلهغۡتَ رِسَالتَهَۥُُۚ وَٱللَّه َ لَا يهَۡدِي ٱلۡقوَۡمَ ٱلۡكََٰ ﴾ ٦٧مُكَ مِنَ ٱلنهاسِ  إِنه ٱللَّه

ی هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برسان )ای فرستاده.[67]المائدة: 
دارد ای خداوند تو را از مردمان محفوظ میو اگر چنين نکنی رسالت خدا را نرسانده

 نمايد(ت نمیخداوند گروه کافران را هداي
 هدايت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط مستقيم(: -

اين وظيفه مأموريت تمامی پيغمبران بوده است، چنانچه خداوند در رابطه با موسيعليه 
تِ إِلىَ ٱلنُّ   وَلَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا مُوسَىَٰ بِ »فرمايد: السلام  می تِنَآ أنَۡ أخَۡرِجۡ قوَۡمَكَ مِنَ ٱلظُّلمََُٰ ورِ ايََٰ

ت  لِِّكُلِِّ صَبهار  شَكُور   لِكَ لَأيََٰٓ
ُِۚ إِنه فيِ ذََٰ مِ ٱللَّه رۡهُم بِأيَهىَٰ  .[5]إبراهيم: « ٥وَذَكِِّ

ها بيرون بياور به موسی را همراه با آيات خود فرستاديم که قوم خويش را از تاريکی
که  سوی خود و روزهای خوشی و ناخوشی و نعمت و نقمتی را به ياد ايشان بياور

خدا بر سر گذشتگان آورده است بی گمان در اين کار برای هر شکيبای سپاسگزار 
 دلايل بزرگی است.

هِدٗا »فرمايد:چنانکه در رابطه با شأن خاتم پيغمبران می كَ شََٰ أيَُّهَا ٱلنهبيُِّ إنِهآ أرَۡسَلۡنََٰ
ٓ يََٰ

رٗا وَنَذِيرٗا  ِ بِإذِۡنِهِ  ٤٥وَمُبَشِِّ نِيرٗا وَدَاعِياً إِلىَ ٱللَّه  .[46 -45]الأحزاب: « ٤٦ۦ وَسِرَاجٗا مُّ
دهنده فرستاديم  و به عنوان )ای پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم

 دعوت کننده به سوی خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان.(

  پيغمبر بايد سرمشق ونمونه  نيکو باشد: -
اند و ی صالح برای بشريت بودهلگو و سرمشق و اسوهتمامی پيغمبران عليهم السلام ا

وجل ما را مأمور تبعيت از ايشان و حرکت کردن بر راه ها، های روشن آنخداوند عزِّ
های فضل قرار داد. چون از های کمال و نشانهها را به عنوان نمونهنموده است و آن

ها ترين آنار و سلوک پاکيزه، و از نقطه نظر رفتهانظر عقل برترين و کاملترين انسان
فرمايد: اند. خداوند میها بودهبوده و دارای رتبه و مرتبت برتر از منزلت تمامی انسان

« َ َ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأخِٓرَ وَذَكَرَ ٱللَّه ِ أسُۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِِّمَن كَانَ يرَۡجُواْ ٱللَّه  كَثِيرٗا لهقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فيِ رَسُولِ ٱللَّه
)سرمشق و الگوی زيبايی در پيغمبر خدا برای شما است. برای  .[21لأحزاب: ]ا« ٢١

 کسانی که اميد به خدا داشته و جويای قيامت باشند و خدای را بسيار ياد کنند.
ازجمله وظيفه پيامبران همانا يادآوری مبدأ و معاد و آشنا نمودن مردم با  -

 زندگی بعد از مرگ و شدايد و احوال آن است.
تِي »فرمايد: د متعال میخداون نكُمۡ يَقصُُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰ نسِ ألََمۡ يَأۡتكُِمۡ رُسُلٞ مِِّ مَعۡشَرَ ٱلۡجِنِِّ وَٱلۡإِ يََٰ

ةُ ٱلدُّنۡيَا وَشَ  تۡهُمُ ٱلۡحَيَوَٰ ٓ أنَفسُِنَاٖۖ وَغَره ذَاُۚ قَالوُاْ شَهِدۡنَا عَلىََٰ  هِدُواْ عَلىََٰٓ وَينُذِرُونَكُمۡ لِقَاءَٓ يَوۡمِكُمۡ هََٰ
فِرِينَ  فِلوُنَ  ١۳٠أنَفسُِهِمۡ أنَههُمۡ كَانوُاْ كََٰ بُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقرَُىَٰ بِظُلۡم  وَأهَۡلهَُا غََٰ لِكَ أنَ لهمۡ يكَُن ره

ذََٰ
ها! آيا پيغمبرانی از خودتان به سوی ای جنيان و انسان. )[131 -130]الأنعام: « ١۳١

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

23 

و شما را از رسيدن بدين روز بيم ندادند؟ شما نيامدند و آيات مرا برايتان بازگو نکردند 
دهيم زندگی جهان، آنان را گول زد و عليه خود گويند: ما عليه خود گواهی میمی

اند، به خاطر آن است که پروردگارت هيچگاه دهند که ايشان کافر بودهگواهی می
هل آنجا کند، در حالی که اهايشان هلاک نمیها را به سبب ستممردان شهرها و آبادی

 خبر باشند.(غافل و بی
 دادن اهتمام مردم از زندگی فانی دنيايی به حيات جاويدان اخروی:انتقال -

خداوند پيغمبران را برای اين منظور مبعوث فرموده تا توجه بشر را از اين زندگی رو 
به زوالی برگردانده آنرا متوجه زندگی جاويدان اخروی گردانند، زيرا چنانکه خداوند 

ةُ ٱلدُّنۡيَآ إلِاه لَهۡوٞ وَلَعِبُٞۚ وَإِنه ٱلدهارَ »موده زندگی جاويدان در آنجا است.فر ذِهِ ٱلۡحَيوََٰ وَمَا هََٰ
زندگی اين دنيا جز لهو و . )[64]العنکبوت:« ٦٤ٱلۡأخِٓرَةَ لهَِيَ ٱلۡحَيوََانُُۚ لوَۡ كَانوُاْ يعَۡلَمُونَ 

 فهم و شعور داشته باشند.(لعبی نيست و زندگی سرای آخرت زندگی است اگر 
لِ »و فرموده:  ةُ ٱلدُّنۡيَا لعَِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتفََاخُرُُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فيِ ٱلۡأمَۡوََٰ ٱعۡلمَُوٓاْ أنَهمَا ٱلۡحَيوََٰ

دِ   .[20]الحديد: « وَٱلۡأوَۡلََٰ

 ها نزد خداوند باقی نماند:در نهايت تا حجتی برای انسان -
 »متعال فرموده:  چنانکه خداوند

ةُُۢ ِ حُجه رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَاه يَكُونَ لِلنهاسِ عَلىَ ٱللَّه بَشِِّ سُلٗا مُّ رُّ
سُلُِۚ  )ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان و بيم دهنده باشند  .[165]النساء: « بعَۡدَ ٱلرُّ

 .(بر خدا برای مردمان باقی نماندو بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلی 

حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ   ﴾۲۶﴿ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ
فرزند گرفته است ! اوپاک  ها( )برای خود از فرشتهو ]مشرکان[ گفتند: ]خدایِ[ رحمان 

ه است او، ]فرشتگان، فرزند خدا نيستند[ بلکه بندگانی گرامی و ارجمندند.)  (۲۶ومنزِّ
برای مفرد «: وَلَد»(. کلمه 57آيه  ندان. هدف از آن  فرشتگان است ) نحلفرز«: وَلَداً »

 (.116آيه  رود )سوره : بقرهو مثنِّی و جمع و مذکر و مؤنِّث به کار می
نُ وَلَداً » حْمَٰ هخَذَ الَره الوُا اتِ از ميان فرشتگان فرزند  رحمان خدایاند: مشرکان گفته«وَ قَٰ

 برگرفته است.
گفتند: فرشتگان اى از خزاعه بودند که مىاند: گويندگان اين گفته طايفههمفسران گفت

 باشند. دختران خدا مى
انَهُ » ه و متعالی است خدای سبحان از اين پندار به برتری و تنزيهی بزرگ.  «سُبْحَٰ منزِّ
ادٌ مُکْرَمُونَ » آنان بر فرشتگان از اين جهت است كه « مُكْرَمُونَ » اطلاق كلمه«بلَْ عِبَٰ

لًا بندگان خدا هستند و ثانياً اين بندگى همراه با اخلاص است  .اوِّ
بناءً فرشتگان بندگان  الله هستند  نه چيزی ديگر، ايشان به الله احترام ومنزلتی والا  و  

 و به اند.و در اطاعت و عبادت و فروتنى به بالاترين مقام رسيدهمرتبۀ ومقام عالی دارند.
 فرزندان آنان دارد پس منافات با ولديت عبوديتاند وازآنجا که آمده ايلن وی قرب موهبت
 نيستند. وی

كنند و هيچگاه بر اوامر او پيشى اند كه تنها به فرمان او عمل مىفرشتگان، مأموران الهى
 گيرند.نمى

 ملَيکه :
يعنی « لوکأ»به معنای فرستاد، گرفته شده و « ألَکََ »در اصل از « ملائکه»کلمه 
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شده است . يعنی فرستاده« مُرسَل»در لغت به معنای « مَلکَ»رسالت و فرستادن.بنابراين 
 (395 -392، صص 10لسان العرب، ج )

 ملَيکه در اصطلَح :

فرشتگان، جهانی غيبی هستند که از نور آفريده شده و عبادت الله متعال را به جای 
ت و الوهيِّت را ندارند؛ يعنی چيزی را يک ازخصوصيت  ربوبيِّ آورند. آنان هيچمی
دهند و هرگز جايز نيست که با الله تعالی يا به تنهايی، پرستش آفرينند، روزی نمینمی

 شوند.
ها را بخشيده الله متعال به آنان فرمانبرداری کامل از دستوراتش و قدرت بر اجرای آن

رسائل في وع آگاه است .)از اين موضـ  است.تعداد فرشتگان فراوان بوده و فقط الله
د بن عثيمين، ص   (19العقيدة، محمِّ

 ﴾۲۷﴿ لَا يسَْبِقوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ 
 (٢٧گيرند و خود به دستور او كار مى كنند.) كه در سخن بر او پيشى نمى

متعال چيزى يعنی قبل از اين که الله اند؛ فرشتگان پروردگار خويش را فرمانبر و مطيع
گشايند و بندگانى مؤدب هستند و فرمان و دستورات او را بگويد آنها لب به سخن نمى

 آن را به الله متعال  ايشان کنند کهرا می کاری فقط همان يعنی: فرشتگاندهند. انجام مى
 کهنقرار دارند و چنا تعالی حق برای اطاعت در نهايت ايشان دستوروهدايت دهد پس

 باشد.می بر امر وی نيز مبتنی شان، عملپروردگار است سخن تابع سخنشان

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يشَْفَعوُنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ 
 ﴾۲۸﴿ مُشْفِقوُنَ 

و هم گذشته آنها را، و آنها جز براي كسي داند، الله همه اعمال امروز و آينده آنها را مي
كنند و آنان از ترس كه خدا از او خشنود است )و اجازه شفاعتش را داده( شفاعت نمي

 (۲۸]عظمت و جلال[ او هراسان و بيمناکند.)
(. 28خوف همراه با تعظيم و تکريم و هيبت و رهبت است  ) فاطر آيه  «: خَشْيَةِ »
 ان. اشخاص برحذر.افراد ترس«: مُشْفِقوُنَ »
ا خَلْفهَُمْ » ا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ مَٰ داند خداوند  متعال  اعمال پيشين و پسين فرشتگان را می«يعَْلَمُ مَٰ
بر آنان احاطه کامل دارد و هيچ چيز آنان بر او پوشيده نيست. اين بدين معنی است که و

 عمل در آينده را که اند و آنچهدهکر عمل در گذشته فرشتگان را که آنچه خداوند متعال 
اند و نمی را نگفته سخنی و هيچ نداده را انجام عملی هيچ ايشان داند پسخواهند کرد، می
 تعالی. حق علم گويند مگر به

کنند جز براى کسى شفاعت نمى« رستاخيز»در روز « وَ لاَٰ يَشْفَعوُنَ إلِاّٰ لِمَنِ ارِْتضَىَٰ » 
 خدا از او راضى و اهل ايمان باشد. کسى که 

 «.لا إله إلا اللَِّّ »طور که ابن عباس )رض( فرموده  است: آنها عبارتند از گويندگان همان
آنها از خوف و بيم خدا ترسان و هراسانند؛ زيرا از عظمت «وَ هُمْ مِنْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقوُنَ » 

 خدا آگاهند. 
 لرزند.ود مىحسن گفته است: از بيم عذاب خدا به خ

به معناى ترس از عظمت الهى است، ترسى « خشيت»يعنى ترس از گناه، ولى « خوف»
 .كه با تعظيم و احترام همراه باشد
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 سبببه باشد. يعنی: فرشتگان و احتياط و حذر همراه با توقع که است ترسی« : اشفاق» 
 ، از ویاست وی خشيت حق کهانخداوند متعال  دارند چن به نسبت که و معرفتی شناخت

 ترسند.می
چون و چرا بودن، در برابر خدايى ارزش دارد كه به همه چيز آگاه است. تسليم بى

 بِأمَْرِهِ »

ه به اينكه خداوند همه چيز را مى« يعَْلَمُ  يَعْمَلوُنَ   داند سبب تسليم همراه با خشيت)توجِّ
 شود.(مى

 ﴾۲۹﴿ ي إلِهٌَ مِنْ دُونهِِ فذََلِكَ نجَْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَقلُْ مِنْهُمْ إِنِّ  
ها( بگويد: غير از الله من نيز معبود هستم، پس او را به دوزخ و هر کس از آنان )فرشته

 (۲۹دهيم. )سزا دهيم، اين چنين به ظالمان سزا می

 خشش نيست:ادّعاى شرك از هيچ موجودى قابل قبول و ب

هر كس در برابر خداوند، قد علم و خود را به عنوان شريك مطرح كند، چه طرفدارى 
 بيابد و چه نيابد، كيفر او جهنِّم است.

هٌ مِنْ دُونِهِ » ای از فرشتگان بر فرض چنين ادعا کند و اگر فرشته «وَ مَنْ يَقلُْ مِنْهُمْ إِنِّیِ إِلَٰ
لِکَ نجَْزِيهِ جَهَنهمَ » گر است،متعال خدايی دي که او خود جز خداوند تعالی پس يقيناً حق«فَذَٰ

 عقوبت و کيفرش جهنم است.کند.يعنی او را در آتش جهنم عذاب می
اند: اين بيان بر مبناى تهديد و فرض قرار دارد؛ چون اين شرط است و مفسران گفته 

 وقوع شرط لازم نيست و ملائک معصوم اند.
لِکَ نَجْزِی الَظّٰ »  اين است جزای هر کسی که با شرک برخويشتن ستم نموده و «الِمِينَ کَذَٰ

 بهره است.مدعی چيزی برای خود شود که از آن بی

أوََلَمْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففَتَقَْناَهُمَا وَجَعلَْناَ مِنَ 
 ﴾۳۰﴿  يؤُْمِنوُنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلَََ 
ها و زمين )ابتدا باهم( چسپيده و متصل نديدند که آسمان آيا كسانى كه كفر ورزيدند 

بودند، باز آن دو را از هم جدا کرديم. و هر چيز زنده را از آب آفريديم، آيا )به وحدانيت 
 (۳٠آورند؟! )من( ايمان نمی

  ى حيات است.هدر جمود و بسته بودن، خيرى نيست، باز شدن سرچشم

ا » اهُمَٰ ا رَتقْاً فَفتَقَْنَٰ انتََٰ اتِ وَ الَْأرَْضَ کَٰ اوَٰ اند آيا کافران ندانسته«أَ وَ لَمْ يرََ الَهذِينَ کَفَرُوا أنَه الَسهمَٰ
ها وجود نداشت؛ ای ميان آنها و زمين هردو به هم چسبيده بودند و هيچ فاصلهکه آسمان

تعالی به قدرتش ميان زمين و آسمان رويانيد پس حقمیبارانيد و نه زمين نه آسمان می
 دکتر عايض بن عبدالله القرني( :تفسير الميسِّرفاصله ايجاد کرد. )

ها و زمين يکى و به هم چسبيده بودند، آنگاه دانند که آسمانيعنى: مگر آن منکران نمى
مين را همان طور خدا آن دو را از هم باز کرد. و آسمان را به جاى فعلى بلند کرد و ز

 که هست مستقر نمود؟ )تفسير صفواة التفاسير( 
بودند  زمين يک ها نيز همهو زمين آسمان يک آسمانها همه که است قولی: مراد اين به
ديگر يک به همه ديگر: آسمانها و زمينقولی  شدند.به و جدا ساخته شکافته از هم پس

 بارانيد و زميننمی که قرار داشت در حالیديگر: آسمان  قولیبهبودند.  و متصل چسبيده
 از آن يعنی: بعضی «جدا کرديم دو را از هم آن پس»رويانيد نمی که قرارداشت در حالی
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 چنين ، معنیديگر در تفسير آيه . بنابر وجهو برگشاديم ديگر جدا کرده دو را از بعضی
 بروياند. گفتنی که گردانيديم را چنان بباراند و زمين که گردانيديم انراچن است: آسمان

هستی  علوم دانشمندان علمی نظريات ترينتفسير با دقيق اين هر دوی امروزهکه  است
  هروی( تفسير انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلص. )سازگار است شناسی

ى هوا و زمين به هم وصل و چسبيده بودند و خدا به وسيلهها اند: آسمانحسن و قتاده گفته
 ( ١١/٢٨۳قرطبى آنها را از هم جدا ساخت.)تفسير 
کرد. و زمين ها مسدود بودند و باران از آن ريزش نمىو ابن عباس گفته است: آسمان
 ىى باران و زمين به وسيلهروئيد. آنگاه آسمان به وسيلهمحکم  بود و گياهى در آن نمى

  .(۵/۳۴٨زاد المسير  سبز شدن نبات باز شد.)

  ى همه موجودات زنده، از آب است.سرچشمه

اءِ کُله شَیْءٍ حَیٍِّ » ا مِنَ الَْمَٰ  را از آب ایهر چيز زنده»ما  اند کهندانسته آيا کافران«وَ جَعَلْنَٰ
را  آن که ـ با آبی تو نبا از حيوان را ـ اعم ایيعنی: ما هر موجود زنده «؟پديد آورديم
و آب را منشأ هر موجود زنده و سبب حيات قرار  ساختيم ، زندهکنيممینازل  از آسمان

باران را از آسمان نازل نمود، گياه ماند.داديم. بدون آب انسان و حيوان و نبات زنده نمى
 را از زمين رويانيد و او هرچيز را از آب زنده ساخت؟

، بحر بوده اوليه حيات گويد: منشأ پيدايشمی را که ایعلمی نيز نظريه يهاز آ مقطع اين
 کند.است ، تأييد می

تعالی باور ندارند تا به وی آيا اين منکران کافر، به قدرت يگانگی حق« أَ فَلاَٰ يؤُْمِنوُنَ »
 که بايد ايمان آورده و پرستش را برايش خالص گردانند؟چنان

جلالين  ) علامه جلال الدين محلی وجلال الدين سيوطی ( در تفسير اين مفسران  تفسير 
آيه مبارکه می نويسد : )آيا کافران ندانسته اند که آسمانها و زمين فرو بسته بودند( يعنی 
آسمانها و زمين يک کره بودند )آن دو را جدا کرديم( آسمان را هفت و زمين را هفت 

ی باريد پس باريد وفتق زمين آن که نمی رويانيد پس گياه گردانيديم يافتق آسمان آن که نم
را رويانيد )هر زنده ای را از آب پديد آورده ايم( از آبی که از آسمان نازل می شود و 

آبی که از زمين چشمه می گيرد گياه و چيزهای ديگر را زنده می گردانيم، پس آب سبب 
 نگی من. زندگی است )آيا باز هم ايمان نمی آوريد( به يگا

نظريه ستاره شناسان درباره رتق و فتق نيز چنين است: چون ثابت کرده اند که » 
خورشيد يک کره ناری بوده ميليونها سال پيرامون نفس خود دور زده است و در خلال 
اين حرکت سريعش زمين ما و زمينهای ديگر از آن جدا شده، سپس از خورشيد بسيار 

پيرامون خود و پيرامون خورشيد طبق نظام خاصی به حکم  دور شده اند و مدام زمين ما
 «جاذبيت دور می زند.

 مطالعه کنندگان گرامی!
ً » در اينكه هدف  از بسته بودن « فَفتَقَْناهُما» ها و زمينو سپس باز شدن آسمان« رَتقْا

 ز: چيست، نظريات مختلفی در اين بابت تذکريافته است: که جمعی از آين اقوال عبارتند ا
ى الف: نظريه اول اينست که :زمين و آسمان در آغاز خلقت، يك چيز بودند و آن، توده

ها، تدريجاً از هم جدا عظيمى از گازها بود، سپس بر اثر انفجارات درونى و حركت
 .شدند

ب: موادِّ اصلى آسمان و زمين در ابتدا يكى بوده است، ولى با گذشت زمان، شكل جديدى 
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 .اندپيدا كرده
ج: هدف  از بسته بودن آسمان، نباريدن ومنظور از بسته بودن زمين، گياه نداشتن است، 
 خداوند آنها را گشود، از آسمان باران نازل كرد واز زمين گياهان را روياند. تفسير نمونه

% بدن 70ى پيدايش انسان و حيوانات، آب است. علماء بدين باور اند که سرچشمه
 .آب است. حيات گياهان، وابسته به آب است ها و حيوانات ازانسان

سپس خداوند متعال آيات و نشانه های موجود در جهان آفرينش و آفاق را بر شمرد و  
 فرمود:

وَجَعلَْناَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بهِِمْ وَجَعلَْناَ فيِهَا فجَِاجًا سُبلًَُ لَعلََّهُمْ 
 ﴾۳۱﴿ يَهْتدَُونَ 

های استوار و پا بر جائی قرار داديم تا مبادا زمين آنان را بجنباند. و در وهو در زمين ک
 (۳۱های گشاده ايجاد کرديم تا که آنان راه يابند.)ها راهميان کوه

به معناى ثابت است و مقصود از آن در اين آيه، « راسيه»جمع « رَواسِيَ » ىكلمه
اند. زمين بدون وجود ى آرامش زمينا مايههكوههاى پابرجا است.) بايد متذکر شد که كوه

، در معرض لرزشهاى شديد قرار دارد.  كوه، به خاطر گازهاى درونى و موادِّ مذابِّ
 «فجاج»به معناى اضطراب چيزهاى بزرگ است. كلمه « ميد»از « تمَِيدَ » ىكلمه 

 هر پارگی»گويد: می« فجاج» در باره زجاج . علامههاستاز گشادگی فجاج: عبارت
 و آماده فراخ «هايیراه»ها گشادگی و اين «.است ، فجدو کوه در ميان وشکافی

نام « شعب»ها همانگونه كه راههاى باريك و تنگ بين كوه.است عبورومرور عابران
ها، هم وسيله دستيابى به مناطق ديگر و هم عامل هدايت به راههاى ميان كوه .دارد

 حكمت الهى است.

اسِیَ أنَْ تمَِيدَ بهِِمْ » ا فیِ الَْأرَْضِ رَوَٰ هايی وخداوند متعال بر روی زمين  کوه«وَ جَعَلْنَٰ
توازان زمين را نگه  تا زمين نجنبد و آشفته و مضطرب نگردد،واستوار ايجاد کرد ،

 دارند 
اجاً سُبلُاً لعََلههُمْ يَهْتدَُونَ » ا فجَِٰ ا فِيهَٰ هايی وسيع و فراخ پديد آورد، هواو در زمين را «وَ جَعَلْنَٰ

که با پيش گرفتن آن شان هست راه يافته باشد که خلق به سوی آنچه که سامانبخش زندگی
 و به سوی ايمان به پروردگار خود هدايت شوند.رسند. در سفرها به مقصد خود مى

دره  هاشود، در دل کوهابن کثير گفته است: همان طور که در روى زمين نيز مشاهده مى
اى به و شکاف را ايجاد کرده است و براى رفتن از محلى به محلى ديگر و از منطقه

 شود؛ چون کوه حايل و مانع بين مناطق و اماکن است و دومنطقه ديگر از آن استفاده مى
سازد، لذا خدا در دل آن دره و شکاف قرار داده است تا مردم از منطقه را از هم جدا مى

  (.٢/۵٠٧مختصر کنند.) آن عبور 

 ﴾۳۲﴿ وَجَعلَْناَ السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ 
هاى آن اعراض  و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم و]لى[ آنان از ]مطالعه در[ نشانه

 (۳۲مى كنند.)
 هايى از قدرت و حكمت الهى است:آسمان داراى نشانه

اءَ سَقْفاً مَحْفوُظاً وَ جَعَلْنَا الَسه »  متعال آسمان را سقفی محفوظ برای زمين  و خداوند «مَٰ
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و آن را از سقوط و فرو  گردانيد که با وجود ضخامت خود، بدون ستون برپاست يعنی
 افتادن محفوظ کرده است.

 ى ستارگان از نفوذ شياطين مصون مانده است.ابن عباس گفته است: به وسيله
ا مُعْرِضُونَ وَ هُمْ عَنْ آيَٰ »  و در حقيقت او آسمان را از سقوط و از نفوذ شياطين به «اتهَِٰ

دلايل دال بر وجود های های درخشان و برهانآن حفظ کرد؛ اما کافران از اين نشانه
گيرند و صانع از قبيل آفتاب و ماه و ستارگان و ساير دلايل روگردانند و از آنها پند نمى

انگيز جهان هستى که دال بر انديشند و در آفرينش شگفتا نمىى ابداعات دست خددرباره
 نمايند تا بهتدبر و تفکر نمی درستیدر آنها بهحکمت کامل و قدرت نمايان الله است، 

 ببرند. پی متعال خالق وجود و وحدانيت
: خداى متعال روشن کرده است که مشرکين از انديشيدن امام قرطبى  فرموده است

ها و آياتش، از قبيل شب و روز و آفتاب  و ماه و افلاک و بادها و آنچه ى آسماندرباره
انديشيدند و عبرت اند؛ زيرا اگر مىکه متضمن قدرت نمايان خدا است، غافل شده

دانستند که صانعى قادر و توانا و يگانه دارند و محال است يافتند و مىگرفتند، درمى مى

 .(١١/٢٨۵قرطبى .)تفسير شريک و انباز داشته باشد
زمين داراى دو نوع حفاظت است، يكى از درون و ديگرى از  :قابل تذکر است که

ها، از تحركات و فشار گازهاى درونى كه باعث زلزله و بيرون. يكى به واسطه كوه
ى كه گرداگرد زمين را  لرزشهاى شديد است، و ديگرى بوسيله هواى آسمان و جوِّ

ى نور آفتاب  ها، شعاع كشندهباران شبانه روزى شهاب سنگفراگرفته است، از بم
ترين تهديدها قرار هاى مرگبار كيهانى كه دائماً زمين را در معرض خطرناكواشعه
 .دهدمى

ها باشد، چنانكه ها از آمد و رفت شيطانشايد مراد از محفوظ بودن آسمان، حفاظت آسمان
 (17)حجر، « مِنْ كُلِِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ وَ حَفِظْناها »فرمايد: در جاى ديگر مى

 ﴾۳۳﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 
و اوست آن كسى كه شب و روز و آفتاب  و ماه را پديد آورده است هر كدام از اين دو 

 (۳۳در مدارى ]معين[ شناورند.)
همه اين چهار چيز. يعنی شب و روز و آفتاب ومهتاب. زيرا شب که همان سايه  «:كُلٌّ »

تابد مخروطی زمين است، در گرد زمين دائماً در حرکت است، و نور آفتاب که به زمين می
ای است که در گرد اين کره پيوسته نقل مکان می دهد، همانند استوانهو روز را تشکيل می

« ترجمۀ معانی قرآن»نيز برای خود مسير و مکانی دارند. ) کند. بنابراين شب و روز 
 (تأليف: دکتر مصطفی خرمدل

 :بهترين راه خداشناسی

هاى الهى است. زيرا طبيعت، همواره در اختيار بهترين راه خداشناسى، دقِّت در آفريده
 .ها قرار داردى انسانهمه

ارَ وَ الَشهمْسَ وَ وَ هُوَ الَهذِ :»خداوند متعالی در آيه فوق می فرمايد  ی خَلقََ الَلهيْلَ وَ الَنههَٰ
پايان خود، زندگى را متنوع کرده و در آن شب با قدرت بىو خدای متعال است که «الَْقمََرَ 

شب را آفريد تا مردم در آن بخوابند و بياسايند، روز را آفريد تا و روز قرار داده است، 
را  تاب  را آفريد که روز را روشنگر باشد، ماهدر آن گشت و گذار کرده و کار کنند، آف

ر گرداند  .آفريد تا شب را منوِّ
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و هريک از آفتاب و ماه را مدار فلکيی است که در آن به حسابی «کُلٌّ فیِ فَلکٍَ يَسْبَحُونَ »
 کنند.شوند و نه از مدار خود تجاوز میدقيق سير نموده، نه از مجرای خود منحرف می

 خوانندگان گرامی!
در آيات متبرکه که گذشت برای اثبات وجود آفريدگار هستی شش دليل ارائه داد و روشن 
نمود که دنيا به سوی نيستی می رود و هدف از آفرينش آن، آزمونی بيش نيست و پلی 
است برای سرای جاودانه و سرانجام بازگشت همگی برای حساب و پاداش به سوی الله 

 متعال خواهد بود.
( موضوعات،مرگ ، که فراگير است  آمدن قيامت و  41الی  34که ) در ايات متبر

عذاب سهمگين آن، ناگهانی و حتمی است. پس نبايد انسان عاقل به دنيا زود گزردل بندد 
و پيام آوران الله  را مورد تمسخر واستهزا قرار دهد؛ چون بصورت قطع مجازات 

 استهزا وتمسخر اش را می چشد.

 ﴾۳۴﴿ بشََرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فهَُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعلَْناَ لِ 
ما براي هيچ انساني قبل از تو زندگي جاويدان قرار نداديم )وانگهي آيا آنها كه انتظار 

 (۳۴) كشند( اگر تو بميري آنها زندگي جاويدان دارند؟!مرگ تو را مي
ى تغيير در پايان راه نيست، بلكه به منزله مرگ، :نم کهقبل از همه بايد به عرض برسا

 .ى زندگى به عمل می ايدات و شيوهحي
ا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الَْخُلْدَ » ا جَعَلْنَٰ اى محمد! هيچ انسانى را قبل از تو در دنيا ابدى و «وَ مَٰ

الِدُونَ »ايم.جاويدان و پايدار قرار نداده  هيچ برای از تو هم پيش و ما»« أَ فَإنِْ مِته فهَُمُ الَْخَٰ
صلی الله عليه وسلم بميرد آيا باز دشمنانش  پس اگر پيامبر «قرار نداديم جاودانگی بشری

 کنند؟برند بعد از وی جاودان زندگی میکه در آرزوی مرگش به سر می
 .است برآنند که: خضرعليه السلام  نيز در گذشته کريمه آيه اين اکثر فقها با استناد به

 باشد.زيرا او نيز فردی از افراد بشر می
ِ مِنْ »ى اولياى الله است. آمادگى براى مرگ، نشانه :بايد گفت که إِنْ زَعَمْتمُْ أنَهكُمْ أوَْلِياءُ لِلَّه

كنيد كه تنها شما اولياى الله هستيد ( ) اگر گمان مى .6جمعه،  « )دُونِ النهاسِ فتَمََنهوُا الْمَوْتَ 
پاداشهايى  گوييد، آرزوى مرگ كنيد )تا بهساير مردم، اگر )در اين پندار( راست مىنه 

ر كرده، برسيد!(  .كه خداوند براى اولياى خود مقرِّ

 :خضر عليه السلَم
در قرآن عظيم الشأن  درباره خضر عليه السلام غير از داستان رفتن موسی عليه السلام  

 :ف اش ذکر نگرديده استری از اووصاالبحرين چيزی ديگ به مجمع
فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتيَْناهُ :»سوره کهف ( می فرمايد  65)آيه :قرآن عظيم الشأن در

 ً اى از بندگان ما را يافتند كه پس )در آنجا( بنده)« رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلهمْناهُ مِنْ لَدُنها عِلْما
ا كرده بوديم و از نزد خود علمى )فراوان( به او از جانب خود، رحمتى )عظيم( به او عط

 (.آموخته بوديم
 خضر عليه السلام بود. به ملقب ملکان، بليابنبنده آن آمده است که :  صحيح دراحاديث

 رسول که در مورد چگونگی لقب خضر درحديث  شريف در صحيح بخاری  آمده است :
 علف بوته خضر را خضر ناميدند زيرا او بر روی» فرمودند: الله صلی الله عليه وسلم 

 «.درآمد جنبش به سبز و خرم از زير پايش خشک بوته آن ، بناگاهنشست خشکی
خضر عليه السلام بشر بود و ،است خضر عليه السلام درگذشته جمهور علماء بر آنند که
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بود، و در زمان حضرت موسی عليه نبی  بود و وظيفه اش مانند ساير پيامبران تبليغ دين 
السلام زندگی می کرد و او فوت کرده است و چنين نيست که برخی مردم او را زنده 
 ميپندارند. البته داستان او با موسی عليه السلام در اواخر سوره کهف بيان شده است.
 مدعيان زنده بودن خضر بجز روايات و داستانهای دروغين هيچ دليلی بر زنده بودن

 خضر از قرآن و سنت صحيح وجودندارند.
از امام بخاری سؤال شد که آيا خضر و الياس زنده هستند؟ فرمودند که چطور ميشود آنها 

هيچ کس از آنهايی »زنده باشند در صورتيکه پيغمبر صلی الله عليه و سلم فرموده است:
 «.بودکه الْن بر روی زمين زنده هستند بعد از صد سال آينده زنده خواهد 

و ما برای هيچکس قبل از تو » الأنبياء( خوانديم :يعنی:   34همچنان طوريکه در آيه )
 «.زندگی جاويدان را قرار نداديم، مگر اگر تو بميری ايشان جاويدان خواهند ماند؟ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ می همچنان  ؟ فَإنِهه علی رَأسِْ مِائةَِ أرََأيَْتکَُمْ لَيْلتَکَُمْ هَذِهِ » فرمايد:پيامبر صَلهی اللَّه
نْ هُوَ عليها اليوم أحََد امشب را به خاطر بسپاريد؛ » «سَنَة لَا يبَْقَی عَلیَ وَجهِ الْأرَْضِ مِمه

زيرا پس از گذشت صد سال از اين تاريخ، احدی از کسانی که روی زمين هستند، باقی 
 .(2537( مسلم ) 601،  564،  116بخاری ) «نخواهند ماند.

شنود باشد که نه ندايی را میبا اين وجود حالت خضر عليه السلام مانند ديگر مردگان می
کند. واگر زنده باشد و غائب، ای را راهنمايی میدهد. ونه گم شدهو نه جواب کسی را می

باشد. که دعا کردن و کمک خواستن از او در مشکلات و حالت او مانند ديگر غائبين می
ِ أحََدًا )» فرمايد: باشد.خداوند متعال  مینمیها جايز خوشی پس (« »18فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّه

 «آيه  جن 18»هيچ کس را با خدا نخوانيد.
ُ عَليَْهِ  وَسَلهمَ قول صحيح اين است که خضر عليه السلام قبل از رسالت پيامبر صَلهی اللَّه

 .وفات يافته است
امروز اند بايد  تقد به زنده بودن خضر عليه السلام تاولی آنعده از از افراد يکه که مع

زنده بودن و پنهان بودن او در دشتها و کوهها چه منفعتی برای  :برای شان گفت که
 مسلمين دارد جوابشان چه خواهد بود؟ پس حکمت زنده بودن او چيست؟

 :34شأن نزول آية 
کفار گفتند: محمد صلی الله  شد ازلن ، هنگاميکه اين آيه است آمده نزول سبب در بيان

 .شويممی ارام  وی ميرد و ما از دستمی زودیعليه وسلم به
اطلاع : به پيامبرصلی الله عليه وسلم )ابن منذر از ابن جريج روايت کرده است -715

داده شد که زمان مرگت فرا رسيده است. گفت: پروردگارا! پس چه کسی امت مرا 
ن قبَْلِکَ الْخُلْدَ » :ند؟ آنگاه الله تعالی آيهکيی میراهنما  را نازل کرد.« وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِِّ

کند، مانند حديث گويد: احاديثی که ابن جريج به صورت مرسل روايت میامام احمد می
موضوع هستند. تفرد ابن جريج به اين روايت بدون ائمة ديگر مثل ابن عباس و علمای 

 او، دليل بر وهن اين است.تفسير بعد از 

 ﴾۳۵﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُمْ باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتنْةًَ وَإلِيَْناَ ترُْجَعوُنَ 
و هر نفس )جاندار( چشندۀ مرگ است. و شما را بخاطر امتحان به سختی و آسايش 

 (۳۵)شويد.سوی ما باز گردانيده میکنيم، وسر انجام  بهآزمايش می
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ای شما را مورد آزمايشهای گوناگون آزمائيم. يعنی همچون آزمايندهشما را می«: نبَْلوُكُمْ »
آزمايش. آزمون. مفعول مطلق است از غير «: فِتنَْةً »دهيم. خوشی و ناخوشی قرار می

 (.20آيه  لفظ فعل و برای تأکيد است ) سوره فرقان
 ! خوانندگان  محترم
ن دنيا فانی عمر جاودانه نخواهد داشت. خداوند به پيامبر صلی الله عليه هيچ کسی در اي

وسلم می فرمايد: هيچ کس در دنيا جاودانه نيست و بايد همگی طعم مرگ را بچشند، تو 
نيز خواهی مرد، همان گونه که انسانها ی قبل از شما مردند وايندگان  هم پس از سپری 

 جهان را به جای خواهند گذاشت.کردن عمری معين و زمانی مشخص اين 
مشركان، آرزوی مرگ پيامبرصلی عليه وسلم  را در دل داشتند و اين که روزی خواهد 
مرد، خو شحالی می کردند. خداوند نيز در رد؛ خوشحالی آنان، اين آيه و نظير آن را بر 

انه عمر جاود -چه نيک چه بد -پيامبر وحی فرمود  تا مشرکان و دشمنان بدانند کسی 
( ؛ زيرا هر آغازی پايانی دارد و هر پديده ای  27و 26نخواهد داشت. )رحمان آيه 

)حادث / ضد قديم( به زوال و نيستی می گرايد و نابود می شود و اين قانون استثنا 
نخواهد داشت و بر حيات همه ی جانداران، حاكم است و هر کس پس از سپری شدن 

الله متعال انسان ها را در دنيا  مورد آزمايش وابتلا  مدت زندگانی اش رخت برمی بندد . 
قرار ميدهد ، همه ای ما به پيش درگاه الهی با کار نامه ها واعمال که در اين دنيا انجام 
داده ايم به پيش  الله متعال  رفتنی هستيم ، ذات پروردگار ما انسانها را با انواع محنتها، 

و آسايشها، صحتمندی ها ومريضی ها ، نيازمنديها  نعمتها، خوشيها و ناخوشيها، سختيها
و بی نيازيها، حلالها و حرامها، طاعتها و معصيتها و ... آزموده است؛ تا بردباری و 
شکر گذاری و يا بی تابی و ناسپاسی هر کس روشن گردد و به ثبت برسد، آن گاه به 

 .حساب و کتاب خويش را بازگو نمايمسويش رهسپار شويم و 

 الهى بر جاويد نبودن انسان در اين جهان است:سنتّ 

ائِقَةُ الَْمَوْتِ »  از بدنش روح کهماند مگر ايننمی باقی ارواح از صاحبان احدی«کُلُّ نَفْسٍ ذَٰ
يعنی اينکه است. تعالی حق قهاريت صفت مقتضای باشد و اين که شود؛ هر کسیجدا می

و جز خداى زنده د عمرش در دنيا طولانی شود هر شخص لابد چشندۀ مرگ است هرچن
 و پايدار احدى نخواهد ماند.  

و بايد دانست که بقای انسان در دنيا جز به منظور «وَ نَبْلوُکُمْ بِالشهرِِّ وَ الَْخَيْرِ فتِنَْةً »
 کند:آزمايش وی نيست؛اين آزمايش در دو ميدان نمود پيدا می

با احکام قدری در خير و  -2هی و حلال و حرام. با احکام شرعی در حوزۀ امر و ن -1
تا معلوم شود سپاسگزار و ناسپاس کی  است و صبور و شکيبا و  شرِّ و آسانی و سختی.

 تحمل کيست؟ نوميد و بى
ى سختى و رفاه حضرت ابن عباس )رض( درتفسير آيه مبارکه می نويسد: يعنى به وسيله

نوايى، و مت و مريضی ، و ثروتمندى و بىى سلاکنيم و به وسيلهشما را آزمايش مى
آزمايش « در دنيا»حلال و حرام، و طاعت و نافرمانى، و هدايت و گمراهى، شما را 

 (. ٢/۵٠٨مختصر  کنيم .)مى
ى چيزهايى که به آنها علاقمند هستيد، يعنى شما را به وسيله :و ابن زيد می فرمايد

ى امورى که از آنها تنفِّر يد، و نيز به وسيلهکنيم تا ببينيم چگونه سپاسگزارآزمايش مى
 (.۵/۳۵٠ابن جوزى  کنيم، تا صبر و تحملتان معلوم گردد.)داريد، شما را آزمايش مى
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ا ترُْجَعوُنَ » شويم. الله متعال می فرمايد : با مرگ، نيست و نابود نمى  :بايد گفت «وَ إِليَْنَٰ
در . يابيدمورد اعمالتان کيفر يا پاداش مىگرديد و در سرانجام نزد ما برمى در نهايت و

باز گشت همه  در روز قيامت تنها به سوی الله يگانه است تا هر  می يابيم که در نهايت
 عمل کنندۀ را در برابر عملش جزا دهد.

كُمْ وَهُمْ بذِِكْرِ وَإذَِا رَآكَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ يتََّخِذوُنكََ إِلاَّ هُزُوًا أهََذَا الَّذِي يذَْكُرُ آلِهَتَ 
حْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ   ﴾۳۶﴿ الرَّ

گويند( آيا اين بينند كاري جز استهزا كردن ندارند )و ميهنگامي كه كافران تو را مي
در حاليکه آنان ياد پروردگار رحمن گويد؟ همان كسي است كه سخن از خدايان شما مي

 (۳۶کنند.)را انکار می

 حربه کاری كفاّر:

جز مسخره و تحقير كردن حربه علمى و منطقى ديگری در اختيار ندارند.وبايد گفت كفِّار 
 ى ناتوانى در استدلال است.که: استهزا، نشانه

ا رَآکَ الَهذِينَ کَفرَُوا إِنْ يَتهخِذوُنکََ إلِاّٰ هُزُواً » ابوجهل و دار و  و چون کافران«وَ إِذَٰ
 :وی را به مسخره گرفته ومی گويند ببينندصلی الله عليه وسلم  را  پيامبر اش،دسته
ذَا الَهذِی يَذْکُرُ آلِهَتکَُمْ »  کند بنگريد!تان را به بدی ياد میبه سوی اين مرد که خدايان« أَ هَٰ

گويد و استفهام براى انکار و تعجب است. يعنى آيا همين است که به خدايان شما ناسزا مى
 کند؟خرد توصيف مىرا سفيه و بى شما
افرُِونَ » نِ هُمْ کَٰ حْمَٰ ها آيات خدای رحمان را تکذيب کرده، از ايمان آن« وَ هُمْ بِذِکْرِ الَره

و تمسخرو  سزاوار طعن آنها هستند که در واقع پسرويگردان و منکر قرآن گرديدند.
 .رحمت نبی باشند نهمی سرزنش

کردند، خود از ا انکار مىامام قرطبى گفته است: مشرکان در حالى که خداى رحمان ر
کرد. و معلوم است چنين هاى آنان را انکار مىگرفتند که بتکسى عيب و ايراد مى

 (.١١/٢٨٨پندارى اوج نادانى است .)تفسير قرطبى 
با تأسف بايد گفت که در طول تاريخ ديده شده که :عامل كفر، انسان را به مرحله ای می 

ترين باد مسخره می گريند ولی حاضر نيست كوچك رساند که :حتی منطق قوى را هم به
 . روا بدارد وب که مورد پرستش است،احترامى نسبت به سنگ و چبى

 :36شأن نزول آية 
ابن ابوحاتم از سدی روايت کرده است: سرور کائنات از کنار ابوجهل و ابوسفيان  -716

نديد و به ابوسفيان کردند ( گذشت. چون ابوجهل او ) را ديد، خ) که باهم صحبت می
گفت: اين پيامبر خاندان عبد مناف است، ابوسفيان خشمگين شد وگفت:آيا به بعثت 

ها را شنيد و برگشت و پيامبری از خاندان عبد مناف باور نداريد سرور کائنات سخنان آن
های ابوجهل را بيان کرد و با تهديد گفت: عاقبت تو را به جز رنج و ها و ناشايستیزشتی

باری خواهی شد که ديگر عهدشکنان های مشقتها ومحنتبينم تو گرفتار سختیندوه نمیا
 نازل شد.«  وَإِذَا رَآکَ الهذِينَ کَفرَُوا إِن يَتهخِذوُنکََ إِلاه هُزُواً » دچار آن شدند. پس آيه

دانند، اگر حديث را به )مرسل و ضعيف است، بسياری ازعلما سدی را ضعيف می
تفسير »ل روايت کند و اگر به صورت مرسل روايت کند چه خواهد بود. صورت موصو

 (. 1730« شوکانی
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نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آياَتيِ فلَََ تسَْتعَْجِلوُنِ   ﴾۳۷﴿ خُلِقَ الِْْ
های خود را به شما نشان خواهيم انسان از شتاب آفريده شده است. به زودی نشانه)آري( 

 (۳٧ها را( از من به شتاب طلب نکنيد.)زهداد، پس )عذاب و معج
هايشان، بر مشيِّت و حكمت الهى ها درخواستهقبل از همه بايد گفت که :تعجيل انسان

 .هيچگونه تأثيرى ندارد
انُ مِنْ عَجَلٍ » نْسَٰ خداوند متعال  انسان را بسيار شتابکار آفريده است بناءً او  «خُلِقَ الَْإِ

د چرا که اندک شکيب و کم انتظار است، به همين جهت طلبرويدادها را به شتاب می
يعنی:  «استشده  آفريده از شتاب انسان»کافران عذاب خدا را به شتاب طلبيدند، يا اينکه 

 .است انساندر کارها جزو طبيعت  کردن شتاب
ه انسان عجله دارد که برخی  از اشياء زودتر از زمان مقرر شده واقع شوند، هر چند ک

 زيان آور هم باشند.
شيخ  ابن کثير دراين مورد می نويسد :حکمت اين که در اينجا عجول بودن انسان را 

کنندگان پيامبر صلِّى اللَِّّ عليه  و سلم يادآور شده است اين است: بعد از اين که از مسخره
آنها  آيد، همان چيزى کهبحث به ميان آورد، سرعت انتقام از آنان در اذهان به وجود مى

اتِی فَلاَٰ تسَْتعَْجِلوُنِ »بارها خواستار تسريع آن شده بودند، از اين رو گفته است: « سَأرُِيکُمْ آيَٰ
به همين جهت کافران عذاب خداوند متعال را به شتاب طلبيدند، پس خدای سبحان خبر داد 

امر  که او به زودی عذابی را که به شتاب طلبيدند به آنان نشان خواهد داد. و چون هر
 ای برای شتاب خواهی وجود ندارد.ای نزديک است پس انگيزهآينده
 الله صلی الله عليه وسلم  رسولبر راستگويی  که است معجزاتی« آيات»قولی: مراد از  به

خداوند متعال برای محمد صلی الله عليه وسلم  و  که است نيکی کند و سرانجاممی دلالت
 .است هقرار داد شاندعوت
 الهی شد زيرا آنها عذاب نازل قريش قبيله درباره کريمهاست: آيه آمده نزول سبب در بيان
  طلبيدند. شتاب را به

 ﴾۳۸﴿ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 
 (۳٨رسد؟ )گوئيد اين وعده قيامت كي فرا ميگويند اگر راست ميآنها مي

مراد وعده عذاب دنيوی و اخرويی است که پيغمبر و مؤمنان فرا رسيدن «: هذاَ الْوَعْدُ »
 رساندند.می آن را به گوش کافران

کافران مکه درضمن اينکه عذاب را به شتاب طلب کرده واز روی  تمسخر و استهزا 
 و فرا رسيدنذاب ع فرودآمدن خود درباره وعده اگر شما بهگويند: اى گروه مؤمنان! مى

گيرد که محمد ما گوييد کى اين عذاب ما را فرا مىاگر راست مىهستيد و صادق قيامت
عاد و انکار و عناد و استب را از سر تکذيب سخن آنها اينالبته کند؟ را به آن تهديد مى

 :گفتند. الله متعال می فرمايد

كُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفرَُوا حِينَ لَا يَ 
 ﴾۳۹﴿ ينُْصَرُونَ 

را از صورت و از  هاي آتش  توانند شعلهدانستند زماني را كه نميولي اگر كافران مي
كند )اينقدر در باره قيامت شتاب پشت هاي خود دور كنند و هيچكس آنها را ياري نمي

 (۳٩) كردند(.نمي
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 عجله انسان، به خاطر جهل است:
رو ها پيشدانستند که چه خوف وترس ،غل و زنجيرها، عذاب و نکبتاگر کافران می

های خود برگردانند( هرگز به عناد و تکذيب توانند آتش را از چهرهدارند) آنگاه که نمی
 .خود ادامه نداده و هيچگاه وقوع آن روز را به شتاب درخواست نمی کردند

 ً  آمدنی قيامت دانستند کهبردند، يقينا میمیراه  حالات اين به يقين ! اگر آنها با علمواقعا
 شانو انديشه را در نگاه کفر و استهزا و انکار قيامت که است شانجهل لذا اين است
 .است گردانيده و ساده سهل چنيناين

محذوف است؛ زيرا وعيد را بليغتر و هولناکتر « عْلَمُ لوَْ يَ » در البحر آمده است: جواب 
ى کفر و دهد، و زمخشرى آن را چنين تقدير کرده است: هر چند که در زمينهنشان مى

استهزا به آن درجه از عناد و لجاجت رسيده بودند، اما به سبب جهل و نادانى، عذاب را 
 .(۶/۳١۳ا داشتند.) البحر ى تحقق آن ردست کم گرفته بودند، به همين سبب عجله

كفِّار در قيامت، نه خود توان دور كردن آتش را دارند و نه از «وَ لا هُمْ ينُْصَرُونَ »
ها ی که مصروف پرستش شان هستند ، به آنان كمك رسانند.يعنی ها و طاغوتجانب بت

 عذاب الهی را از آنان برطرف کند.احدی وجود ندارد که :

 ﴾۴۰﴿ تةًَ فتَبَْهَتهُُمْ فلَََ يسَْتطَِيعوُنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ ينُْظَرُونَ بَلْ تأَتْيِهِمْ بغَْ 
رسد و ايشان را حيران وسراسيمه می سازند  ]به بلكه ]آتش[ به طور ناگهانى به آنان مى 

 (۴٠) شود.توانند آن را برگردانند و نه به آنان مهلت داده مى  اى[ كه نه مى گونه
 ار، سنِّت الهى در دنياست، نه آخرت:مهلت دادن به كفِّ 

 «شودمی داده مهلت آنان به و نه»کنند  را از خود دفع دوزخ توانند آتشنمی كفِّاريعنی: 
 کنند وعذری شودتا توبهمنظور نمی شانبرای هم و تأخيری الاجلضربگونه  يعنی:هيچ

 آورند.پيش 

قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ 
﴿۴۱﴾ 

و مسلماً پيامبران پيش از تو ]نيز[ مورد ريشخند قرار گرفتند پس كسانى كه آنان را 

 (۴١گرفتند گريبانگيرشان شد.) مسخره ميکردند ]سزاى[ آنچه كه آن را به ريشخند مى
فِّار در طول تاريخ همين تمسخر و استهزا بوده است. يعنی  ای پيامبر  ى  دايمی كشيوه

كنند( همانا پيامبران پيش از تو نيز مورد تمسخر )نگران مباش كه تو را ستهزا مى
ا آنچه )از وعده كردند، )سرانجام( هاى الهى( كه مسخره مىواستهزا قرار گرفتند. امِّ
 !دامان )خود( مسخره كنندگان را گرفت

فسرشيخ ابو حيان فرموده  است: خدا پيامبر را تسلى داده و از او دلجويى کرده م
هاى خود مورد استهزا قرار گرفتند، و است که پيامبران قبل از او، از جانب ملت

ى استهزاى خود را چيدند، در دنيا نابود شدند و در آخرت کيفر يافتند و ثمره
 (.۶/۳١۴البحر ) وضع اين مسخره کنندگان نيز چنان است.

 ! خوانندگان گرامی
( در باره حفظ و حمايت الله متعال  از بندگان وهشدارهای 47الی  42رکه )در ايات متب

د. مطالبی قرآنی توسط پيامبر صلی الله عليه وسلم تا  به عذاب و کيفر سخت گرفتار نشون
 .به بيان گرفته شده است
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حْمَنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ قلُْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باِللَّيْلِ وَالنَّ   ﴾۴۲﴿ هَارِ مِنَ الرَّ
كند ]نه[ بلكه آنان از ياد بگو چه كسى شما را شب و روز از ]عذاب[ رحمان حفظ مى 

 (۴٢پروردگارشان رويگردانند.)
در ای پيامبر! برای شتابخواهان عذاب الهی بگو: غير از خدا نگهبانی نداريد که شما را 

شب و روز و خواب و بيداری از عذاب رحمان ، آنگاه که بر شما فرود آيد ، حفظ نمايد  
 ولی با اين حال کافران از عذاب خدای يگانۀ قهار در رويگردانی و انکار به سر می

 برند.

هُمْ مِنَّا يصُْحَبوُنَ  أمَْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمَْنَعهُُمْ مِنْ دُونِناَ لَا يسَْتطَِيعوُنَ نَصْرَ أنَْفسُِهِمْ وَلاَ 
﴿۴۳﴾ 

آيا برای آنان معبودانی غير از ما است که ايشان را )از عذاب( حمايت کنند؟! )اين 
  (۴۳شوند.)توانند خود را مدد کنند، و نه آنان مدد کرده میمعبودان ساختگی( نه می
دهد؛ مى؛ يعنى هيچ کس به آنها پناه ن« يجأرون»يعنى « يصحبون»ابن عباس گفته است: 

آيد.) زاد المسير زيرا پناه دهنده هم شريک جرم آنان شده و به عذاب ما گرفتار مى
۵/۳۵۳ ).  

بَلْ مَتَّعْناَ هَؤُلَاءِ وَآباَءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعمُُرُ أفَلَََ يرََوْنَ أنََّا نأَتْيِ الْأرَْضَ 
 ﴾۴۴﴿ بوُنَ نَنْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافهَِا أفََهُمُ الْغاَلِ 

ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختيم تا آنجا كه عمر طولاني پيدا كردند )و 
كاهيم آيا بينند كه ما مرتباً از زمين )و اهل آن( ميمايه غرور و طغيانشان شد( آيا نمي

 (۴۴) آنها غالبند )يا ما(؟!
وند متعال است وهيچ معبودى نم طول عمر وكاميابى به اراده خدابايد ياد اور شد که :

اءَهُمْ حَتّٰى » يتواند  درآن نقش  را بجا ارد . در آيه مبارکه آمده است : ءِ وَ آبَٰ ؤُلاَٰ ا هَٰ بلَْ مَتهعْنَٰ
الَ عَلَيْهِمُ الَْعمُُرُ  مند ، بهرهداديم برآنان که هايیرابا نعمت وپدرانشانما مشرکان يعنی: « طَٰ

کردند  و گمان شده عمر فريفته طول اين بهپس  «درازا کشيد به انعمرش کهتا آن» کرديم
  برقرار خواهند ماند. نازونعمت در همين پيوسته که
ا» افهَِٰ ا مِنْ أطَْرَٰ گيرند از اين نگرند و پند نمىچرا نمى« أَ فَلاَٰ يرََوْنَ أنَّٰا نَأتْیِ الَْأرَْضَ نَنْقصُُهَٰ

ى کنيم و روز به روز از محدودههاى آنان را فتح مىن زمينى مؤمناکه ما به وسيله
 گردانيم.کاهيم و مسلمانان را بر آن مسلط مىقلمرو آنان مى

الِبوُنَ » استفهام به معنى سرزنش و انکار است. يعنى آيا با اين حال آنها غالبند « أَ فهَُمُ الَْغَٰ
 )تفسير صفواة التفاسير (يا مغلوب، البته که آنها مغلوب و زيانمند و پستند.

مُّ الدُّعَاءَ إذَِا مَا ينُْذَرُونَ   ﴾۴۵﴿ قلُْ إنَِّمَا أنُْذِرُكُمْ باِلْوَحْيِ وَلَا يسَْمَعُ الصُّ
بگو: من فقط شما را به وسيله وحی بيم می دهم، ولي آنها كه گوشهاي شان كر است 

 (۴۵) شنوند!شوند سخنان را نميهنگامي كه انذار مي
ا أنُْذِرُکُمْ بِالْوَحْیِ قلُْ إِ » ای پيامبر! به کافران بگو: من شما را جز به وحی از جانب الله «نهمَٰ

 خداوند مرا که دهم؛ بلکه اين وحی همان کتاب بزرگ اوستمتعال از عذابش بيم نمی
 دارم.آن  قرار داده و شما را از عذاب آتش جهنم بر حذر مى« مبلِّغ»

هشدار پيامبران بر مبناى آراى شخصى، حدس، گمان و بشارت وقابل تذکر است که:
 خيالات انسانى نيست، بلكه بر اساس وحى قطعى الهى است.
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ا ينُْذَرُونَ » ا مَٰ اءَ إِذَٰ مُّ الَدُّعَٰ را  شوند، دعوت داده بيم ناشنوايان چون ولی« وَ لاَٰ يَسْمَعُ الَصُّ
 و ندای باشد، دعوت برده را از بين اشخداوند شنوايی که يعنی: قطعا کسی .شنوندنمی
و  بيم نيز از شنيدن گروه اين شنود پسدهد نمیمی در خطر بيمش از افتادن را که کسی

 گذرند.پروا میتو بی از کنار هشدارهای کران تو کرند زيرا همچون هشدارهای
 اند.بهرهاز آن نعمت بىكنند، گويا هاى الهى، استفاده صحيح نمىكسانى كه از نعمت

مُّ » شنود و يا چشم دارد ولى يعنى اگر كسى به ظاهر گوش دارد ولى حقِّ را نمى« الصُّ
 .بيند، در واقع هم كر است و هم كورحقايق را نمى

 ﴾۴۶﴿ وَلَئنِْ مَسَّتهُْمْ نفَْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبكَِّ لَيَقوُلنَُّ ياَ وَيْلَناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ 
و اگر اندکی از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت: ای وای بر ما که قطعاً 

 (۴۶ظالم  بوديم! )
وزشی. بوئی. مراد کمی و اندکی «: نَفْحَةٌ »شان رسيد. دامنگيرشان شد. بدی«: مَسهتهُْمْ »

 دکتر مصطفی خرمدل.«: ترجمۀ معانی قرآن»است. 
 شوند ، روزی آمدنی استا انذار و هشدار انبيا بيدار نمىكسانى كه ببه ياد داشته باشيد :

ى غرورهاى ترين خطرها، همهکه با شلاق عذاب بيدار خواهند شد. با پيش آمدن ساده
وَ لئَِنْ »:شود.طوريکه می فرمايد هاى خفته بيدار مىشكند ووجدانادِّعايى، درهم مى

ابِ رَبِّکَِ  هو ا«مَسهتهُْمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَٰ  عذاباز چيزی  يعنی: کمترين ای ازعذابگر شمِّ
آنگاه فرجام تکذيب و انکار خود را دانسته و از اينکه با   برسد آنان به پروردگارت

 گويند:اند، خود را به باد نفرين گرفته و میها بر خود ستم کردهپرستش بتان و سنگ
الِمِي» ا إنِّٰا کُنّٰا ظَٰ ا وَيْلنََٰ ستمگران، روزى به ظلم و ستم وگناه خويش اعتراف « نَ ليََقوُلنُه يَٰ

با تکذيب و «ايمما ستمکار بوده گمانبر ما، بی وای ای»و خواهند گفت:  خواهند كرد
  پيامبران الهی  به خودظلم  کرديم.

كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِياَمَةِ فلَََ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإنِْ 
 ﴾۴۷﴿ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بِهَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِينَ 

و ترازوهای عدالت را در روز قيامت می نهيم و به هيچ کس هيچ ستمی نمی شود؛ و 
اگر ]عمل خوب يا بد[ هم وزن دانه خردلی باشد آن را ]برای وزن کردن[ می آوريم، و 

 (۴۷باشيم.) کافی است که ما حسابگر
امَةِ » ازِينَ الَْقِسْطَ لِيوَْمِ الَْقِيَٰ الله سبحان وتعالی  در روز قيامت برای سنجش  «وَ نَضَعُ الَْمَوَٰ

 را براى سنجش اعمال بندگان برقرارمی سازد.ها ترازوی عدالت ها و بدینيکی
ها  ها يا کاستن از نيکییيک از بندگانش،با افزودن بر بدو به هيچ«فَلاَٰ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً »

 هایاز نيکی کند کهمی سنجش مطلق عدل به ترازو چنان يعنی: آنکند،  هيچ ظلم  نمی
 شود.نمی افزوده نيز چيزی بدکاری هيچ و بر بدی نشده کم چيزی نيکوکاری هيچ
ا » ا بِهَٰ الَ حَبهةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْنَٰ انَ مِثقَْٰ شود و در قيامت با اعمال ما در دنيا محو نمى« وَ إِنْ کَٰ

ای از خير يا يعنی اگر عمل به قدر ذره.آن روبرو هستيم. حساب خداوند بسيار دقيق است
 دهد.شر باشد آن را برای صاحبش نگاه داشته و او را بدان جزا می
ى کوچکى ى خردل براابو سعود گفته است: يعنى هر اندازه ناچيز و کم باشد؛ چون دانه

 (.۳/١٢۴مثال است.) ابو سعود 
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اسِبِينَ)» ا حَٰ و  درستی را به و حساب (ايمرا بسنده و ما خود حسابرسی(«)47وَ کَفىَٰ بِنَٰ
و بر مبناى شود. نمی چيز از نزد ما فوتهيچ پس  داريمتمامتر برپا می هر چه محکمی

 آن جزا تعيين کند.
لباب التأويل فی » مفسرتفسير غدادی مشهور به الخازانمفسر علاء الدين علی بن محمد ب
غرض از آن برحذر داشتن است؛ زيرا وقتى می فرمايد :« معانی التنزيل )تفسيرالخازان 

حسابرس به حدى آگاه باشد که چيزى را اشتباه نکند و به حدى توانا باشد که هيچ امرى 
ن عاقل سخت از او بترسد و برحذر او را ناتوان و درمانده ننمايد، شايسته است که انسا

.( اين آيه بشارتى به نيكوكاران و هشدارى به خلافكاران ۳/١۳١ى جمل باشد.) حاشيه
 شود.كم و كاست، كيفر و پاداش داده مىاست كه اعمال شما بى
 !مطالعه کنندگان گرامی

کرد و هم بايد يادآور شد که :کار الهی جز عدل نيست و جز به عدل و داد حکم نخواهد 
وزن کمترين چيزی به کسی ستم روا نمی دارد و ترازوی مهيا شده ی عدل، دانه ی 

خردلی را نشان می دهد و در کارنامه ی اعمال به شمار می آورد و خدا خود، حسابرس 
 [.٩و  ٨است. ]اعراف/

 ترازوی اعمال ]ميزان[
 :چيست ميزان

بودن ماقبلش، تبديل به مکسور  به سبب« واو»بوده که حرف « مِوزان»اصل اين کلمه 
 شده و جمع آن، موازين است.« ياء»

ای که سنگينی و گردد يا وسيلهای است که اشياء توسِّط آن وزن میميزان نام وسيله
 .(446، صفحه 13لسان العرب، جلد شود.)وسيلۀ آن سنجيده میسبکی اشياء به

 ميزان درفهم شرعی:

الی در رروز قيامت، برای سنجش اعمال بندگان قرار می ای که الله تعيعنی وسيلهميزان 
 .(120لمعة الاعتقاد، صفحه  دهد .)

 دلايل اثبات ميزان:

 .، سنِّت و اجماع استدلايل اثبات ميزان همانا قرآن عظيم الشأن 
و ]ما[ در روز قيامت ترازوهای عدل فرمايد: )میالأنبياء(  47قرآن عظيم الشأن در) آيه:

شود و اگر ]عملی[ به مقدار سنگينی يک دانۀ پس به هيچ کس، ستمی نمینهيم، را می
 آوريم. و حسابرسی ما کافی است.(خردل باشد، آن را ]به حساب[ می

 :سنت نبوی در باره ميزان
حْمَنِ،»پيامبر صلی الله عليه وسلم می فرمايد : انِ، خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِِّسَ  كَلِمَتاَنِ حَبِيبَتاَنِ إِلىَ الره
ِ وَبِحَمْدِهِ، ِ الْعَظِيمِ  ثقَِيلتَاَنِ فيِ المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّه دو کلمه ]يا جمله[ برای »؛ «سُبْحَانَ اللَّه

پروردگار رحمان، بسيار محبوب، بر زبان، خيلی سبک و در ترازوی اعمال، بسيار 
ِ وَبِحَمْدِهِ،سنگين هستند:  ِ  سُبْحَانَ اللَّه ه است الله متعال و الْعظَِيمِ  سُبْحَانَ اللَّه ؛ پاک و منزِّ

ه است ستايش مخصوص اوست ]من تسبيح و تحميد او را به جای می آورم[، پاک و منزِّ
؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 7563صحيح بخاری، شمارۀ حديث: « )پروردگار بزرگ.

2694). 
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ع و توافق تمامی سلف صالح بر ثبوت ترازوی اعمال، اجماقابل ياد اوری است که :
؛ 419 -417؛ شرح العقيدة الطِّحاويِّة، صص 373 -360التِّذکرة، صص نموده اند :)

 .(120لمعة الاعتقاد، صفحه 
 بودن ترازوی اعمال:حسّی يا معنوی

شود، حسِّی و واقعی و دارای دو کفِّه و يک شاهين ترازويی که اعمال با آن وزن می
 .(249يامة الکبری، صفحه ؛ الق119لمعة الاعتقاد، صفحه ]ميله[ است.)
 ،براساس احاديث پيامبرصلی الله عليه وسلم »گويد: می« العقيدة الطِّحاويِّة»شارح کتاب 

دلايل موجود در کتاب   « )ترازوی اعمال دارای دو کفِّۀ حسِّی و قابل مشاهده است.
 .(419 -417شرح العقيدة الطِّحاويِّة، صص 

 شود؟چه چيزی با ترازوی اعمال وزن می

شود و هرچند اعمال مذکور، عرض و قائم به غير عمال بندگان در اين ترازو سنجيده میا
ا الله ها در کفِّۀ ها در يک کفِّه و بدیها را تبديل به جسم نموده و نيکیآنـ  خود هستند، امِّ

 شود.شود. از ظاهر متون قبلی چنين مطلبی فهميده میديگر نهاده می
شرح کننده وزن ميشود، )ل و بنا بر قولی، خود فرد عملهای اعمابنا بر قولی، نامه

 (.121؛ لمعة الاعتقاد، صفحه 207العقيدة الواسطيِّة، هراس، صفحه 
إنِههُ ليَأتِي »فرمودند:  روايت نموده که پيامبرصلی الله عليه وسلم )رض(   زيرا ابوهريره

جُلُ السهمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ الْقِيامةِ لا يَزنُ  همانا در روز قيامت، »؛ «عِنْد اللَّه جنَاحَ بَعوُضَةٍ  الره
ای ارزش آيد که در نزد الله متعال، به اندازۀ بال پشِّهای میمرد چاق و عظيم الجثِّه

مَةِ وَزۡنٗا»سپس عرض نمود: اين آيه را بخوانيد:«ندارد. ]الكهف:  «فَلَا نقُِيمُ لهَُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيََٰ
ت برای آنان ]ارزشی قائل نيستيم و[ وزنی برپا نخواهيم سپس در روز قيام»؛ [105
 .(2785؛ صحيح مسلم، شمارۀ حديث: 7429صحيح بخاری، شمارۀ حديث: «)کرد.

نمودن اين متون برخی از عالمان برای هماهنگ»:)رح( می فرمايد  ابن عثيمين شيخ 
های اعمال سنجيده هشود يا اينکه در حقيقت، ناماند که تمامی موارد مذکور وزن میگفته
شده، سنگين يا سبک هستند، گويی که اعمال وزن شود و چون براساس اعمالِ نوشتهمی

 شده است.
های آورد: پس وزن اعمال، صاحب عمل و نامهچنين می« العقيدة الطِّحاويِّة»شارح 

تعال از خصوصيات  اعمال ثابت است و نيز اينکه ترازوی اعمال، دو کفِّه دارد و الله
گونه که پيامبرصلی الله عليه تر است و بايد که به غيب ايمان آوريم همانديگر آگاهای ه

شرح العقيدة الطِّحاويِّة، صفحه «)وسلم خبر دادند بدون اينکه چيزی زياد يا کم کنيم.
419). 

اج می» )رح ( می فرمايد : ابن حجر آورد: اهل سنِّت بر ايمان به ترازوی ابواسحاق زجِّ
شود و اين دارند و نيز به اينکه اعمال بندگان در روز قيامت، وزن می اعمال اجماع

فتح «)رود.ترازو يک شاهين ]ميله[ و دو کفِّه دارد و بر اثر وزن اعمال، بالا و پايين می
 .(538، صفحه 3الباري، جلد 

 ؟ترازوی اعمال يکی است يا متعدّد

برخی معتقدند که بر حسب »؛ که علما در اين باره اختلاف دارند :درجواب بايد گفت
ها و افراد يا اعمال، چندين ترازو وجود دارد، چون در قرآن کريم، فقط به صورت امِّت

ا از لحاظ جنس، در حديث به صورت مفرد بيان شده است.«جمع ]موازين[ آمده است.  امِّ
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تعدادی ديگر بر اين باورند که ترازوی اعمال، يکی است، زيرا در حديث، به صورت 
شود، در قرآن کريم، به صيغۀ جمع بيان شده فرد آمده، ولی از لحاظ آنچه وزن میم

لمعة الاعتقاد شرح .« )است. احتمال هردو مورد وجود دارد و الله تعالی داناتراست 
د بن عثيمين، صفحه ا  (121لشِّيخ محمِّ

 حکمت و دليل نهادن ترازوی اعمال:
شرح العقيدة الطِّحاويِّة، صفحه هی است.) هدف کلی از اين کار، آشکارساختن عدالت ال

419). 
 !خوانندگان محترم
 :قصه ها وداستان ها پيامبران هريک( درباره  50الی  48در آيات متبرکه ) 

 الف: قصه ی موسی عليه السلام ، درمقايسه ی ويژگيهای تورات و قرآن.
 ﴾۴۸﴿ كْرًا لِلْمُتَّقِينَ وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِياَءً وَذِ 

يقيناً به موسی و هارون ]کتابی که[ جداکننده ]حق از باطل[ و نور و مايه يادآوری برای 

 (۴٨پرهيزکاران ]است[ عطا کرديم.)
 فرقان:

در اصل مصدر است ولى به معنى اسم فاعل به كار رفته است . يعنى فارق بين الحق و 
 الباطل.

 نهاده فرق و باطل و حق و حرام حلال ميان زيرا در آن تاس مراد از فرقان: تورات
 روشنی» تورات «و» است بر دشمنان در اينجا، پيروزی قولی: مراد از فرقان . بهشده

 تمسک آن اگر به پس است و نوری هدايت پرهيزگارانبرای  يعنی: تورات «است
 و گمراهی جهل هایبر تاريکی انوار آن وسيله و به هگشت روشن از آن جويند، روانشان

  «تفسير انوار القرآن»)آيند می فايق
لازم نيست كه هر پيامبرى براى خود كتابى جداگانه ومستقلی داشته  :قابل ياد اوری است

باشد، بطور مثال حضرت موسی وحضرت هارون، هر دو پيامبربودند ، ولى دارای يك 
نا  تورات بود.در ضمن قابل ياد اوری است :همانطوريکه  اهداف كلِّى انبيا كتاب که هما

 يكى است، صفات كتب آسمانى آنان نيز يكسان می باشد.
پند و اندرز، مصدر به : « ذِكْرًا»نور و روشنايی، روشنی بخش، روشنی ده. : «ضِياَءً »

  معنی اسم فاعل؛ يعنی، ذاكراً: پنددهنده، اندرزگو، پند آموز.
 ﴾۴۹﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقوُنَ 

 (۴۹همانها كه از پروردگارشان در غيب و نهان ميترسند و از قيامت بيم دارند.)
 مؤمنان راستين اشخاص هستند، از تقوا است برآمده ترس« الَهذِينَ يخَْشَوْنَ رَبههُمْ بِالْغيَْبِ »

اند که ترسند؛ چون به طريق نظر و استدلال دريافتهاند از او مىکه با اين که الله  را نديده
دهد. از پروردگارى بزرگ و توانا دارند و در مقابل اعمالشان آنها را کيفر يا پاداش مى

 ترسند و بيمناک اند.اند از عقابش مىاين رو هر چند او را نديده
خوف به معنی ترس و وحشت درونی است، خوف از الله به قابل ياد اوری است که :

معنی  ترس از ذات پاک او نيست.بلکه به معنی خوف از قانون و عدالت او است. اين 
خوف نيز ازمقايسه اعمال خود با عدل الهی حاصل می شود، بنابراين خوف يک 
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 .شدناراحتی درونی از مجازاتی است که بازتات گناه و ترک اطاعت خدامی با
  بيمناکند(. از قيامت وآنان«)وَ هُمْ مِنَ الَسّٰاعَةِ مُشْفِقوُنَ » 

 :ترس از خداوند به دو صورت است
: اينكه بدانيم خداوند در عالم، ما را از بعضي كارها منع كرده است و نبايد انجام شان اول

امرها و نهي  دهيم و به بعض ديگر از كارها فرمان داده، تا انجامشان دهيم. اگر از اين
هاي خداوند اطاعت نكنيم، عذاب هاي دردناك و آتش جهنم در انتظار ماست؛ علاوه بر 

اينكه از پاداش هاي اخروي، نظير بهشت و نعمت هاي آن محروم مي گرديم. پس، 
مطابق اين معنا، ترس از خدا به اين است كه كارهاي ممنوع و حرام را انجام ندهيم و 

 نجام رسانيم.كارهاي واجب را به ا
به عبارت ديگر، اين خداوند نيست كه ما بايد از او بترسيم؛ بلكه اعمال و ملكات خود ما 
است كه بايد از آن بترسيم؛ چون عذاب جهنم، چيزي جز همان اعمال زشت ما در دنيا 
نيست و بهشت نيز دست ساختة اعمال نيكو و پسنديدة خود ما است. خداترس بودن در 

اين است كه دزدي نكنيم، زنا نكنيم، غيبت نكنيم و در يك كلام آنچه را كه اين معنا به 
شرع ممنوع و حرام قرار داده، انجام ندهيم و در مقابل هرچه را كه خدا به آن هدای 

وساير  يگران، حج و...فرموده است ، انجام دهيم. روزه، نماز، زكات، احسان به د
 .ت كه بايد از آن ترسيد. سركشي از اين فرمانها اسهدايات الهی
انسان، عظمت و بزرگي خداوند را در دلش پرورش دهد. در آيات و بزرگي  :دوم اينکه

خلقتش از قبيل آسمانها و زمين و شگفتيهايي كه در آن وجود دارد، تدبِّر كند. اگر اين 
از حالت ادامه يابد و در كنار آن، انسان به تصفيه و تهذيب نفس خود نيز بپردازد، به ر

 عظمت و بزرگي خداوند و كوچك بودن خودش در مقابل آن عظمت بي پايان پي مي برد.
نده دارد،  در آن لحظه انسان، از خداوند مي ترسد؛ اما نه مانند ترسي كه از يك موجود درِّ

بلكه از نوع ترسي كه بسيار شيرين و لذِّت بخش است. و اين حالت يكي از مقامات 
درت براي انسان هاي عادِّي پيش مي ايد .از الله متعال می اولياي الهي است. و به ن
 .ما بگردان . آمين يا رب العالمينخواهيم که آنرا نصيب 

 ﴾۵۰﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْكِرُونَ 
ا منکر و اين ]قرآنی[ که آن را نازل کرده ايم، ذکر و پندی پرمنفعت است؛ آيا باز هم شم

 (۵٠) آن هستيد؟
انی است که بدسترس های آسمترين کتابترين و جامعقرآن، از جمله آخرين، خاتم، طولانی

 .بشر قرار دارد
های آسمانی، هدفی واحدی دارد .اهداف اساسی قابل ياد اوری که :نزول تمامی کتاب

نون زندگی بشری ها قاوجوهری آنان اينست که :فقط الله تعالی پرستش شود و اين کتاب
ها راهنمايی نمايد و روح کنند و آنان را به سوی خوبیباشد که بر روی زمين زندگی می

های زندگی را ها باشد و تمامی راهساختن تاريکیها و برطرفو نوری برای احيای جان
سالات، عمر أشقر، صفحه برايشان روشن سازد.) سل والرِّ  .(235الرِّ

اين قرآنی که خداوند متعال به پيامبرصلی الله عليه وسلم وحی :در آيه مبارکه می فرمايد
کرده است، پندی خجسته و يادآوری بايسته است؛ برای هر کس که بدان راه يابد. اين 

کتاب بسيار سودمند و بسی با برکت است پس با آنکه بيانش کامل و برهانش روشن است 
 کنيد؟بازهم آن را انکار می
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 تعريف لغوی قرآن:

مصدر بر وزن فعُلان مانند غُفران، « قرآن»شناسان معتقدند که کلمه رخی از زبانب
 شده از قرأ، قراءة و قرآناً است.شُکران، رُجحان و گرفته

گرفته « قرأ»اسم عَلَم غيرمشتق بوده و از « قرآن»وتعدادی  ديگر بدين باور اند که : 
ا نامی برای کتاب الله است؛ مانند ساير های آسمانی؛ همچون تورات و کتاب نشده، امِّ

 انجيل.
آوری بوده و علِّت نامگذاری قرآن اين است که به معنای جمع« قرآن»گويند: برخی می

، صص 1لسان العرب، ابن منظور، جلد ها را جمع نموده و باهم گِرد می آورد.)سوره
د بن علیِّ حسن و سليمان قرعاو129 -128  .(3ی، صفحه ؛ البيان في علوم القرآن، محمِّ

 :تعريف اصطلَحی قرآن

ها، اين تعريف است: ترين و بهترين آناند که کاملعلما تعريفات زيادی برای قرآن آورده
قرآن کلام معجز الهی است که بر پيامبرصلی الله عليه وسلم  نازل شده و به صورت »

 .(3رآن، صفحه البيان في علوم الق.«)تواتر نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت می شود 
اين است که سخن انس و جن، فرشتگان، پيامبر يا رسول  ،«کلام معجز الهی»مراد از 

 بوده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.متعال   نيست، بلکه کلام الله
شده بر پيامبرانِ پيش های نازلکتاب ،«شده بر پيامبرصلی الله عليه وسلم نازل»با عبارت 

داز س شود؛ مانند صُحُف ابراهيم،  از تعريف مذکورخارج میصلی الله عليه وسلم  يِّدنا محمِّ
 عليهم السلام. شده بر حضرت عيسیشده بر موسی و انجيل نازلتورات نازل

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج آنچه گفته می ،«تواتر»و با قيد 
 شود.می

گردد، چون به منظور حديث قدسی خارج می ،«شودوت میبه قصد عبادت، تلا»با جملۀ 
لسان العرب، ابن منظور، شود هرچند منسوب به الله متعال است. .)عبادت، خوانده نمی

د بن علیِّ حسن و سليمان 129 -128، صص 1جلد  ؛ البيان في علوم القرآن، محمِّ
  .(3قرعاوی، صفحه 
 !خوانندگان گرامی
 درباره قصه ها وداستان ها پيامبران هريک :(  70 الی 51در آيات متبرکه ) 

ب: قصه ی حضرت ابراهيم عليه السلام ، نفی بتان، دعوت به يکتاپرستی، گفتگو ميان 
از  ابراهيم و قومش پس از حادثه ی شکستن بتهای بتخانه، پيروزی چشمگير و رستگاری

 .آتش نمرود. بحث بعمل می آورد

 ﴾۵۱﴿ مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بهِِ عَالِمِينَ وَلَقدَْ آتيَْناَ إبِْرَاهِي
ابراهيم را کاملا به رشد و کمال  )دادن تورات به موسی و هارون(و همانا ما پيش از اين

خود رسانيديم )تا بيرق توحيد و خداپرستی را در عالم برافرازد( و ما به شايستگی او بر 
 (۵١) اين مقام دانا بوديم.

ا در اين آيه مبارکه  ،در آيات قبلی بحث  پيرامون تورات و قرآن عظيم الشأن  بود، امِّ
فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، مسئله جديدى نيست و ما پيش از :فرمايدخداوند مى

 .ى دعوت منحرفان را داشتيماينها نيز در زمان ابراهيم عليه السلام برنامه
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 ىآيد كه ساختن مجسِّمه در ابتدا، جنبهپرستى، به دست مىى بتبا نگاهى به تاريخچه
يادبود بزرگان را داشته كه تدريجاً حالت قداست به خود گرفته و به صورت پرستش آنها 

 درآمده است.

 ﴾۵۲﴿ إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ 
قومش گفت: اين مجسمه هايی که شما ملازم پرستش  ]ياد کن[ زمانی را که به پدرش و

 (۵٢) آنها شده ايد، چيست؟
اکِفوُنَ » ا عَٰ اثيِلُ الَهتِی أنَْتمُْ لَهَٰ ذِهِ الَتهمَٰ ا هَٰ الَ لِأبَيِهِ وَ قَوْمِهِ مَٰ بيان هدايتى است که در عهد «إِذْ قَٰ

و قوم مشرکين صغر به ابراهيم عليه السلام عطا شده است. يعنى: وقتى به پدرش، آزر 
 پرستيد، چيست؟ها که ساخته وتراشيده ايد مدام آنها را مىنمرود گفت: اين مجسمه

كِفوُنَ » ذِهِ ٱلتهمَاثيِلُ ٱلهتيِٓ أنَتمُۡ لهََا عََٰ و  «ايد چيستند؟آنها شده شما ملازم كه تمثالهايی اين» « مَا هََٰ
شود و خاکستر  او خاموش تا در دست گيرد دسترا بهاز شما قوخ اتش   افزود: اگر يکی
 بزند. ها دستمهره اين بهکه  است گردد، بهتر از آن

دانست مشرکين از آنها تعظيم به عمل بيانگر تحقير و توهين است. و با وجود اين که مى
 آورند، آنها را تحقير کرده و خود را به نادانى زده است.مى

 :لسلَمله نسب حضرت ابراهيم عليه اسلس

رسد. فاصله ابراهيم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح می
بين او و نوح بيشتر از هزار سال است، اين نسب را مؤرخان به نقل از تورات ذکر 

اند، اما در قرآن کريم آمده که اسم پدرش آزر بوده که اين يکی، قول صحيح و معتمد کرده
توان بر عقيده مسلمانان تحريف به تورات و انجيل راه يافته و نمی باشد، زيرا بهمی

 ها اعتماد کرد.تمامی منقولات آن
رسول الله صلی الله عليه وسلم تصريح فرموده که: پدر ابراهيم آزر بوده است. در حديث 

حضرت ابراهيم در روز قيامت پدر خود )آزر( »بخاری منقول از رسول خدا آمده است: 
گويد: کند درحالی که غباروسياهی صورت اورا پوشانيده، ابراهيم به او میقات میرا ملا

کنم. ابراهيم گويد: خدايا گويد که: امروز تو را نافرمانی نمینگفتم: مرا نافرمانی نکن؟ می
آورتر تو وعده داده بودی در روز قيامت مرا شرمنده نکنی و چه شرمندگی از اين شرم

 ام.ز رحمت تو باشد؟ خداوند گويد:من بهشت را بر کافرين حرام کردهاست که پدرم دور ا
کند آلودی مشاهده میکند جنازه خونسپس به ابراهيم گويد: به زير پاهايت بنگر. نگاه می

اين حديث صريح است در رجوع کنيد به صحيح البخاری(شود .()که در آتش انداخته می
 و اين مطلبی صحيح است که بايد آن را بپذيريم.اينکه اسم پدر ابراهيم آزر بوده است 

هِيمُ لِأبَِيهِ ءَازَرَ أتَتَهخِذُ أصَۡنَامًا ءَالِهَةً :»ابن کثيرمی فرمايد  )و  .[74]الأنعام: « وَإِذۡ قَالَ إبِۡرََٰ
 گيری.(بدانگاه که ابراهيم به پدر خود آزر گفت: آيا به تنهايی را به خدايی می

پدر ابراهيم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن اين آيه به صراحت نام 
اند: لقب بتی عباس بر اين هستند که نام پدرش تارح و به گفته تورات تارخ بوده، و گفته

کرد تارح بوده است. ابن جرير طبری گويد: قول اصح اينکه اسم که آذر پرستش می
تارح يا يک نام و يک لقب داشته است  پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و

 .(142ص  1البداية والنهاية جلد و الله اعلم .)

 ی ابراهيم:کنيه
 کرمه گويد: ابراهيم مکنی به )ابوالضيفان( يعنی پدر مهمانان بود. ابن عساکر به نقل از ع
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د و هرکس به آمدناند که مهمانان بسيار به خانه او میگويم: اين کنيه را از آنجا به او داده
شد، بسيار سخی بود برای مهمانان آمد مورد احترام و تکريم فراوان واقع میخانه او می

 بريد. گوسفند و گاو و شتر سر می

 ﴾۵۳﴿ قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءَناَ لهََا عَابدِِينَ 
 (۵۳گفتند: ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت ميكنند!)

ا آبَٰ »  الوُا وَجَدْنَٰ ابِدِينَ قَٰ ا عَٰ ا لهََٰ قوم ابراهيم عليه السلام  گفتند: وقتی ما به دنيا آمديم « اءَنَٰ
 با اقتدا به ما هم کردند پسمی ها را پرستشمجسمه اين که يافتيم پدران خود را در حالی

جز .ابن کثير گفته است: ايمآنها پرداختهپرستش  به شانو رسم راه کردن و دنبال آنان
  .(٢/۵١١عمل پدران گمراه خود دليلى در دست نداشتند.) مختصر 

 ﴾۵۴﴿ قاَلَ لَقدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ 
 (۵۴ابراهيم گفت: همانا شما خود و پدرانتان همه در گمراهی آشكاري  بوده و هستيد.)

عِبِينَ  قاَلوُا أجَِئتْنَاَ باِلْحَقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ    ﴾۵۵﴿ اللََّ
 (۵۵ای يا تو از بازی کنندگانی؟ )آورده گفتند: ای ابراهيم ! تو مطلب حقي براي ما 

گر و كسى كه لعب فعلى است كه مقصد صحيحى در آن نيست . لاعب: بازى: «لاعبين»
 كند.از كار خود مقصد صحيحى ندارد و خودش را مشغول مى

ه معناى جدِّى بودن است، يعنى آيا جدِّى وراست ب« لاعب»در مقابل كلمه « حق»كلمه 
آيا اين سخن که به  كنى؟ يعنی قوم به ابراهيم عليه السلام گفتند:گويى يا هم مذاق  مىمى

 با ما مزاح ، يا کههستی جدی گويیمی آيا تو در آنچهگويی حق و راست  می گويی ما می
های ما بازی می کنی؟! گرفته و با عقل ما را به تمسخر ؟.وبه اصطلاح کنیمی وشوخی

که عبادتشان برای بت ها ضلال و گمراهى باشد. بناً گفتار زيرا آنها بعيد می دانستند 
 :نه جدى. واز جانب ديگر بايد گفت حضرت ابراهيم عليه السلام را مذاق می پنداشتند

ى پذيرش يكبارهاند، اشخاصی كه نسل در نسل با تقليدهاى كوركورانه خود منحرف شده
 حقِّ برايشان کار آسان وساده نيست.

قاَلَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الَّذِي فطََرَهُنَّ وَأنَاَ عَلىَ ذَلِكُمْ مِنَ 
 ﴾۵۶﴿  الشَّاهِدِينَ 

ها و زمين است، پروردگارشما ، پروردگار آسمان )كاملاً حق آورده ام(  )ابراهيم( گفت:
 (۵۶) ررودگاری که آنها را آفريد، و من بر اين )سخن( از گواهانم.همان پ

آنها را خلق کرده است. بدون مُدِل و نمونه قبلی آنها را آفريده است. «: فطََرَهُنه »
ای برای آنان واضح و آشکار گواهان. در اينجا مراد کسانی است که مسأله«: الشهاهِدِينَ »

بينند هان کامل دارند. تنها چيزی را خواهند گفت که میاست و برای اثبات آن دليل و بر
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن») دانند.و می
اتِ وَ الَْأرَْضِ الَهذِی فطََرَهُنه » اوَٰ الَ بلَْ رَبُّکُمْ رَبُّ الَسهمَٰ عليه السلام به آنان گفت:  ابراهيم« قَٰ
، پروردگارتان» که استاين  حق «بلکه» زيگرمبا هم و نه با شما مزاق دارم نه

هاى آنها را خلق و ابداع کرده است، نه اين بت ، همان کهاست پروردگار آسمانها و زمين
 خيالى. 

لِکُمْ مِنَ الَشّٰاهِدِينَ » آسمانها  آفريننده فقط پروردگارتان امر که «بر اين و من»«وَ أنََا عَلىَٰ ذَٰ
و از برهان  حقيقت اين به يعنی: از دانايان «از گواهانم» غير وی نه ،است و زمين
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و  ، مبرهنروشن ، بر ویامر مورد گواهی که است کسی زيرا گواه برآنم کنندگاناقامه
 باشد. مستدل

ى حقِّ خويش تنها نيستند، بلكه در ضمن قابل ياد دهانی است که :مردان الهی  در عقيده
 بينند.ى موحدان تاريخ و فرشتگان الهى متصل مىرا به همه خود

ِ لَأكَِيدَنَّ أصَْناَمَكُمْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبِرِينَ   ﴾۵۷﴿ وَتاَللََّّ
و قسم به الله پس از آنکه پشت گردانيديد و رفتيد، قطعا در كار بتانتان تدبيرى خواهم 

 (۵٧كرد.)

 فرق ميان صنم و وثن:

ناميده می شود. اين « صنم»ز الله متعال ، بمثابه  پروردگار گرفته شود، هرچه که به ج
 تعريف، تعريفی عام است که از کتب تفسير و فرهنگ ها و ساير منابع گرفته شده است .
کلمه ی صنم در قرآن عظيم الشأن به صورت جمع آمده و در پنج آيه متبرکه ذکر شده 

ی عليه السلام است که به گروهی رسيدند که است. يکی از آن ها در داستان قوم موس
سخت مشغول پرستش بت ها بودند و چهار مورد ديگر مربوط است به داستان ابراهيم 

؛ سوره 134عليه السلام و پدر او و قوم اش .) مراجعه شود به: سوره اعراف، آيه ی 
 ( .58؛ انبيا، آيه ی 38، ابراهيم، آيه ی 71؛ شعرا، آيه ی 74انعام آيه ی 

آن »)تفسير احکام القرآن( می نويسد :  محمد بن سائب کلبیمفسر مشهور جهان اسلام 
ی شد، از جنس چوب يا طلا يا نقره بود که به صورت انسان ساخته شده چه صنم ناميده م

(. هم چنين گفته شده است آن چه را که به عنوان .53بود.) کتاب الاصنام، صفحه  
خدايان می پرستيدند اگر شکل ]و صورت[ داشت، به آن صنم می گفتند )لسان العرب، 

آن چه را که عبادت می کردند  (  و نيز گفته شده است: اگر .241، صفحه  15جلد 
سنگی بود که صورت نداشت، آن را نصب می گفتند و اگر تمثال داشت، صنم يا وثن 

د نعمان، اديان العرب، فی الجاهليه، ص  .ناميده می شد  .(.132)الجارم، محمِّ
اين است كه « وثنَْ »و « صنم»همچنان  تعدادی ازعلمای زبان معتقد اند که فرق ميان 

بتهايى گفته مى شود كه داراى شكل و صورت خاصِّى است؛ و اگر شكل و  به« صنم»
 ناميده مى شود.« وثن»صورت خاصِّى نداشته باشد 

 ی حضرت ابراهيم با قوم بت پرستش:مناظره

حضرت ابراهيم عليه السلام  در دعوت به سوی الله خستگی نشناس بود، بدون وقفه قوم 
وند دعوت می کرد. پدر خود را به ايمان دعوت ی خود را به بازگشت به خداو عشيره

کرد ، ولی متاسفانه او امتناع ورزيد. پس  دعوت قوم  خويش آغاز کرد ولی آنها نيز 
دعوت شان را انکار کرده، رسالتش را به باد تمسخر گرفتند. اما او با وجود اين با آنان 

ند لذا عزم خود را بر ها را در گمراهی رها کمهربان بود و نخواست برای هميشه آن
ها را به سوی عقل و رهايی ايشان از آن عقايد باطله جزم نمود و تصميم گرفت آن

 ها اذيت فراوان ببيند، يا زندگيش به خطر بيافتد.رشدشان باز گرداند، ولو از آن
دانست حجت و مناظره ابراهيم عليه السلام شخصيت زيرک و دورانديش داشت ، می

کند لذا بايستی با استدلال حسی و ملموسی با ايشان به مقابله قانع نمیها را لفظی آن
برخيزد اين بود که به منظور رهايی ايشان از گمراهی از راه ديگری  وارد ميدان 

 معرکه گرديد.
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: در يکی از روز ها  قوم  حضرت ابراهيم عليه السلام عيد بزرگی مفسران می نويسند
های شدند و ايام عيد را با شادی و تفريحهر خارج میداشتند در آن روز همگی از ش

ز او شدند انمودند چون مردم به منظور تفريح از شهر خارج میگوناگون سپری می
 .خواستند با ايشان بيرون رود

: آنها عيد و مراسمى داشتند که هر ساله براى برگزارى آن بيرون مفسران می افزايند که
ردند. آزر به ابراهيم گفت: اگر با ما بيايى و جشن ما را کرفته و در مکانى تجمع مى

 شوى!ببينى از دين ما شگفت زده مى
ابراهيم عليهم السلام با آنها بيرون رفت، بعد از اين که کمى راه رفت، خود را به زمين 

کند، او را گذاشتند و خود رفتند، آنگاه پشت سر انداخت و گفت: مريضم ، پايم درد مى
يک نفر اين « . شومهايتان به حيله متوسل مىى بتبه خدا درباره»زد و گفت:  آنها صدا

 .(۳/٢۴١)تفسير خازن  صدا راشنيد و آن را در دل نگه داشت.
حضرت ابراهيم که خودرا به اصطلاح به مريضی زده بود ، تصميم داشت تا بت هارا 

بود چون مردم از شهر  ها در رنجنابود کند ، زيرا قلبش به خاطر انزجار پرستش بت
ها را شکستاند تا از اين طريق بر ها افتاد و با تبر يکايک آنبيرون رفتند به جان بت

 قومش اقامه حجت نمايد سپس تبر را بردست بت بزرگ قرار داد.
د وراهی بتخانه شهر خويش شدند تا شکرانه بت مردم زمانيکه از جشن و تفريح برگشتن

کنان از دهشت آنچه ديدند سراسيمه شدند اين بود همگی ناله و فغان ها را انجام دهند ، اما
ذَا بِ »گفتند: لِمِينَ   مَن فعَلََ هََٰ

گفتند: چه کسی چنين ) .[59]الأنبياء:  «٥٩الِهَتِنَآ إنِههۥُ لمَِنَ ٱلظهَٰ
 کاری را بر سر خدايان ما آورده است او از جمله ستمکاران است.(

قَالوُاْ سَمِعۡنَا فَتٗى »و سکوت به تهديد ابراهيم پرداخته، گفتند:بعد از بازگشت به خود 
هِيمُ  گفت که بدو ها سخن می. گفتند: )جوانی از بت[60]الأنبياء: « ٦٠يَذۡكُرُهُمۡ يقَُالُ لَهۥُٓ إبِۡرََٰ

گوييم.(حتماً او به اين کار اقدام کرده است گفتند: بايد به او درسی دهيم که ابراهيم می
همگان باشد صدا زدند او را حاضر کنند تا دفاعيات او را بشنوند و شاهد نوع عبرت 

 عذاب وارده بر او باشند.
ی خوبی برای اقامه حجت ابراهيم و بيان اين بود که همگی در يک جا جمع شدند زمينه

بطلان عقايد ايشان فراهم گرديد، تا ثابت کند بر عقايد باطل هستند. بعد از تجمع مردم دل 
ووی را درملاء عام ، م از ابراهيم، عليه السلام بودندپر از کينه و خشم و منتظر انتقا

 1394)عقرب(  )پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علی صابونی .محاکمه نمودند
 هجری( 1436شمسی، 

 ﴾۵۸﴿ فَجَعلََهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعلََّهُمْ إلَِيْهِ يرَْجِعوُنَ 
قطعه قطعه  -جز بت بزرگشان را  -سرانجام )با استفاده از يك فرصت مناسب( همه آنها 
 (۵٨) كرد، تا به سراغ او بيايند )و او حقايق را بازگو كند(.

 مصدر است و به معنی اسم مفعول.  .بمعناى قطعه قطعه شدن است«: جُذَاذاً »»كلمه 
هُمْ » م يا از لحاظ پيکره را. مگر بت بزرگ مردمان تر درمقامگربت بزرگ«: إلاِّ كَبِيراً لهـ
تواند )ابراهيم( تواند بت بزرگ باشد، تاعبرت بگيرند. و نيز میمرجع )ه( می«: إِليَْهِ »را.

 دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» ها را بگويد.باشد تا تمام گفتنی
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ها را شکسته بود، به مجاهد گفته است: بت بزرگ را رها کرد و تبرى را که با آن بت
گردن آن آويزان کردتا بدين وسيله بر عليه آنان به استدلال و اعتراض بپردازد.)تفسير 

 .(١١/٢٩٨قرطبى 

 بت شكنى، از جمله وظايف اصلى پيامبران الهى است:

ا  360اگر چه پيامبر صلی الله عليه وسلم  نيز در روز فتح مكِّه حدود  بت را شكست، امِّ
اهی ساير صحابه کرام صورت پذيرفت ، ولى حضرت ابراهيم عليه اين كار به همر

 .وتنها آن همه بت ها  را شکستاند السلام به تنهايى و تک
دار كردن شكست، با جريحهشايد اگر حضرت ابراهيم عليه السلام  بت بزرگ را هم مى
عكوس  را يافت، بلكه نتيجه مكامل احساسات آنان، نه تنها به هدف عالی  خود دست نمى

 رفت.شايد ببار می اورد ،و زمينه تفكِّربكلِّى از ميان مى
ها را شکسته شايد نزد بت برگردند و از او بپرسند چه کسى بت« لعََلههُمْ إِليَْهِ يَرْجِعوُنَ » 

آويخته  و تبر بر گردنت ريزريزشده و تو سالمی او بگويند: چرا اينها همه وبه است
دانند میهنگام  خيزد، در اينبر نمی از وی صدايی بپرسند، هيچ وی از چون ؟! پساست
 از هيچ حتی کند ونه را دفع تواند زيانیمی ، نهاست منفعتی رساندن قادر به نه بت آن که

 .است آگاه کاری
 !خوانندگان گرامی

ى نداشته باشد ، نوبت به ابايد در زياتر از موارد زمانيکه ؛استدلال و موعظه فايده
 رسد.وضرورت می افتد تا برخورد انقلابی صورت گيرد.برخورد انقلابى مى

همچنان در بسياری از حالات برای بيداری افكار عمومى و محو شرك، تلف كردنِ 
هاى زمان ابراهيم عليه السلام و گوساله برخى اشيا و اموال لازم است.)بطورمثال ؛بت

 يش ،داراى قيمت و ارزشى بودند(. سامرى در زمان خو
كند كه بالاترين ظلم قابل ياد اوری است که در برخی از اوقات ؛ انسان چنان سقوط مى

، و روشن  .حقايق )توحيد( را ظلم  می شمارندترين )شرك( را حقِّ
بعد از تجمع در بتخانه واحضارحضرت ابراهيم عليه السلام ،در ابتدا اورا ظالم   كفِّار،
 تا بدينوسيله وی را به اسانی به محکمه برسانند.«إنِههُ لمَِنَ الظهالِمِينَ »كردند  معرفی

ولی حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از عمليات تخريب، با تبليغات خود زمينه انقلاب را 
  . ها قبل از قبل آماده اماده شاخته بودعليه بت

 ﴾۵۹﴿  لمَِنَ الظَّالِمِينَ قاَلوُا مَنْ فعَلََ هَذَا بِآلِهَتِناَ إِنَّهُ 
 (۵٩اى[ كرده كه او واقعا از ظالمان  است.) گفتند چه كسى با خدايان ما چنين ]معامله

مراد اين است کسی که چنين کرده است، خويشتن را در معرض «: إنِههُ لَـمِنَ الظهالِـمِينَ »
 هلاک انداخته و به خود و ديگران ستم روا داشته است.

  ! ن  محترمخوانند گا
و »:الأنبياء ( مطالعه نموديم :حضرت ابراهيم عليه السلام گفت :  57طوريکه در آيه )

خود  جشن اجتماع سویاز شهر به« کرديد و رفتيد پشت کهبعد از آن الله  که سوگند به
 کار خواهم به عملی آنها تدبيری به يعنی: نسبت «کرداهم خو کيدی در کار بتانتان البته»

 .شکستبرد و آنها را خواهم 
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قسم  ياد  آنان عليه السلام  به که ابراهيم: می نويسد« تفسير انوار القرآن»مفسر تفسير 
با  محاجه از مرحله زودیبه از حق دفاع انگيزه و به خداوند متعال  به با توکل کرد که
 کرد.  خواهد، گذر و عمل علتغيير منکر با فمرحله  سوی، بهزبان
را  سخنش اين از آنان و مردی گفت را آهسته سخن عليه السلام اين ابراهيم که است نقل

 همه داشتند که ایساليانه عليه السلام  جشن ابراهيم قوم شنيد. قابل ياد اوری می دانيم که
 از مراسم کردند و چونمی شرکت و در آن ،می رفتند از شهر بيرون ر گروهیطو به ساله
 .نمودند می سجده بتان برای رفته بتخانه به گشتند مستقيماً باز می جشن

، ولی بت بزرگ در  بتخانه تبر بر خريب وتکه تکه ودر هم شکسته  استديدند بت ها همه ت
د: چه کسی بتان ما را در وجو پرداخته گفتنپس در ميان خود به پرسگردن ايستاده است .
گمان او تجاوزگر و ستمکار است؛ زيرا ،از نظر آنان، او بدانچه هم شکسته است؟ بی

 حرمتی و اهانت روا داشته است.مستحق تعظيم احترام بوده است، بی

 ﴾۶۰﴿ قاَلوُا سَمِعْناَ فتَىً يذَْكُرُهُمْ يقُاَلُ لهَُ إبِْرَاهِيمُ 
از )مخالفت با( بتها سخن ميگفت كه او را ابراهيم  )گروهي( گفتند: شنيديم جواني

 (۶٠) ميگفتند.
 عليه سوگند ابراهيم که کسی . يا همانکنندگانسؤال در جواب  از آنان بعضی «گفتند»

 از آنان جوانی شنيديم»: بود، گفت را شنيده بتان عليه تدبيری کار بردندر به  السلام
او  به که»؛ نمودرا برملا می کرد و عيبشانياد می بدی به از بتان يعنی: «گفتمی سخن

 .است او ابراهيم يعنی: اسم «شودمی گفته ابراهيم
نکرد مگر  مبعوث نبوت را به پيامبری هيچ خداوند متعال» گويد:)رض(  می عباسابن

 برای فرصت بهترين جوانی فرصت باشند که هوشبايد بهلذا جوانان  «.درجوانی
 .استکار دين  به پرداختن

 ﴾۶۱﴿ قاَلوُا فأَتْوُا بهِِ عَلىَ أعَْينُِ النَّاسِ لَعلََّهُمْ يشَْهَدُونَ 
 (۶١پس او را در پيش چشم مردم بياوريد باشد كه آنان شهادت دهند.))سران قوم ( گفتند:

الوُا فَأتْوُا بِهِ عَلىَٰ أعَْينُِ الَنّٰاسِ » نمرود و اشراف قوم گفتند: ابراهيم را به ميان مردم « قَٰ
بياوريد تا او را ببينند. منظور اين بود در ملاء عام و در حضور تمام مردم او را محاکمه 

 چپ بتان سویدر آينده به باشد  تا ديگر کسی عبرت درسکنند، تا سزای اش براى ديگران
بدانند با حاضر باشند و تا شايد در وقت کيفرش ( « 61نَ )لعََلههُمْ يَشْهَدُو» سيل هم نکند.

عليه السلام   ابراهيمعليه  را گرد آوريد که است: مردم يا مراد اينشود.او چگونه عمل مى
در  که تصميمی ، آنحجت اين و با اتمام وی باشد عليه حجتی شهادت دهند تا اين شهادت
 باشد.شده  توجيه ، نزد مردمشودمی گرفته وی قبال
 ایگردهمايی بود تا در يک فرصت  چنين دنبالعليه السلام  نيز دقيقا به ابراهيمالبته 
 از زيان در دفع حتی را که جانبی بتان بت پرستان  در پرستشو کودنی، جهل بزرگ
 سازد. توانا نيستند، نمايان خود هم

 و نمرود:ی ابراهيم مناظره
حضرت ابراهيم عليه السلام  در زمانی حساس و دشواردر تاريخ زندگی می کرد ،مردم 

بردند. در زمان او پادشاهی جبار و متمرد، که در اوج گمراهی و شرک اعتقادی بسر می
کرد ظهور کرده و يکی از چهار پادشاه مشهور جهان بود. زيرا ادعای ربوبيت می
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ی دنيا را تسخير کرده به قبضه قدرت خود مسلمان و دو کافر( همه اند: چهار نفر )دوگفته
اند مسلمانان ذوالقرنين )اسکندر مقدونی( و حضرت سليمان پسر داوود و کافران درآورده

ی دنيا را فتح نکرده است، اند، غير از اين چهار نفر کسی همهنمرود و بختنصر بوده
اند مانند فرعون که فرمانروای سرزمين اشتهبلکه کشوری يا چند کشور را در اختيار د

 مصر بود.

سال حکمرانی کرد طی اين مدت اهل طغيان و جبروت  400نويسند: نمرود مؤرخين می
تکبر و سرکشی بود ادعای خدايی داشت با حضرت ابراهيم به مناظره پرداخت چون 

داری؟ حضرت  ابراهيم بر او وارد شد پرسيد: خدای تو کيست؟ آيا غير از من خدايی
رَبِِّيَ ٱلهذِي »ابراهيم خليل در کلامی برگرفته از ايمان و خرد به او جواب داد و گفت:

گرداند و )پروردگار من کسی است که زنده می.[258]البقرة:  «يحُۡيۦِ وَيمُِيتُ 
تواند انسان را از عدم به وجود آورد او را او پروردگار قادری است که میميراند.(می
 کند پس زنده کردن و ميراندن، از مظاهر قدرت خدايند. ند بعد او را زنده میميرامی

)او گفت:  .[258]البقرة:  «أنََا۠ أحُۡيۦِ وَأمُِيتُ »نمرود از باب تمسخر بر او خنديد و گفت: 
تواند انجام دهد منهم قادر يعنی آنچه را خدای تو میميرانم.(گردانم و میمن هم زنده می

 باشم. ابراهيم گفت: چطور؟می بر انجام آن
فوراً به محفاظان خود  دستور داد دو زندانی بياوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند 
دستور داد سر يکی را از تن جدا کردند و ديگری را آزاد کرد و خلعت بخشيد و در 

و خواست با اين عمل مسخره اميز خويش ، در مقابل خدا و قدرت امنتهای حماقت می
ابراهيم قدرت نمايی کند و احياء و اماته را که هر دو جزو صفات مخصوص الله متعال 

 است آنرابه خود نسبت دهد.
چون ابراهيم پوچی و حقارت او را ديد متوجه امر ديگری شد که اصلاً نمرود را توان 

َ يَأۡتِي بِٱلشهمۡسِ مِنَ ٱلۡ »احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت: مَشۡرِقِ فَأۡتِ بهَِا مِنَ فَإنِه ٱللَّه
آورد تو آن را از مغرب خداوند خورشيد را از مشرق برمی. )[258]البقرة: « ٱلۡمَغۡرِبِ 
حاصل بود او را مبهوت با اين حجت دامغه که مکابره و مبادله در برابر آن بیدر آور.(

باشد و مسير کرد، زيرا اگر خدا است بايد توان ايجاد تغيير در نظام آفرينش را داشته 
هِ »طلوع و غروب آفتاب  را بتواند تغيير دهد: هُ  ۧألََمۡ ترََ إِلىَ ٱلهذِي حَاجٓه إبِۡرََٰ مَ فيِ رَبِِّهِۦٓ أنَۡ ءَاتىََٰ

هِ  ُ ٱلۡمُلۡكَ إِذۡ قاَلَ إبِۡرََٰ هِ  ۧٱللَّه َ يَأۡتيِ مُ  ۧمُ رَبِّيَِ ٱلهذِي يحُۡيۦِ وَيمُِيتُ قَالَ أنََا۠ أحُۡيۦِ وَأمُِيتُٖۖ قَالَ إبِۡرََٰ  فَإنِه ٱللَّه
لِمِ 
ُ لَا يهَۡدِي ٱلۡقوَۡمَ ٱلظهَٰ ينَ بِٱلشهمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بهَِا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبهُِتَ ٱلهذِي كَفرََ  وَٱللَّه

ی پروردگارش راه مجادله آيا آگاهی از کسی که با ابراهيم درباره.)[258]البقرة: « ٢٥٨
بدان علت که خداوند به او حکومت و شاهی داده بود هنگامی که و ستيز در پيش گرفت 

ميراند، او گفت: من هم گرداند و میابراهيم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می
آورد ميرانم. ابراهيم گفت: پروردگار من خورشيد را از مشرق برمیگردانم و میزنده می

ماند و مبهوت شد و خداوند مردم ستمکار تو آن را از مغرب برآور پس آن مرد کافر وا
 کند.( را هدايت نمی

گفته: اين مناظره بين ابراهيم ونمرود و اين چنين حق پيروز و باطل شکست خورد.سدی
 پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم علی صابونی(است.)در روز خروجش از آتش بوده

 ﴾۶۲﴿ إِبْرَاهِيمُ  قاَلوُا أأَنَْتَ فَعلَْتَ هَذَا بآِلِهَتِناَ ياَ
 گفتند: آيا تو اين کار را با معبودان ما )هنگامي كه ابراهيم را حاضر مجلس كردند( 
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 (۶٢ای ابراهيم؟)کردی

 محاکمه حضرت ابراهيم:
بعد از حضور حضرت  ابراهيم  عليه السلام در جمع مردم اولين سوالی که متوجه او 

هِيمُ   ذَا بِ ءَأنَتَ فعََلۡتَ هََٰ :»گرديد برايش گفته شد  ٓإبِۡرََٰ آيا تو ای ابراهيم اين کار  ) «٦٢الِهَتِنَا يََٰ
 آيا تو بودی که بتان ما را در هم شکستی؟(ای؟را بر سر خدايان ما آورده

 ﴾۶۳﴿ قاَلَ بلَْ فَعلَهَُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إنِْ كَانوُا يَنْطِقوُنَ 
گويند از ن کاری را کرده است، پس اگر سخن می)ابراهيم( گفت: بلکه اين بت بزرگ چني

 (۶۳) آنان بپرسيد.
ابراهيم حکيم و خردمند، بحث با ايشان را از بعد ديگری به راه انداخت تا هدف حضرت 

خواهد باشد. اين بود که خود را بيان کند و رسالت خود را ابلاغ نمايد و نتيجه هر چه می
انتظارش نداشتند، حضرت ابراهيم عليه السلام در  ها داد کهبه طريق حکمت جوابی به آن

 ! بلکهنه»گفت: بود:  را نشکسته آن کرد کهمی اشاره بزرگتری بت سوی بهحاليکه  
تان را خرد و خراب کرده است بلکه آن کس که بتان «است کرده بزرگترشان را همينآن

توانند اند و میچه زندهبپرسيد چنان تاناين بت بزرگ است!! پس در اين باره از بتان
 را برای زمينه عليه السلام  ، ابراهيمگونهبفرماييد از خود آنها بپرسيد! بدين سخن گويند!! 

 بتان آنها بگويند که زيرا وقتی ساخت آماده شانآيين بر بطلان حجت بزرگترين ارائه
 پرستش به چگونه گويد: پسمی شانجواب در  درنگبگويند، او بی توانند سخننمی

عليه   ابراهيم حقيقی عاجزند؟ لذا هدف هم و بيان از نطق حتی پردازيد کهمی آنهايی 
 صادر شد و اين از وی محاجه طريق به نفی اين کار از خود نبود بلکه آنالسلام  نفی 

 باشد.می معمول جتح در بيان که مجاز است از باب شيوه
امام قرطبى در تفسير اين آيه مبارکه می نويسد : کلام به صورت تعريض در آمده است؛ 

پرستيدند و آنها را خدايان برگرفته بودند. همچنان که ابراهيم به چون مردم آنها را مى
از  بيند و نه آزارى راشنود و نه مىکنيد که نه مىپدرش گفت: چرا چيزى را پرستش مى

ا تا بگويند: آنها زبان ندارند و نفع و تو دور مى ذَٰ کند. لذا ابراهيم گفت: بَلْ فعََلَهُ کَبيِرُهُمْ هَٰ
کنيد. آنگاه دليل خيزد، آنگاه او هم بگويد: پس چرا آنها را پرستش مىضررى از آنها نمى

کرد و از خود آنان بر آن اقامه شود؛ زيرا جايز است که با خصم مماشات و همراهى 
باطل او را به طور موقت صحيح فرض کرد سپس بر آن تاخت تا او خود به حق بازآيد. 

 اين روش در مباحثات استدلال موفقيت آميزتر است و بيشتر شبهه را برطرف مىکند.
ها را تنبه نموده از غفلت بيدار کرد، .( با اين حجت دامغه آن١١/۳٠٠) تفسير قرطبى 

 ميز، خطاب به همديگر گفتند:آگروهی با حالتی سرزنش

 ﴾۶۴﴿ فَرَجَعوُا إلِىَ أنَْفسُِهِمْ فقَاَلوُا إِنَّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ 
پس آنها به وجدان خود بازگشتند و )به خود( گفتند : واقعا شما ستمگريد )که معبودهای 

 (۶۴کنيد(.)خود ساخته را عبادت می
به خويشتن گفتند. «: فَقَالوُا»د بازگشتند و بيدار گشتند. به خو«: فرََجَعوُا إِليَا أنَفسُِهِمْ »

 برخی به برخی گفتند.
ايد تا به اين درد مبتلا شوند و کسی که به ها را بدون حافظ و نگهبان رها کردهآنها  بت

ها ايمان ندارد قطعه قطعه شان کند. بعد از شدت خفگان وقهر وغضب  زبانشان بند آن
 .به زيرانداختندمده به تفکر و سر آ
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افتادند و به گمراهی و بيعقلی خويش پی بردند ؛ زيرا بتی که حتی از  آنان در حيرت 
. بتی که به ی جای رسد که به کمک ديگران برسدخود زيان را دفع کرده نمی تواند چ

سوال جواب  قوم اش که اورا پرستش می گردند جواب گفته نتواند چگونه خواهد توانست 
اعدت رساند ومايحتاج اشخاص را که وی را عبادت می کند جواب  دهد ؟ به مردم مس

به خود «: فَرَجَعوُا إِلیَ أنَفسُِهِمْ »در اينجا بود که آنان به ستمکاری خويشتن اعتراف کردند.
 اين«  شما ستمکاريد درحقيقت .يکی به ديگری  گفتند«: فَقَالوُا»بازگشتند و بيدار گشتند. 

 نام شما آنها را خدايان که استبتانی  شکننده که کسی اين ، نهو ناتوان جانبی جمادات
 رستشگرانتواند از پمی کند، چگونهنتواند تبر را از خود دفع  که ايد زيرا کسیگذاشته

 کند؟! خود ضرر را دفع
 ! خواننده محترم

ده ه به فطرت، از اهداف عموجِّ ها، خوديابى، بازگشت به خويشتن و تبيدار كردن وجدان
 .واساسی انبيا عليه السلام است

اندازد. در وقت بيدارى افكار، هر خلافكارى تقصير وگناه خويش را به گردن ديگران مى
لوَْ لا أنَْتمُْ لَكُنها »گويند: طوريکه درروز قيامت ،نيز گناهكاران و مجرمين به يكديگر مى

 (.نبوديد، حتماً ما مؤمن بوديم ( )اگر شما.31)سبأ، « مُؤْمِنِينَ 

 ﴾۶۵﴿ ثمَُّ نكُِسُوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لَقدَْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقوُنَ 
آن گاه سرافکنده و شرمسار شدند ]ولی از روی ستيزه جويی به ابراهيم گفتند:[ مسلماً تو 

 (۶۵)می دانی که اينان سخن نمی گويند.
گرد سر خود چرخيدند. يعنی از حالت اقرار به اشتباه و خطا، به «: نكُِسُوا عَليَا رُؤُوسِهِمْ »

ترجمۀ معانی » ستيزه و جدال باطل گرائيدند و هدايت را رها و به ضلالت دست يافتند .)
 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل (« قرآن

ل گويند چگونه ما را به سؤاها چيزی نمیدانی که اينتو که میدر آيه مبارکه آمده است :
دانی جامد وکر هستند و توان شناخت پيرامون خوانی در حالی که خود میها فرا میاز آن

 خود را ندارند اينجا بود که حجت ابراهيم برملا گرديد و از فرصت استفاده کرده گفت:
كُمْ  ِ مَا لَا ينَْفَعكُُمْ شَيْئاً وَلَا يضَُرُّ  ﴾۶۶﴿ قاَلَ أفََتعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

پرستيد كه نه كمترين سودي براي شما دارد، و آيا جز خدا چيزى را مى ابراهيم( گفت: )
 (۶۶) رساند )كه به سودشان چشم دوخته باشيد يا از زيانشان بترسيد(.نه زياني مي

 !مطالعه کنددگان محترم
شخصيت  دينى است.هاى دعوت مردم به دين، آگاه كردن آنان به ضرر بىيكى از شيوه

كنند و الهی اهداف مقدِّس خود را در هر شرايطى فراموش نه نموده وآنرا دنبال مىهای 
گيرند، هرچند کوشش های شان به شيوه ها وتکتيک  های مختلفی و اى هم آرام نمىلحظه

 متفاوتى صورت پذيرد.
حضرت ابراهيم عليه السلام در مسير رسالت الهى خويش ابتدا به سراغ کاکای خويش 

كند و چون رود و آنانرا به سوى توحيد و يكتا پرستى دعوت مىخويش مىازر وقوم 
مين مرحله به سراغ بتاى حاصل نمىنتيجه شتابد و همه آنها را درهم ها مىشود در دوِّ
پردازد ودر شكند، آنگاه فطرتشان را مخاطب قرار داده و به بيدار كردن آنان مىمى

  .داردبه تعمق و انديشه وامى نهايت پس از اندرز و توبيخ، آنها را
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: آيا جماداتى را پرستش م خطاب به مجتمعين در بتخانه گفتحضرت ابرهيم عليه السلا
ى عبادت، دستيابى به خير سرچشمه و انگيزهکنيد که سود و زيانى ندارند؟ در حاليکه مى

 ها بر هيچكدام قادر نيستند.و يا نجات از شر است كه بت

ِ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ أفٍُّ لَكُمْ وَلِ   ﴾۶۷﴿ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
پرستيد! آيا )در قباحت اين کارتان( نمی وای بر شما و بر آنچه که به جای الله می

 (۶٧) )و عقل نداريد(؟!انديشيد؟
پرستى اساساً با عقل ومنطق انسانی سازگار نيست. توحيد، بت واقعيت امراينست که

  لانى است.اى عقانديشه

بر شما  افکند. آری می و استهزا دلالت بر دلتنگی که است اف: فريادی «بر شما اف»
 بر شما و بر بتان و شرمساری و گنديدگی حقارت «پرستيدغير از خدا می و بر آنچه»

 بريد؟ پی کارتان اين و زشتی قبح تا به «انديشيدمگر نمی»! شما باد
 و ارعابستم  منطق عاجز شدند، به جواب و از دادن درمانده حجت در ميدان چون پس
 است: و مکانی در هر زمان هميشگی ظالمين وستمگران شيوه آوردند و اين روی

قوُهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ   ﴾۶۸﴿ قاَلوُا حَرِّ
خدايان خود را ياري كنيد، اگر كاري از شما ساخته  قوم گفتند: ابراهيم را بسوزانيد و

 (۶٨) است.

 شود.نور حقّ، با نار كفر خاموش نمى

نورحق را نمی توان به آتش ونار کفر خاموش کرد، درتاريخ بشريت ديده می شود که : 
مردان الهی تا پاى جان بر اهداف خود پايدار می مانند . بعد از اين که محکوم شدند و از 

ت و برهان بر آنان غالب شد، عليه وی از  دادن جواب ناتوان ماندند، زيرا ابراهيم با حجِّ
نيرو و سلطه کار گرفته و گفتند: به انتقام و نصرت خدايانتان، ابراهيم را در آتش 

اعِلِينَ »بسوزانيد.   دهيد.اگر واقعا آنها را يارى و نصرت مى« إِنْ کُنْتمُْ فَٰ
ا،وتعصب جاهلانه  انسان را تا مرز سوزاندن پيامبر به پيش می بينيم که تعصِّبات نابج

برد.ولی فراموش  نموده اند که : خداوند بزرگوار ، هم سبب ساز است و هم سبب مى
سوز. سبب ساز است، زيرا نفسِ حضرت عيسى عليه السلام را سبب زنده شدن مردگان 

گيرد و آن را بر ابراهيم دهد، و سبب سوز است، زيرا سوزندگى را از آتش مىقرار مى
 .كندسرد و سلامت مى

مشغول  ماه يک مدت به کهکردند چندان جمع بسياری هيزم آنان مفسران می نويسند : که
 برافروختند، بهداشت هولناکی  های شراره که عظيم آتشی بودند، سپس هيزم آوریجمع
 منجنيق عليه السلام در کفه  ابراهيم گاهبود آن نشده هديد آتش هرگز نظير آن که ایگونه

حسبنا الله »افگندند، فرمود: می آتش او را به چون انداختند ، پس آتش و او را به گذاشته
 «.ونعم الوكيل ، خدا ما را بس است و او نيکوکار سازی است

 است  صلی الله عليه وسلم آمدهالله )رض( از رسول ابوهريره روايت به شريف در حديث
السماء  في إنك شد، گفت: اللهم افگنده عليه السلام  در آتش ابراهيم چون»فرمودند:  که

در زمين  و من هستی واحد أعبدك: بار خدايا! تو در آسمانها يگانه الأرضواحد وأنا في 
 «.پرستمتو را می که هستم کسی يگانه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

52 

آمده است : زمانيکه دست وپای حضرت ابراهيم عليه السلام می بستند ؛   تدر رواي
 عمر وی که است نقل«. لك لا شريك الملك الحمد ولك لك سبحانك الا انت لا اله»گفت: 
 بود.  سال شانزده هنگام در آن
 آتش ا بلند کردند تا بههو عليهم السلام را به ابراهيم چون که است شده روايت همچنين

عليه السلام   ؟ ابراهيمداریاو گفت: آيا حاجتی  عليه السلام  در هوا به افگنند، جبرئيل
عليه  ! ابراهيمبخواهاز پروردگارت  عليه السلام  گفت: پس تو خير! جبرئيل گفت: اما به

 «.کندنياز می بی نمودنم ، مرا از درخواستحالم او به السلام  گفت: علم

 ﴾۶۹﴿ قلُْناَ ياَ ناَرُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلََمًا عَلىَ إِبْرَاهِيمَ 
)پس آن قوم آتشی سخت افروختند و ابراهيم را در آن افکندند( ما خطاب کرديم که ای 

 (۶٩آتش سرد و سالم برای ابراهيم باش )آتش به خطاب خدا گل و ريحان گرديد(.)
ً »نجات و امان. «: ماً سَلا»سرد. «: برَْداً » ذاتَ برَْدٍ وَ »در اصل به معنی «: برَْداً وَ سَلاما

 است.« سَلامٍ 

 شود:ابراهيم عليه السلَم به آتش انداخته می
بعد از پايان محاکمه، خواستند حضرت ابراهيم عليه السلام بعنوان عتاب او را بسوزانند. 

تا باعث تسکين آلام ايشان گردد، اما  ور سوزان انداخته به اندازندوی رادر  آتش شعله
  چگونه؟

: وقتى خواستند ابراهيم عليه السلام را درآتش بزنند، مدت يک ماه مفسران می نويسند
کرد در صورت بهبودى شد نذر مىهيزم را جمع آورى کردند، حتى اگر زنى مريض مى

 براى سوزاندن ابراهيم هيزم بياورد.
دادند و آن را آتش زدند، آتش زبانه و حرارتى عظيم  اى قرارسپس هيزم را در چاله

کرد، پرو بالش از زبانه و حرارت داشت. به طورى که اگر پرنده از بالاى آن پرواز مى
سوخت. آنگاه ابراهيم را بستند و در منجنيق نهادند و در آتش انداختند، در اين آن مى

هيم گفت: به تو احتياجى ندارم. هنگام جبرئيل آمد و گفت: طلب و احتياجى دارى؟ ابرا
داند مرا بس همين که وضع مرا مى»آنگاه جبرئيل گفت: خدا را بخواه. ابراهيم گفت: 

.( ١١/۳٠۳آنگاه خدا به آتش گفت: بر ابراهيم خنک و سالم باش، )تفسير قرطبى « . است
 آتش جز بندهاى دست و پايش را نسوزاند.

گفت: سردى آتش به ابراهيم را نمى« و سلاما»ى ابن عباس گفته است: اگر خدا کلمه

 .(٢/۵١۴مختصر  رساند.)صدمه مى

ی بزرگ خدايی به وقوع پيوست وآتش سوزان )به امر خداوند متعال ( بدين وسيله معجزه
کرد و کيد دشمنان های آن احساس سرما میآن چنان سرد گرديد که ابراهيم در بحبوحه

 خدا به سوی خودشان برگشت.
نماند مگر  باقی در زمين آتشی صادر شد، هيچ الهی فرمان اين چون که استشده  ترواي
  شد. خاموش کهاين

 است الله صلی الله عليه وسلم  آمده )رض( از رسول عائشه روايت به شريف در حديث
نبود مگر  زمين ویدر ر ایخزنده شد، هيچ افگنده در آتش ابراهيم وقتی»فرمودند:  که
 ، عائشه«دميدمیرا بر ابراهيم  آتش که کرد، بجز مارمولکمی را خاموش آتش کهاين
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 چلپاسک  کشتنالله صلی الله عليه وسلم  ما را به رسول روی افزايد: از اين)رض(  می
  دستور دادند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  )رض(  از  ابوهريره روايت به شريف در حديث همچنان
مگر  نگفت دروغی خود هيچ حيات عليه السلام در تمام ابراهيم»فرمودند:  که است آمده

، مشرکش قوم به )خطاب ویگفته  اين الله  بود. يکی در راه آن هر سه مورد که در سه
با شما در  توانم)و نمی : من مريضم برود( جشنشان به از او خواستند تا با آنان وقتی
همسرش:  ساره به وی سخن ايناو مريض  نبود. دوم  که( درحالیکنم شرکت تانجشن
 .هستی خواهر من ظالم ( بگو که پادشاه آن )به

ستمگر فرود  از حكام يكی سرزمين خود، به هجرت عليه السلام  در راهابراهيم  )چون
 روزگار در سرزمينت زن ستمگر خبر داد كه: زيباترين حاكم آن به در آنجا كسی آمد،

ابراهيم عليه السلام   فرستاد  دنبالبه  حاكم آن ! پساست همراه و او با مردی فرود آمده
 دارد؟ ابراهيم عليه السلام  گفت: او خواهر نسبتی با تو چه زن اين پرسيد كه و از وی

 وی قصد تجاوز به اما هر بار كه گرفت را از وی ظالم ستمگر ساره آن ! پساست من
 ساره بود نيز به كنيز وی برساند لذا ناگزير هاجر را كه دست وی به را كرد، نتوانست
 كرد.( بخشيد و آزادش

ديگر را  بتان که تر بودهبزرگ بت آن بلکه امرا نشکسته بتان وی: من سخن اين و سوم
 «.استشکسته
بود که « معاريض» جا از بابعليه السلام در هر سه ابراهيم می نويسند: سخن مفسران

 اند، معاريضالله صلی الله عليه وسلم  فرموده رسول کهو چنان داشت محملی نوعیبه 
 .است از دروغگويیگريزگاهی 

 ﴾۷۰﴿ يْدًا فجََعلَْناَهُمُ الْأخَْسَرِينَ وَأرََادُوا بهِِ كَ 
و قوم در مقام کيد و کينه او برآمدند و ما )کيدشان را باطل کرده( ولي ما آنها را 

 (٧٠) زيانكارترين مردم قرار داديم.
 نقشه نابودی خطرناک. نيرنگ بزرگ.«: كَيْداً »

 پيروز است.کافران به ها را خنثى كند. عاقبت، حقِّ ى توطئهتواند همهقدرت خداوند مى
شان را باطل گردانيد و ابراهيم عليه السلام هلاکت را خواستند اما خداوند متعال  نيرنگ

 شان ساخت.خوار و مغلوب
در قرآن كريم به كسانى اطلاق شده است كه كار بدى را انجام مى « أخسرين»کلمه  

ا گمان مى كنند، تا در پى ود را درك نمىكنند كه كارشان خوب است، پس زيانِ خدهند، امِّ
 .جبران آن باشند

 :اشت کوتاه درمسير مهاجرت ابرهيميادد
مسير مهاجرت حضرت ابراهيم به شام می نويسند : ابراهيم عليهم  مؤرخان درمورد 

شهری قديمی در عراق. « ) تل ابراهيم»کوثی يا « کوث»السلام همراه لوط و ساره از 
 ن زمان، مرکز آموزش دينی در عصر سومريها بوده است.در تورات آمده که کوثی در آ

)اعلام منجد(. از  سرزمين عراق برای پايداری دين و بندگی پروردگارش مهاجرت کرد 
رسيد. )حران، شهری قديمی در سرزمين بين النهرين و وطن خانواده ی « حران»تا به 

. وبه به امر خداوند  ابراهيم خليل پس از مهاجرت از عراق بوده است. )اعلام منجد(
مدتی در آنجا ماندگار شد، سپس به مصر رفت. از مصر به سرزمين شام و سرانجام، 
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که مسير يک شبانه روز تا  -« مؤتفکه»خود، در فلسطين ساکن گشت و لوط را در 
 بر جای گذاشت و لوط در يکی از شهرهای آنجا به نام سدوم، مقيم گشت. -فلسطين بود 

 ! مخوانندگان محتر
ج: اعطای فرزند به ابراهيم، ( قصه وداستان انبيا :  77الی  71در ايات متبرکه ) 
 .و نوح ، مورد بحث قرار گرفته استرستگاری او، لوط 

يْناَهُ وَلوُطًا إلِىَ الْأرَْضِ الَّتِي باَرَكْناَ فيِهَا لِلْعاَلمَِينَ   ﴾۷۱﴿ وَنَجَّ
ساد[ نجات داده و به سوی سرزمينی که و او و لوط را ]از آن سرزمين پر از شرک و ف

 (٧١) در آن برای جهانيان برکت نهاده ايم، برديم.
إِلىَ الْأرَْضِ »كسى كه از كوه آتش وبحر دشمن نترسد، به منطقه مبارك خواهد رسيد. 

 «الهتيِ بارَكْنا
سلام اش، لوط  عليه ال: حضرت ابراهيم عليه السلام وبرادر زادهخداوند متعال می فرمايد

از  سلامت او را به کهرا نجات داديم؛ زيرا از عراق به شام مهاجرت کردند . بعد از آن
 که« نهاديم برکت در آن جهانيان برای که سرزمينی آن سویبه».آورديم بيرون آتش

، معنویاز جهت  و هم مادی از جهت هم که ، سرزمينیاست المقدسبيت سرزمين
 بسيار حاصلخيز و دارای است ، سرزمينیسرزمين زيرا آن است پربرکت يعنی بارکم

مهد انبيا   که است مبارک رویاز آن  بسيار همچنين ها و محصولاتجويبارها و ميوه
 که هايشانو شريعت اکثر انبيا  را از آنجا برانگيخته باشد و خداوند متعالعليه السلام می

 .استمنتشر شده جهان ، از آنجا در تماماست و دنيوی دينی و خيرات اد کمالاتبني

 :عيه السلَمسلسله نسب لوط 
لوط پسر هاران پسر تارح يعنی آذر است. بدين وسيله نسبت او به حضرت ابراهيم عليه 

 .ی ابراهيم عليه السلام بودرزادهرسد. لوط برادالسلام می
و را در زمان ابراهيم عليه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهيم و خداوند متعال  ا

بيان کرديم که ابراهيم و هاران و ناحور برادر و همگی از آذر بودند. لوط پسر هاران 
 بود، لوط به ابراهيم ايمان آورد. 

خداوند متعال  او را به سوی اهل سدوم که در منطقه اردن است، مبعوث کرد و بين او و 
ی نسبی وجود نداشت چون عضو ها مبعوث گرديده بود هيچ رابطهومی که در ميان آنق

 قبيله نبود.
حضرت لوط به دستور کاکايش  ابراهيم خليل الله در شهر سدوم واقع در اطراف شرق 

اردن مستقر گرديد. قوم آن شهر کافرترين و فاجرترين اقوام بودند. در خبث طينت و قبح 
 (و پيغمبران در قرآن کريم: صابونی)پيغمبری  رفتند.ر به شمار میسيرت سرآمد روزگا

 ﴾۷۲﴿ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلَا جَعلَْناَ صَالِحِينَ 
و اسحاق و يعقوب را ]به عنوان نعمتى[ افزون به او بخشوديم و همه و همه آنها را 

 (٧٢) مرداني صالح قرار داديم.
ا ما نه تنها او را نجات داديم« أرَادُوا بِهِ كَيْداً »خواست ابراهيم را نابود كند مىدشمن   امِّ

يْناهُ » و همه آنها را نيز از صالحان و « وَ وَهَبْنا لَهُ » بلكه به او نسل با بركتى بخشيده« نَجه
 «وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ »شايستگان قرار داديم. 

 وه بر خود شخص، در نسل او نيز بازتاب و اثر می گزارد:ايمان و عمل صالح، علا
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خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام فرزندی عنايت کرد که اسحاق است ، 
 افزون نعمتی عنوان به نافله: يعنی« را نافله و يعقوب»بود کرده  که درخواست  فرزندی
را از  و هريک» او بخشيديم بود، به کرده تعليه السلام درخواس  ابراهيم که بر آنچه
و يعقوب   ، لوط، اسحاقچهار تن: ابراهيم از آن يعنی: هريک« قرار داديم صالحان

 وی معصيت خداوند متعال  و فروگذارنده طاعت به کننده، عملعليهم  السلام  را صالح
 .گردانيديم

است که فرزندى به او عطا فرمايد. خدا اسحاق را به اند: ابراهيم از خدا خومفسران گفته
او بخشيد و يعقوب را اضافه بر درخواست او به ايشان عطا کرد؛ زيرا نوه صورت 

 فرزند را دارد.
تر ولى آنچه از وجود فرزند مهم« وَهَبْنا» ى الهى استفرزند، عطيه :قابل تذکر است که

در ضمن قابل  ياد دهانی می  دانم که « صالِحِينَ كُلاًّ جَعَلْنا »است، صالح بودن اوست. 
بر می ايد که : صالح بودن، شرط اساسى در « كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ »از مفهوم جمله زيبا

 رهبرى و نبوت است.
اينكه نام اسحاق عليه السلام دراين آيه مبارکه ذكر شد، ولى از اسماعيل عليه السلام كه 

ل حضرت ابراهيم ع ه فرزنداوِّ ليه السلام است، ذکری به عمل نيامده ، شايد بخاطر توجِّ
ى الهى از مادرى عقيم  يعنى ى اسحاق باشد كه با ارادهدادن به تولِّد عجيب و فوق العاده

 .ساره، آن هم در سن پيرى بدنيا آمده است

 :يعقوب سلسله نسب حضرت اسحاق و
 :حضرت اسحاق عليه السلَم
السلام  و مادرش سارا است. او دومين فرزند ابراهيم است.  او اسحاق پسر ابراهيم عليه

اند و ی اطهار تولد او را مژده دادند. انبيای بنی اسرائيل از نسل او بوجود آمدهملايکه
يهتِهِ »ی ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( متمرکز گشته است.نبوت در ذريه وَجَعَلۡنَا فيِ ذرُِِّ

ةَ   ی ابراهيم قرار داديم.(پيغمبری را در نسل و ذريه) .[27العنکبوت: ]«ٱلنُّبوُه
 :حضرت يعقوب عليه السلَم

ی دختر بتوئيل پسر ناحور پسر آزر است يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم، مادرش رفقه
گفتند. ناحور برادر ابراهيم عليه السلام  بود يعقوب پدر که مؤرخان او را )تارح( می

 رسد.ل است. نسب بنی اسرائيليان به او میی بنی اسرائياسباط دوازدگانه
در سرزمين کنعان )فلسطين( به دنيا آمد و در  عليه السلام مؤرخان می افزايند : يعقوب

اش کنف حمايت پدرش اسحاق بزرگ شد. مادرش )رفقه( به او دستور داد به نزد دايه
رد، سفر کند و نزد ک)لابان( که در )فدان آرام( بخشی از سرزمين بابل عراق، زندگی می

ای بر او وارد کند. زيرا او را ترسيد که صدمهاو بماند. چون از برادرش )العيص( می
اش از فلسطين خارج شد، شب تهديد کرده بود. يعقوب عليه السلام به قصد ديدار دايه

آيند و دوباره صعود هنگام در جايی خوابيد در خواب ديد که ملائکه از آسمان فرود می
من برکت را بر تو خواهم فرستاد »کنند، خدا را در خواب ديد که خطاب به او گفت: می

ی تو را فراوان خواهم کرد و اين سرزمين برای تو و نواسه گان تو قرار خواهم و ذريه
چون از خواب بيدار شد، خوشحال گشت و نذر کرد در جايی که اين رؤيا را در «. داد

تا در آينده آن را بشناسد.  وی سنگی رفت و آن را نشانه کرد،آن ديده معبدی بنا کند. به س
بعدها اين مکان به بيت ايل يعنی بيت الله موسوم گرديد. اين مکان بيت المقدس کنونی 
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مبران در قرآن کريم مرحوم )پيغمبری و پيغ است که بعدها يعقوب آن را بنا نهاد.
 (صابونی

ةً يهَْدُونَ بِ  لََةِ وَإيِتاَءَ وَجَعلَْناَهُمْ أئَمَِّ أمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّ
كَاةِ وَكَانوُا لَناَ عَابدِِينَ   ﴾۷۳﴿ الزَّ

و آنان را پيشوای مردم ساختيم تا )خلق را( به امر ما هدايت کنند و هر کار نيکو را )از 
اداء زکات را به آنها وحی کرديم و انواع عبادات و خيرات( و خصوص اقامه نماز و 

 (٧۳) آنها فقط مرا عبادت ميكردند.
ةً » به فرمان ما. برابر قوانين و «: بِأمَْرِنَا»پيشوايان. مراد انبياء و پيغمبران است. «: أئَمِه

رات ما.  كَاةِ »مقرِّ دادن » و« گزاردن نماز«: »فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصهلاةِ وَ إيِتآَءَ الزه
يت اين دو کار است.«زکات  ، ذکر خاصِّ بعد از عام است و اشاره به اهمِّ

ا» ةً يَهْدُونَ بِأمَْرِنَٰ اهُمْ أئَِمه ابراهيم! اسحاق و يعقوب را پيشوايانی خداوند متعال «وَ جَعَلْنَٰ
 کردند.خواندند و به شريعتش عمل میبرای بندگانش قرار داد که به طاعتش فرا می

اتِ وَ أوَْ »  ا إِليَْهِمْ فِعْلَ الَْخَيْرَٰ و به آنان وحى کرديم که کارهاى نيک را انجام بدهند، تا «حَيْنَٰ
 علم و عمل را با هم جمع کنند.

اةِ »  کَٰ اءَ الَزه ةِ وَ إيِتَٰ امَ الَصهلاَٰ  و آنان کرديم را وحی زکات نماز و دادن و برپاداشتن»«وَ إِقَٰ
از نماز وزکات بصورت اخص در آيه مبارکه ياد اور بعمل چرا  «ما بودند کنندهعبادت

 آمد ،بخاطری است که : نماز برترين عبادت بدنى و زکات بهترين عبادت مالى است.
 و ترک داديمدستور می را بدان ما ايشان بودند که هر چيزی دهنده انجام يعنی: ايشان

بودند  يکتاپرستانی زيرا ايشان کرديممی نهی را از آن ايشان بودند که هر چيزی کننده
 .و با اخلاص وارسته

 :برگزيدگان بشر هستندانبياء 

ها را برگزيده تا بعنوان سنبل، و خداوند عز وجل از ميان آفريدگانش گروهی از انسان
ی فضل باشد و حامل مشعل ی کمال انسانی مطرح باشند، وجودشان نمود و نشانهنمونه
ها به حساب آيند. الله هدايت برای قافله کاروان تمدن بشری در طول ادوار و زماننور و 

خداوند ها را برگزيده تا هادی و مصلح باشند، انتخاب ايشان از روی علم بوده، متعال آن
ها را به کمال اوصاف مشرف گردانيده و بعنوان خود به تربيت آنان همت گماشته و آن

 .و دنياشان معرفی کردههبران دينی پيشوا و ر

کسانی هستند که خداوند « انبياء و پيغمبران»اين گروه برگزيده و مختار از بندگان خداوند 
ايشان را به نبوت مشرف گردانيده و به ايشان حکمت و قوت عقل و رأی محکم ارزانی 

ندگان او ی بين خدا و خلق باشند و اوامر خدا را به بها را برگزيده تا واسطهداشته و آن
ها را به سوی چيزی که ابلاغ نمايند... و ايشان را از خشم و عقابش برحذر دارند و آن

 ها در آن است رهنمون شوند. خير و سعادت، صلاح دين و دنيای آن
اند. اکرام خداوند انبياءعليه السلام بهترين و برترين مخلوقات خدا، برگزيدگان بشر بوده

ه اين منصب از سرِ فضل محض خدائی و حکمت ربانی بوده بر ايشان و گزينش آنان ب
ای به اين مقام برسد هر چند است لاغير؛ و برای هيچ احدی امکان ندارد به هيچ وسيله

توان به ی کمال و ترقی را پشت سر بنهد زيرا از طريق رياضت نفسی نمیمدارج عاليه
امکان پذير نيست. نبوت با  مقام نبوت رسد و از کانال طاعت و عبادت دسترسی به آن

آيد چنانکه گفتيم. بلکه اين کسب و عزم و مداومت بر فعل خير و انجام طاعت بدست نمی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

57 

ُ أعَۡلَمُ »باشد.مقام و منصب، منصبی است خدايی و تنها به گزينش و انتخاب او می ٱللَّه
ه رسالت خويش را به چه داند ک. )خداوند بهتر می[124]الأنعام: « حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالتَهَۥُ

 دارد.کسی حواله می

 تفاضل بين انبياء:
 ها با تمامی انبيای کرام در يک درجه از فضل و مکانت قرار ندارند بلکه برخی ازآن

 ها را در درجات مختلف قرار داده و قرآن برخی تفوق و برتری دارند وخداوند متعال آن
لۡنَا بعَۡضَهُمۡ عَلىََٰ بَعۡض   تِلۡكَ ٱلرُّ گويد: ﴿کريم در اين مورد می  اين . )[253]البقرة: ﴾سُلُ فَضه

 فرمايد: (  ودر جای ديگر میپيغمبران بعضی از ايشان را بر بعضی ديگر برتری داديم.

لۡنَا بعَۡضَ ٱلنهبيِِِّ  » ٖۖ وَءَاتيَۡنَا دَاوُۥدَ زَبوُرٗا  ۧ وَلَقَدۡ فَضه  ما ) .[55]الإسراء: « ٥٥نَ عَلىََٰ بَعۡض 
 (ايم.ايم، و به داود زبور عطا نمودهبرخی از پيغمبران را بر برخی ديگر برتری داده
ها پيشوا و نام برده، آن «أولوالعزم»خداوند متعال در قرآن کريم بعضی از انبياء را 

ها را مورد ستايش فراوان قرار داده و به آيند و خداوند آنرهبران انبياء به شمار می
ها را در جهاد و صبر مقتدای دستور فرموده آن« ضرت محمدصح»رسول بزرگوار 

سُلِ »فرمايد:خود قرار دهد آنجا که می « فَٱصۡبرِۡ كَمَا صَبرََ أوُْلوُاْ ٱلۡعزَۡمِ مِنَ ٱلرُّ
 اند.)پس شکيبايی کن، آنگونه که پيغمبران اولوالعزم شکيبايی کرده .[35]الأحقاف:

ی قوی بوده و به انواع اينکه، دارای عزم و اراده «العزمأولي»سبب نام گذاری ايشان به 
ابتلاء و امتحان گرفتار و دوران جهاد و مبارزه شان )با طواغيت( بسيار طولانی بوده 

ها به مدت چندين قرن متوالی و در ميان چندين نسل بر تکذيب و است... بعضی از آن
ت. چرا که از عمر طولانی اس بلای مخالفين صبر کرده و بردباری از خود نشان داده

مند بوده و همگی آن را در محنت و شدايد سپری کرده است همانند حضرت نوح عليه بهره
السلام  که نزديک به يک هزار سال در ميان قومش به دعوت و فراخوانی پرداخت، اما 

مِهِۦ فَلبَِثَ فيِهِمۡ ألَۡفَ سَنَةٍ وَلَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا نوُحًا إِلىََٰ قَوۡ جز اندک افرادی کسی به او ايمان نياورد ﴿
لِمُونَ  )نوح را به سوی قومش  .[14]العنکبوت:﴾ ١٤إلِاه خَمۡسِينَ عَامٗا فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظََٰ

ها را فراگرفت، چرا که ستمگر ها بماند، سرانجام طوفان آنسال در ميان آن 950فرستاديم 
 بودند.(

جز اندک افرادی  .[40]هود: « ٤٠وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ إِلاه قَلِيلٞ »د: فرمايو در جای ديگر می
 از قومش به او ايمان نياوردند.

هايی که از سوی قومشان تحمل مصايب و شدايد وارده بر بعضی از انبياء و محنت
ها همانند حضرت ابراهيم عليه السلام را کردند به حدی تند بود که بعضی از آنمی

به سوزاندن و در آتش انداختن نمودند؛ اما خداوند عزوجل از سر رحمت خويش  محکوم
 او را نجات داد.

همانند موسی و عيسی و محمدصلی الله عليه وسلم « أولي العزم»و هکذا ساير پيغمبران 
های خود تحمل کرده و بر اذيت و شکنجه، فشار و تبعيد شديدی در راه عقايد و آرمان

 اند.بر و شکيبايی از خود نشان دادهبلايا و شدايد ص

يْناَهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ تعَْمَلُ الْخَباَئثَِ إنَِّهُمْ   وَلوُطًا آتيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّ
 ﴾۷۴﴿ كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ 

زشت مرتکب و به لوط، حکمت و دانش داديم و او را از آن شهری که ]اهلش[ کارهای 
 (۷۴می شدند، نجات داديم؛ بی ترديد آنان قومی بسيار بدکار و فاسق بودند.)
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ى كفر و سبب بد بدتر از گناه، اصرار بر گناه واستمرار آن است.  استمرار در گناه، ثمره
 عاقبتى است. 

اهُ حُکْماً وَ عِلْماً » سودمند، حکمت خداوند متعال  به لوط نبوت، دانش وفهم  «وَ لوُطاً آتيَْنَٰ
و فرزانگی بخشيد به طوری که دررفتار وگفتار وداوری ميان مردم، به درستی و 

بر  در دعاوی و دادرسی از داوری است ، عبارتقولی: حکمبه کرد.استواری عمل می
 ابن کثير گفته است: لوط به ابراهيم ايمان آورد و از او پيروى کرد.و عدل حق مبنای

اجِرٌ إِلىَٰ رَبِّیِ خدا فرموده ا الَ إِنِِّی مُهَٰ  که شهری و او را از آن»ست: فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ وَ قَٰ
مراد « داديم نجات»کردند میکارهايی  چنان آن يعنی: مردم« کردمی ناپاک کارهايی
 . است« سدوم»شهر 

ات داد. در حقيقت تعالی وی را از شهر سدوم که مردمش به کارهای پليد آلوده بودند نجحق
تعالی خارج و ها با آلودگی به فحشا و منکر گروهی بدکار، شرير، پليد، از طاعت حقآن

 منحرف بودند.
بايد گفت که در اين آيه مبارکه : خداوند  متعال به چهار نعمت مهمى كه به حضرت لوط 

 .حمتفرمايد كه عبارتند از: حكم، علم، نجات و دخول در رداده شده، اشاره مى
ى حضرت يحيى نيز در اين آيه، مقام نبوت باشد، چنانكه درباره« حكم»شايد مراد از 

 (.12مريم، « ) وَ آتيَْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»همين معنا آمده است، به
ها منافاتى ندارد، چنانكه نجات حضرت لوط عليه نجات دادن خداوند، با تلاش خود انسان

فَأسَْرِ »الهى و با خواست و تلاش خودش صورت پذيرفت. السلام با فرمان و هدايت 
 (.83هود، « ) بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللهيْلِ 

ً »ى: در اينجا، كفِّار است، نظير آيه« فاسِقِينَ »مراد از   « أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقا
 د.داستان برامده لوط مختصر ومهمانی ملايکه ذکر شو (18) سجده 

الِحِينَ   ﴾۷۵﴿ وَأدَْخَلْناَهُ فيِ رَحْمَتنِاَ إنَِّهُ مِنَ الصَّ
 (٧۵) و او را در رحمت خود درآورديم؛ چون او از صالحان  بود.

خداوند متعال  لوط را برگزيد و نعمت خويش را بر وی کامل ساخته از عذاب نجاتش 
 ت و رضايش عمل میحبداد؛  زيرا او پروردگارش را فرمانبردار بود و به موجبات م

 فرستاده نيکو پيش هایما خصلت از جانب شانبرای بود که کرد.يعنی: او از شايستگانی
 شد. عنايت÷ لوط  به بود که چهار نعمت ها در مجموعاين .پساست شده

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِ   ﴾۷۶﴿ نَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنوُحًا إذِْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنَجََّ
وقتی که پيش از اين دعا کرد، پس ما هم دعای او را و )ياد کن حکايت( نوح را 
 (٧۶) اش را از اندوه بزرگ نجات داديم.پذيرفتيم، پس او و خانواده

ه به مصائب و مشكلات آنان، انسان را صبور مى  سازداساساً شنيدن تاريخ ديگران وتوجِّ
را يادآور شو که قبل از اين  قصه نوح که آمده است که :ای پيامبر! ، در آيه مبار

 پيامبران، وقتى قومش او را تکذيب کردند از خدا خواست آنها را نابود کند، خداوند متعال 
 اش را از غم بزرگ و خطر عظيم رهانيد.دعايش را اجابت کرد و مؤمنان خانواده

 :سلسله نسب نوح عليه السلَم
است. ادريس جد اکبر او به شمار « ادريس»مک پسر متوشلخ پسر اخنوخ نوح پسر لا

گردد فاصله زمانی بين آدم پسر آدم ابی البشر برمی« شيث»رود. نسبت ادريس هم به می
 سال ذکر شده است. 1056و نوح بيش از هزار سال بوده است. در روايتی از تورات 
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فاصله زمانی بين آدم و نوح ده قرن »ه: در روايت بخاری به نقل از ابن عباسب آمده ک
 «.بود که همگی بر دين اسلام بودند

کند صد سال گويد: آنچه از معنای قرن به ذهن تبادر می «البداية والنهاية»ابن کثير در 
كلهم »ها هزار سال بوده و به جهت قيدی که در ورايت است بنابراين فاصله زمانی آن

ها قرنهای ديگری شود اما احتمال دارد بين آنن قبول نمیاست بيش از ده قر «على إسلام
شود اند وجود داشته باشد. از روايت ابو امامه حصر بر ده قرن فهم میکه بر اسلام نبوده

را بر آن افزوده، حديث ابو امامه را ابن  )كلهم على إسلام(اما ابن عباس )رض(  قيد 
د ای رسول خدا آيا آدم پيغمبر بود؟ مردی عرض کر»حيان در صحيح خود آورده است: 

گفت: بلی پيغمبر مکلِّم بود. گفت: فاصله زمانی بين او نوح چقدر بود؟ گفت: ده قرن. ابن 
کثير گويد: از حديث ابن عباسب پوچی و باطل بودن گفته کسانی که گويند: فرزندان قابيل 

 آيد.اند به روشنی برمیآتش پرست بوده
ستان حضرت نوح اشاره دارند که وی به سوی قومی فرستاده آيات قرآنی مربوط به دا

کردند و خدايانی غير از الله را به الوهيت ها را پرستش میشده که مشرک بوده و بت
توانند نفع برای شنوند میبينند و میها نافع و ضار هستند، میگرفته بودند عقيده داشتند آن
ها اولين قومی بودند که به خدا شرک نها دفع نمايند. آايشان جلب و ضرر از آن

 ها را بيم دهد.ها فرستاد تا آنورزيدند، لذا خداوند حضرت نوح را بر آن

وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِناَ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ 
﴿۷۷﴾ 

، چرا كه آنها قوم  دروغ پنداشتند، مدد کرديمكه آيات ما را  و او را در برابر جمعيتي
 (٧٧) بدي بودند، لذا همه را غرق كرديم.

، پيروز و اهل باطل، نابود شدنى هستند.  خداوند  نوح را بر قومش که عاقبت، اهل حقِّ
ها مردم بدکار و پليد بودند. پس خداوند گر آياتش بودند پيروز ساخت، زيرا آنتکذيب
 و حتى يک نفر از آنان باقى نماند. شان را با طوفان غرق گردانيد.یهمگ

 !خوانندگان  محترم
(  قصه ی داود و سليمان عليهم السلام مورد بحث قرار  82الی  78در ايات متبرکه  ) 

 ميگيرد.

وْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفشََتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَ 
 ﴾۷۸﴿ شَاهِدِينَ 

 و داوود و سليمان را ]ياد كن[ هنگامى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب
فيصله  آنان بوديم )و ناظر( هنگام در آن چريده بودند فيصله  ميکردند و ]ما[ شاهد 

(۷۸) 
کن؛ هنگامی که در قضيۀ  ای پيامبر! و داود و پسرش سليمان عليهما السلام را ياد

کردند که بر مزرعۀ شخص ديگری تجاوز کرده و شبانگاه گوسفندان مردی داوری می
کشتزارش را تلف ساخته بودند؛ داود چنين حکم کرد که گوسفندان در عوض کشت تلف 

 شده از آن صاحب کشتزار باشد. و خداوند  شاهد فيصله آنان بود.

مْناَهَا سُلَيْمَانَ وَ  رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبحِّْنَ فَفَهَّ كُلَا آتيَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ
 ﴾۷۹﴿ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاَعِلِينَ 
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 پس آن )قضاوت درست( را به سليمان فهمانديم. و به هر يک ]از آن دو[  حکمت و علم 
گفتند و پرندگان را بيح میها را برای داود مسخر ساختيم که با او تسداده بوديم. و کوه

 (٧٩)نيز مسخر کرديم( و ما کننده اين کار بوديم. )

در آيه مبارکه احترام از مقام عالی  پدر، حتِّى در ترتيب ذكر نام داوُدَ  عليه السلام را قبل 
 از فرزندش سليمان عليه السلام ذکر نموده است.

 قضاوت، يكى از شئون انبيا است:
 به گوسفندانی کشتزار و مالکمالک ريکی از روز ها: دو نفر مفسران می نويسند :د

خود گفت:  کشتزار در شکايت نزد داوود عليه السلام  آمدند، مالک و مرافعه دعوی
را  درآمدند و آن شخص ازغوچل شان بيرون بيرون آمده وبه  کشتزار من اين گوسفندان

 آن دادن آنها به ميان. داوود عليه السلام در فيصله نگذاشتند باقی چيزی از آن ساخته تلف
. توست از آن کرد وگفت: گوسفندان حکم اششدهتلف  کشت در عوض وی به گوسفندان
بيشتر  سال يازده هنگام ـ و در آن حاضر بود گفت در صحنه عليه السلام که سليمان
را ببرد  گوسفندان تاکستان مالک کهسان کرد؟ بدين مشود حکنمی ـ آيا غير از اين نداشت

 شود تا چون گمارده زمين بر آن گوسفندانمند شود و مالک آنها بهره و از شير و منافع
او  گاهآنرساند  سامان اند بهچريده در آن گوسفندان که شبی مانند همانرا به تاکستان

گفت: او بازگرداند؟ داوود عليه السلام  را به شاننيز تاکستان وی گوسفندانش را بدو بدهد و
 البته. اجرا گذاشت عليه السلام  را به فيصله سليمان ! لذا اينتو کردی که است همان حکم
 اگر اين»است: گفته  بصری حسن جهت بود، از اين اجتهادشانهر دو برمبنای  حکم
عليه  سليمان تعالی حق پس«. ديدممی را در هلاکت قضات تمام عا منبود، قطنمی آيه

ستود و داوود عليه السلام  را نيز  در اجتهادش صواب حکم به را در رسيدن السلام 
 معذور شمرد. خاطر اجتهادشبه

 مهردو حک که ذکر است در تفسير خويش می نويسد:شايان« تفسير انوار القرآن»مفسر
براء )رض(  شريف در حديث کهما ـ چنان زيرا در شريعت است ما منسوخ در شريعت
، و چهارپايان رمه  که: بايد مالکان است اين ـ حکم الله صلی الله عليه وسلم آمده از رسول

قابلتا نشوند و م مردم و زراعتکنند تا وارد زمين  و نگهداری آنها را نگهبانی هنگامشب
و  خود را نگهبانی و باغهای باغها و کشتزارها بايد از طرف روز، زراعت مالکان

 آن خسارت و جبران کردند، ضمان تلف درشب چهارپايان که هر چه کنند. پس نگهداری
 شانو زراعت از زمين که است چيزی مقدار آن به ضمان و اين آنهاست مالکان بر عهده

 کشت به چهارپايان رساندنـ اما آسيب  آن و يا قيمت جنس رد عين ـ يا به استشده  تلف
ابوحنيفه  رأی . ولیجمهور علماء است رأی اين ندارد که درروز، ضمانی مردم و زرع

ارد ضمان ند در صورتی چهارپايان از سوی و کشت زرع کردنتلف  که است)رح ( اين
: الله عليه وسلم الله صلی رسول فرموده اين دليلآنها نباشد، به همراه يا چوپان نگهبانکه 
 .«است تاوانكنند، هدر و بی تلف چهارپايان آنچه» «.العجماء جبارجرح »
الَ يسَُبِِّحْنَ وَ الَطهيْرَ » اوُدَ الَْجِبَٰ ا مَعَ دَٰ رْنَٰ را با داود تسبيح گو قرار ها و پرندگان کوه« وَ سَخه

گفتند. ابن کثير گفته گفت آنها هم تسبيح مىاى که وقتى داود تسبيح مىداديم، به گونه
است: از بس که داود در تلاوت صداى لطيف و خوبى داشت، در وقت تلاوت زبور، 

کنان  ها با فروتنى و توبهکرد و کوهايستاد و او را در تسبيح همراهى مىپرنده در هوا مى

 .(٢/۵١۶مختصر گفتند.)آن را باز مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

61 

تر تر و عجيباز اين رو جبال را قبل از طير آورده است که تسخير و تسبيح آن جالب
 کند؛ چون کوه جماد است.است و بيشتر جلب توجه مى

اعِلِينَ )»  بوديم کاری دهندهيعنی: ما انجامو ما قدرت چنان عملى را داشتيم.(« 79وَ کُنّٰا فَٰ
 داوود و سليمان به و دانش حکمت ، دادنسليمان به صواب حکم شد؛ از تفهيم بيان که

امور نزد  اين با داوود، هرچند که همراه کوهها و پرندگان واداشتن تسبيحهر دو وبه
 ، حديثاست قضاوت حکم مربوط به که آيه اين مناسبت. و بهبرانگيز است شما تعجب

، قاض القضاة ثلاثة»فرمودند:  که کنيممی را نقلالله صلی الله عليه وسلم  رسول شريف
بين  حكم ورجل الجنة فهو في به وقضي الحق علم النار: رجل في الجنة وقاضيانفي 
 «.النار فهو في بخلافه وقضي الحق علم النار ورجلفهو في  جهل علي الناس
 در دوزخ: مردی و دو گروه است در بهشت از آنان گروه گروهند: يكبر سه  ضاتق»
 . مردیاست كند، در بهشتمی حكم حق و او به را داده حق او علم خداوند متعال  به كه
اما  را دانسته حق كه و مردی است ، در دوزخكرده حكم جهل بر مبنای مردم در ميانكه 

 .«است ، او نيز در دوزخاستكرده  حكم آن برخلاف

 :ود عليه السلَمسلسله نسب داؤ

از فرزندان يهودای پسر يعقوب پسر اسحاق  داؤود عليه السلام فرزند ايشا پسر عويد،
پسر ابراهيم خليل است. اهل تورات و انجيل نسب او را در کتب خود مفصل بيان 

ه او از اسباط يهودای پسر يعقوب موسوم به اسرائيل است. داود اند کاند و متفقداشته
يکی از پيغمبرانی است که بعد از موسی بر او کتاب آسمانی فرود آمده است. خداوند 

 .[55]الإسراء: « ٥٥وَءَاتيَۡنَا دَاوُۥدَ زَبوُرٗا »زبور بر وی نازل فرمود.

 ﴾۸۰﴿ كُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فَهَلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لَبوُسٍ لَكُمْ لِتحُْصِنَ 
و به ]داؤود[ فن زره ]سازى[ آموختيم تا شما را از ]خطرات[ جنگ تان حفظ كند پس آيا 

 (٨٠شما سپاسگزاريد.)

اهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لکَُمْ » سازی را آموخت لذا او و خداوند متعال به داود صنعت زره«وَ عَلهمْنَٰ
 های آن بسازد .های زره را براندازۀ حلقهه چگونه ميخدانست کمی

قتاده گفته است: اولين انسانى که زره را ساخت داود عليه السلام  بود. در ابتدا، زره از 
شد و داود اولين کسى بود که زره را بافت و به صورت حلقه در چند صفحه تشکيل مى
 .(١١/۳٢٠آورد.) تفسيرقرطبى 

 دشمنان حفظ کند.تا در جنگ شما را از شر « نْ بَأسِْکُمْ لِتحُْصِنَکُمْ مِ » 
اکِرُونَ »  گذاريد؟ زيرا تعالی بر خود را سپاس میپس آيا شما اين نعمت حق« فهََلْ أنَْتمُْ شَٰ

او داود را بر شناخت و توليد آن فن توفيق داد و سپس اين صنعت به فضل اوتعالی در 
 ميان مردم گسترش و انتشار يافت.

د از ذکر خصوصيات داود عليه السِّلام به ذکر اختصاصات پسرش، سليمان پرداخت و بع
 فرمود:

يحَ عَاصِفةًَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ إلِىَ الْأرَْضِ الَّتِي باَرَكْناَ فيِهَا وَكُنَّا بكُِلِّ  وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ
 ﴾۸۱﴿ شَيْءٍ عَالِمِينَ 

سوی سرزمينی روان که به حکم او به و ما باد سريع را برای سليمان مسخر ساختيم
 (٨١) ايم و ما به هر چيز دانا بوديم.شد که در آن برکت نهادهمی
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اصِفَةً » يحَ عَٰ انَ الَرِِّ تجَْرِی »برای سليمان تند باد را رام ساخت . خداوند متعال«وَ لِسُليَْمَٰ
ا ا فيِهَٰ ارَکْنَٰ يافت و او و همراهانش را به ش جريان میکه به فرمان«بِأمَْرِهِ إِلىَٰ الَْأرَْضِ الَهتیِ بَٰ
داد؛ آنجا که سرزمينی حاصل خيز، پاکيزه و بسيار پر خير بيت المقدس در شام انتقال می

 و برکت است.
الِمِينَ )» ه او را و به تمام امور آگاه بوديم و جز به خاطر اين ک(« 81وَ کُنّٰا بِکُلِِّ شَیْءٍ عَٰ

 را به او عطا کرديم. از حکمت آگاه کنيم، ملک و مکانت
عليه  سليمان برای شده باد رام همين که شويمدرتفسير انوار القرآن آمده است :يادآور می

 است اين آن در وصف تنوع ، دليلاست شده وصف« باد نرم» ديگر به السلام  در جايی
 خواسته بود لذا طبق وی خواستو  عليه السلام وتحت  فرمان اختيار سليمان باد به آن که
 . تند و توفانی وزيد و گاهیمی نرم گاهی وی

 داشت و عريضی بسيار بزرگ چوبی عليه السلام تخت اند که: سليمانکرده نقل مفسران
قرار  بر آن ها و لشکريان، خيمه، شتراناسبان ؛ چونداریامور مملکت مايحتاج همه که
 داشتهوا برمی را به را بردارد و باد آن آن داد کهمی باد فرمان او به گاهشدند آنمی داده

 . گذاشتمی داد بر زمينمی او فرمان که و در هر جايی
افگندند تا می سايه روان تخت بر اين با بالهايشان او در مسير راه فرمان نيز به پرندگان
 خود هرگز قادر به مصنوعی بشر با ابزارهای را که بزرگ ضاپيمایف آن سرنشينان
 دارند. نگاه ، از گزند گرما مصوننيست و کيفيت حجم بدان ایهوايی سفينه ساختن
ششصد هزار  روان تخت عليه السلام در آن سليمان برای»گويد: جبير )رض(می سعيدبن

 نشستند و در پشتمی انسی مؤمنان وی نزديک اول صفدر  شد کهمی چوکی  گذاشته
 سايه برآنان داد کهمی فرمان پرندگان عليه السلام به سليمان گاهآن جنی سر آنها مؤمنان

 خواستاومی آنجا که را بردارد و به بزرگ مجمع اين داد کهمی باد فرمانبه افگنند سپس
 «.کردمی ببرد و باد چنين

وَمِنَ الشَّياَطِينِ مَنْ يغَوُصُونَ لهَُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلًَ دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافظِِينَ 
﴿۸۲﴾ 

و مسخر ساختيم برای سليمان از شياطين گروهی را که برای او )در بحر( غواصی 
غير از آن آوردند( و کارهای ديگر کردند )برای او مرواريد را از بحر بيرون میمی
  (٨٢کردند، و ما نگهبان آنها بوديم.)می

 !خوانندگان  محترم
( قصه ی ايوب، اسماعيل، ادريس، ذو الكفل، يونس،  91الی  83در ايات متبرکه ) 

 .حيی و مريم مورد بحث قرار ميگيردزکريا، ي

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ  احِمِينَ وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَيِّ مَسَّنِيَ الضُّ  ﴾۸۳﴿ الرَّ
و ايوب را )به ياد آور( هنگامي كه پروردگارش را ندا کرد )و عرضه داشت( بدحالي و 

 (٨۳) مشكلات به من روي آورده و تو ارحم الراحميني.
ادىَٰ رَبههُ » ياد کن قصه ايوب عليه السلام  ؛«را ايوب و ياد کن»ای پيامبر! «وَ أيَُّوبَ إِذْ نَٰ

أنَِِّی مَسهنیَِ :» کرد ومی گفت ع در پيشگاه الله متعال التماس و دعا مىکه با زارى و تضر
خداوند متعال او را به از دست دادن ام.به بلا و مصيبت و سختى گرفتار شده« الَضُّرُّ 

خانواده، مريضی  جسمی و از بين رفتن مال مورد آزمايش وابتلای قرار داد .ديده می 
هايى مادِّى، همچون ساير مردم عادِّى به مشکلات مريضی  انبيا هم  در زندگىشود ؛ که 
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نمايد، ولى در بسيارى از اگر چه اين تکاليف  در ظاهر، ضرر مى ،اندشدهمبتلا مى
بلاها داراى ابعاد گوناگونى است، گاهى  مواقع باطناً لطف خفى و رحمت الهى است، 

هم براى عبرت آموزى به  براى آزمايش است، گاهى براى رشد فكرى و علمى، و زمانى
 «لِلْعابِدِينَ  ذِكْرى»ديگران. 

در مقابل همه ای مصايب صبر را پيشه کرد و آن  ولی حضرت ايوب عليه السلام 
مصيبت را به حيث سرمايۀ قرب پروردگار حساب کرد، او به پروردگارش پناه برد و از 

ن را از من بر طرف مولايش چنين خواست: پروردگارا! به من آسيب رسيده است پس آ
احِمِينَ »کن  و دعا را به صراحت نگفت  ترين مهربانان.که تويی مهربان«وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الَرّٰ

ولى خود را به ضعف و ناتوانى و خدا را به مهربانى توصيف کرده است تا به او رحم 
ب داشته کند در مقام دعا، خدا را با صفتى بخوانيم كه با در خواست ومايحتاج ما تناس

 باشد.
واقعيت امر اينست که يادآورى و مرور تاريخ زندگانى پيامبران وساير بزرگان، بهترين 

ى تسكين و صبر و ارشاد و راهنمايى  برای انسانها می باشد ، اين قصه ها بايد وسيله
 . خواند واز آن بايد درس عبرت گرفت

مريضی که به آن دچار شده حضرت ايوب عليه السلام از خداوند درخواست دفع  بلای 
يود را داشت ، ولى پروردگار با عظمت ومهربان علاوه بر اجابت خواسته او، اهلش را 

 هم به او باز گرداند.

فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتيَْناَهُ أهَْلهَُ وَمِثلَْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ 
 ﴾۸۴﴿ عاَبدِِينَ وَذِكْرَى لِلْ 

اش و ، و خانوادهآسيب وارده بر او را برطرف كرديمپس ]دعاى[ او را اجابت نموديم و 
)نيز( مانندشان را همراه با آنان به او داديم تا )اينها( رحمتی از جانب ما و پندی برای 

 (٨۴) عبادت کنندگان باشد.
وی برطرف کرد، در مصيبتش  پس الله متعال  دعايش را اجابت نموده آسيب وارده را از

اش را به وی برگردانيد، از بلای وارده عافيتش بخشيد و به بهبود  رونما ساخت و خانوده
 او از فضل و منت خويش مال بسيار و مضاعفی بخشيد.

امام قرطبى گفته است: يعنى براى بندگان يادآورى باشد؛ زيرا وقتى براى آنان بلايا و 
کنند. شود، آنها هم در موقع سختى دنيوى صبر را پيشه مى مصايب و صبر ايوب بازگو

 .ترين اهل زمان خود بودبا فضيلت همان طور که ايوب چنان کرد، ايوب بزرگترين و

 (.١١/۳٢٧قرطبى )تفسير 
روايت شده است که ايوب عليه السلام هيجده سال را در مصيبت سپرى کرد و همسرش 

کردى! ايوب به او گفت: چند سال را خدا دعا مى روزى به او گفت: اى کاش در پيشگاه
 در ناز و نعمت به سر برديم؟ گفت: هشتاد سال.

ى مدت رفاه کشم که دعا کنم؛ زيرا من به اندازهايوب گفت: من در پيشگاه خدا خجالت مى

 ( .۳/٨٧نسفى ام. )تفسير و ناز و نعمت بلا نديده
، فالأمثل الأمثل ثم الصالحون ء الأنبياء ثمبلا أشد الناس»است:  آمده شريف در حديث

در  مردم ترينسخت» «.صلبا اشتد بلائهدينه  في كان ، فإندينه حسب علي الرجل يبتلي
به مرتبه  خويش دين برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعليهم السلام  ابتلا انبيا
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 بود، ابتلايش و صلابتی استواری وی اگر در دين گيرد پسمورد ابتلا قرار می مرتبه
 .«تر استسخت

 :له نسب حضرت ابراهيم عليه السلَمسلس
در مورد نسب او »اند تا جايی که ابوالبقاء گفته است: علماء در نسب ايوب اختلاف کرده

، اما ابن کثير ترجيح داده که او از نسل عيص پسر اسحاق «هيچ چيزی صحيح نيست
و مادرش دختر لوط بوده، او اين سخن را از ابن عساکر نقل نموده است. اما قول  بوده

ارجح در مورد نسب او اين است که ابن اسحاق ذکر کرده و آن اينکه: ايوب پسر أموص 
 پسر زارح پسر عيص پسر اسحاق پسر ابراهيم خليل الله است.

 :امتحان وازمايش
آن عظيم الشأن بصورت کل چهار بار در نام مبارک حضرت ايوب عليه السلام درقر

تذکر  يافته است .طبق [ ۴١، ص ][٨۳، انبياء ][٨۴، انعام ](١۶۳سوره های نساء )
و مادرش از نسل لوط و از بنی « اموص» يا « انوص» روايات تاريخی اسم پدرش 

و اسرائيل است. خداوند، افتخار پيامبری را به وی داد، نعمت دنيوی را بر رويش گشود 
 دارای اموال و زن و فرزندان زيادی شد.

ايوب ناگهان مدتی طولانی مريض شد ،و يکی پس از ديگری فرزندان و أموال خويش 
را از دست داد. او با بينوايان بسيار مهربان و دلسوز بود و از کودکان يتيم و افراد بی 

 سرپرست مراقبت و نگهداری می کرد و بيچارگان را ياری می داد.
ايوب در ارتباط وضع صيحی اش ، در مورد  خانواده اش ، شديداً مورد امتحان  حضرت

ها صبررا پيشه کرد، تا جايی که به عنوان ی مصيبتو ابتلاء واقع شد، ولی بر همه
صبر ايوب داشته »گويند: المثلی در بين انسانها می باشد .طوريکه مردم میضرب
هُ صَابرِٗاُۚ نِّعِۡمَ ٱلۡعبَۡدُ »فرمايد:کرده و می خداوند نيز او را تمجيد و ستايش« باش! إنِها وَجَدۡنََٰ

ابٞ  ی خوبی بود او بسيار توبه ما ايوب را شکيبا يافتيم چه بنده. )[44]ص: «  ٤٤إنِههۥُٓ أوَه
حضرت ايوب عليه السلام ثروتمند و صاحب اموال و فرزند بود داد.( و استغفار سر می

های زياد داشت، خداوند او را به نعمت و ثروت امتحان کرد با های فراوان و باغزمين
اين عيش پر از ناز و نعمت يک لحظه از شکر خدا غافل نشد و ثروت و نعمت او را از 

ی بندگی برای خدا باز نداشت. بعد خداوند او را به سلب نعمت و اهل و اولاد ادای وظيفه
ايوب بر بلايا و م او هجوم آورند مبتلا کرد، بعد امراض سخت و شديد به سوی جس

 .امراض صبر ورزيد
از بس که مريضی  زار و نزارش کرده و رنج و مصيبت از  :سيرت نويسان می نويسند

پايش در آورده بود؛ به در گاه خداوند متعال دست به دعا بلند نموده ودر نهايت ادب و 
و سخت ناتوان گشته ام و پروردگارا! مريضی  و رنج فراوان مرا  گرفته »تواضع گفت: 

در دعايش به ضرر و زيان مالی «. تو مهربان ترين مهربانانی و جز تو کسی ندارم
اشاره نکرد و کارهايش را به الله متعال واگذارد و به اين دعای موجز اکتفا کرد؛ چون 

می دانست که الله متعال  از احوالش خبر دارد و خداوند، سلامتش را به او باز می 
ند و به رحمت خود به جای زن و فرزند و اموال از دست رفته اش، همه را دو گردا

 چندان به او عطا می کند.
بارالها! صبری چون صبر ايوب به ما ارزانی دار. )بنقل از « : الِّهم صبرا كصبر أيوب»

 (ن در قرآن کريم نوشته علی صابونیپيغمبری و پيغمبرا رساله :
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ابرِِينَ  وَإسِْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ   ﴾۸۵﴿ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ
 (۸۵بندگان صابر ما بودند.) و نيز ياد کن اسماعيل و ادريس و ذالکفل را که هر يک از

کُلٌّ مِنَ  »ای پيامبر! و اسماعيل، ادريس و ذالکفل را ياد کن که بر طاعات صابر بودند
ابرِِينَ  صبر بودند، در راه خدا تلاش کردند و در تمام آنها پيامبران اهل احسان و « الَصّٰ

 پس سزاوار پاداش و نام نيک گرديدند. مقابل اذيت و آزارى که ديدند شکيبا بودند.

الِحِينَ   ﴾۸۶﴿ وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّ
 (۸۶خود داخل نموديم چرا كه ايشان ازصالحان  بودند.) و آنان را در رحمت

وند متعال اين گروه انبيا را زير چتر رحمت و رعايت خويش داخل نمود؛ زيرا و خدا
ايشان ميانۀ خود و پروردگار خويش را با عمل به طاعتش و ترک معصيتش، به سامان 

 اورده و اصلاح نمودند.

 :سلسله نسب حضرت اسماعيل
اولين فرزند اسماعيل پسر ابراهيم خليل الرحمن است. مادرش هاجر نام داشت. اسماعيل 

حضرت ابراهيم بود. در خواب به حضرت ابراهيم دستور دادند که اسماعيل را ذبح کند . 
اسماعيل جد رسول بزرگوار حضرت محمدصلی الله عليه وسلم است. چون او از نسل 

 اسماعيل عليه  السلام  به دنيا آمده است.

 :سلسله نسب ادريس عليه السلَم
مهلائيل است. نسب او به شيث فرزند حضرت آدم عليه نام او ادريس پسر يارد پسر 

ی عربی ها )يهوديان( خنوخ است و در ترجمهشود. نام او نزد عبرانیالسلام منتهی می
اند رود. برخی از تاريخ نويسان گمان بردهاخنوخ آمده است. او از اجداد نوح به شمار می
ائيل بوده است. اما اين گمان خطاست، اسرکه ادريس قبل از نوح نيامده بلکه در زمان بنی

 اند.و حافظ ابن کثير و غير او از تاريخ نويسان معتبر اين گمان را رد کرده
ادريس عليه السلام اولين کسی است که بعد از آدم و شيث به مقام نبوت نائل گشته ابن 

از عمر سال  308ی قلم نوشت، او گويد: ادريس اولين کسی است که به وسيلهاسحاق می
 .(99ص 1البداية والنهاية جخود را در زمان آدم سپری کرده است.)

اند: ادريس در بابل به دنيا اند بعضی گفتهعلماء در مورد مولد و نشأت او اختلاف کرده
آمده و تعدادی فرموده اند که : در مصر چشم به جهان گشوده است، اما قول صحيح، قول 

 اول است. 
سال بود. بعد خداوند او را بسوی  82ه السلام  در روی زمين مدت اقامت ادريس علي

هُ مَكَاناً عَلِيًّا »خويش بازگردانيد و رفعت بخشيد چنانکه گويد: .مواعظ و آدابی «٥٧وَرَفَعۡنََٰ
خواند و به سوی عبادت خداوند و از او بر جای مانده است، مردم را به دين خدا فرا می

نمود ی عمل صالح در دنيا دعوت میآخرت به وسيلهخلاصی نمودن نفس خود از عذاب 
ها را به نماز و روزه و زکات کرد، آنو بر زهد در اين دنيای فانی تشويق و ترغيب می

دانست ورزيد، مسکرات را حرام میداد، بر انجام غسل جنابت بسيار تاکيد میدستور می
زبان با هم  72و مردم با کرد. گويند: در زمان او مردم را به شدت از آن نهی می

های دينی را ها را به او ياد داده بود، تا آموزهی آن زبانکردند که خداوند همهصحبت می
وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن »فرمايد:ها آموزش دهد، چنانکه خداوند میبا زبان خاص هر قومی به آن

سُولٍ إلِاه بِلِسَانِ قوَۡمِهِۦ لِيبَُيِِّنَ لهَُمۡ  ما هيچ رسولی را جز به زبان قومش  .[4راهيم: ]إب« ره
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ها بيان کند و توضيح دهد. ) قصص نفرستاديم تا )وحی به زبان خودشان( برای آن
 .( 26الأنبياء، نجار، صفحه 

 :ذوالکفل سلسله نسب
اند: ذوالکفل فرزند ايوب است. پس نسب او همان نسب ايوب است. نام او اهل تاريخ گفته

ه است. خداوند او را بعد از ايوب مبعوث فرمود و ذوالکفلش نام نهاد. در اصل بشر بود
ها را به خوبی و ها نمود و آنچون او خود را مکلف به انجام بعضی از طاعات و عبادت

کنند که او اش در شام بوده است. اهل دمشق از يکديگر نقل مینيکی انجام داد. مقبره
 باشد.يون، مشرف بر دمشق، میدارای قبری در کوهی به نام کوه قاس

اند: او پيغمبر نبوده بلکه يکی از صالحان بنی اسرائيل بوده است. بعضی از علماء گفته
اما ابن کثير پيغمبر بودن او را ترجيح داده چون خداوند او را مقارن انبياء ذکر فرموده 

نَ ٱل»است:  عِيلَ وَإِدۡرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِٖۖ كُلِّٞ مِِّ برِِينَ وَإِسۡمََٰ نَ  ٨٥صهَٰ ٖٓۖ إنِههُم مِِّ هُمۡ فِي رَحۡمَتِنَا وَأدَۡخَلۡنََٰ
لِحِينَ  اسماعيل و ارديس و ذاالکفل را که جملگی از  .[86 -85]الأنبياء: « ٨٦ٱلصهَٰ

ی ما آنان را غرق رحمت خود کرديم چرا که ايشان از زمره ی شکيبايان بودندزمره
 شايستگان و بايستگان بودند.

عِيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِٖۖ وَكُلِّٞ »فرمايد:بعد از داستان ايوب می« ص»ی در سوره وَٱذۡكُرۡ إِسۡمََٰ
نَ ٱلۡأخَۡيَارِ  از اسماعيل و اليسع و ذا الکفل ياد کن آنان جملگی از .[48]ص: « ٤٨مِِّ

 خوبان و نيکانند.
آيد ده است چنين برمیگويد: از ظاهر ثناء و مدحی که در قرآن از ذاالکفل شابن کثير می
ص  1)البداية والنهاية ج  ی پيغمبران بوده است و اين قول مشهور استکه او از جمله

227). 
قرآن فقط او را در جمله انبياء ذکر فرموده و بيش از اين سخنی از او به ميان نياورده 

ت ها مبعوث شده نه بصوراست اما موضوع دعوت و رسالت او و قومی که به سوی آن
اجمال و نه تفصيل متعرض آن شده است. لذا ما هم ازبحث بيستر در اين موضوع 

ورزيم. چون بسياری از تاريخ نويسان نيز جز بحث ناچيز سخنی از وی به خودداری می
 اند.ميان نياورده

ی قابل توجه اينکه ذوالکفل وارده در قرآن شخصی غير از کفل مذکور در حديث نکته
 روايت امام احمد به روايت از ابن عمر)رض(  چنين آورده است. است. نص حديث در

کرد. زنی نزدش آمد و به کفل از بنی اسرائيل بود از ارتکاب هيچ گناهی کوتاهی نمی»
او شصت دينار داد در مقابل اينکه اجازه دهد به او تجاوز کند. چون در ميان دو ران او 

کنی مگر به زور تو گفت: چرا گريه می قرار گرفت زن گريه و لرزيدن را شروع کرد.
ام و ام؟ زن گفت: نه، ليکن من هرگز مرتکب چنين عملی نشدهرا وادار به اين عمل کرده

 کند.حاجتمندی و ناداری مرا وادار به اين عمل می
گفت: اين بار انجام بده بعد برای هميشه آن را ترک کن. بعد پايين آمد و خطاب به زن می

ا را با خود ببر. سپس گفت: قسم به خدا کفل از اين به بعد هرگز نافرمانی گفت: ديناره
اش نوشته شده خدا نخواهد نمود. کفل در همان شب فوت کرد و صبح هنگام بر دروازه

 «.بود خداوند از تقصير کفل درگذشته است
از گويد: ترمذی اين حديث را به قيد حسن روايت کرده و به صورت موقوف ابن کثير می

ابن عمر نقل شده است و در اسنادش اشکال و نظر وجود دارد. اگر اين روايت محفوظ و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

67 

 صحيح باشد اين مرد ذوالکفل نيست، چون لفظ حديث کفل است، بدون اضافه ذو به آن،
  بنابراين او مرد ديگری غير از ذوالکفل مذکور در قرآن بوده است.

ها به دار رياست قومش گرديد و ميان آنعهدهکنند که ذوالکفل بعضی از مؤرخان نقل می
هايی در اين زمينه کرد، اين امر سبب شد او را ذوالکفل بنامند و داستانعدالت رفتار می

هايی هستند که نيازمند اثبات و تمحيص و دقت هستند، لذا از ها داستاناند. اما آننقل کرده
ها وايت صحيحه آمده ما را از ذکر آنچون آنچه در ر ايم،ها خودداری ورزيدهذکر آن

شمسی، 1394پيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم شيخ علی صابونی )عقرب( کند. )نياز میبی
 هجری ( 1436

وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغاَضِباً فَظَنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلَيْهِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لَا إلِهََ 
 ﴾۸۷﴿  سُبْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ أنَْتَ 

يونس( را ياد کن وقتی که خشمگينانه )از ميان قومش( بيرون  -و ذالنون )صاحب ماهی 
های شکم ماهی فرياد نمود که گيريم. پس در تاريکیرفت و گمان کرد که بر او تنگ نمی

ى، واقعا که من از ظالمان بودم. )ای الله( معبود )برحق( جز تو نيست، تو پاک و منزه
(٨٧) 

ها بحث ها و موفِّقيِّتتاريخی ، هميشه از شيرينىازقصه های بايد گفت که در مباحث 
ها نيز اشاراتی بعمل آمده است که يکی نشده،بلكه در اين قصه ها به حوادث تلخ و شكست

 از آنان داستان وقصه حضرت يونس عليه السلام می باشد .
يونس  –ذوالنون  برای قومت قصه «  وَ ذَا الَنُّونِ »:يه مبارکه آمده است طوريکه در آ

 بلعيد. را ياد کن؛ که اورا نهنک  –بن متی 
 اند؛ چون او را بلعيد.گفته« ذا النون»نون يعنى ماهى بزرگ و يونس را 

 « ً اضِبا ه که هنگامی که از ميان قومش خشمگين  از شهربيرون رفت آنگا «إِذْ ذَهَبَ مُغَٰ
چون آنان را به ايمان فرامی خواند ،اما آنها کافر شدند، پس از آنها دعوتش را رد نمودند.

احِبِ »خشمگين شدواز آن شهر  خارج شد، از اين رو خدا فرموده است: وَ لاَٰ تکَُنْ کَصَٰ
ى درست نيست گفته شود: از خدا عصبانى بود. ابو حيان گفته است: بايد گفته« الَْحُوتِ 
آيد و گويد: از خدا عصبانى بود، پرت شود؛ زيرا با مقام نبوت جور در نمىمى آن که

 .( ۶/۳۳۵) البحر  مناسب نيست.
وامام رازى گفته است: درست نيست غضب و عصبانيت را به خدا نسبت داد؛ زيرا چنين 

تواند باشد. و نادان نمىداند خدا مالک امر و نهى مىصفتى از آن فردى است که نمى
ؤمن واقعى باشد تا چه رسد به اين که بتواند به مقام نبوت و پيامبرى برسد. و قهر و م

کينش در مورد قومش به خاطر خدا بود، و از کفر و کافر عصبانى و ناراضى بود. 
 (.٢٢/٢١۴تفسير رازى )
گيريم و ىيونس گمان برد که کيفر و عقوبت را بر او سخت نم« فظََنه أنَْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَْهِ »

وَ مَنْ » فرمايد:دهيم. همان گونه که در جاى ديگرى نيز مىاو را در مضيقه قرار نمى
است « قدر»ى از ماده« نقدر»و کسى که خدا بر او سخت گرفت، پس « قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ 
 نه از قدرت. 

ست. و چنين ى خدا گمان ناتوانى برد، کافر اامام فخررازی  گفته است: هر کس درباره
ى پيامبران عليهم تصور و نسبتى به هيچ يک از افراد با ايمان درست نيست، پس درباره

السِّلام چگونه درست است! روايت شده است که ابن عباس نزد معاويه رفت. معاويه 
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گفت: ديشب امواج قرآن مرا زد و در آن غرق شدم و خلاص شدن از آن برايم مقدور 
تو. ابن عباس گفت: موضوع چيست؟ گفت: پيامبر خدا، يونس  ىنيست، مگر به وسيله

 گمان برده که خدا بر او قادر نيست؟ ابن عباس گفت: اين از قدر است نه از قدرت.
 .( ٢٢/٢١۵تفسير رازى )

اتِ » ادىَٰ فیِ الَظُّلمَُٰ پس در تاريکى شب و در شکم ماهى خداى خود را خواند. ابن « فنََٰ
مات به صورت جمع آمده است؛ زيرا ظلمت شب و ظلمت عباس ) رض ( گفته است: ظل

هَ إلِاّٰ أنَْتَ »اند. بحر و ظلمت شکم ماهى جمع شده بانگ برآورد که خدايا! جز «  أنَْ لاَٰ إِلَٰ
انَکَ إنِِّیِ کُنْتُ مِنَ الَظّٰالِمِينَ)»تو پروردگارى نيست.  خدايا! تو از نقص و ظلم («  87سُبْحَٰ

ها و پشيمان ى توبه کردهظلم کردم، اما حالا از جمله منزه و پاکى، و من به خود
 گشتگانم، از تو مسألت دارم سختى را از من برطرف کنى.

هر فرد مبتلا و دردمندى که اين دعا را بخواند دعايش مستجاب »در حديث آمده است: 
اصل حديث را می توانيد درسنن ابو داود مطالعه فرمايد .( وتفصيل موضوع «) شودمى
 ر) تفسير صفواة  التفاسير  شيخ مرحوم صابونی  تذکر يافته است (د

يکی ازدروس های حاصله از قصه حضرت يونس عليه السلام همين است که : انسان 
نبايد در هيچ وخت رسالت الهى خويش را پايان يافته تلقِّى نمايد ويا اينکه  آن را رها 

اجازه، سزای  سختى را بدنبال و بى کند.ديده شد که در يك حركت عجولانه، بدون حساب
هاى ما آگاه مطلق  دارد. داشت .مطمين باشيد که الله متعال  بر خيالات، افكار و گمان

يك غضب بيجا، پيامبر را به چه مشکل گرفتار کرد .به تأسف بايد گفت که  ديده شد که 
ها و اگر حركت گردد.ها مىدر برخی از اوقات  ناشايستگى يك عمل باعث انواع ظلمت

ها به فرمان خداوند و مرضى خاطر او نباشد، نتيجه مطلوب را در پى حبِّ و بغض
اقرار به گناه در پيشگاه خداوند، خود يك كمال و از آداب دعاست.  نخواهد داشت. 

 «إِنِِّي كُنْتُ مِنَ الظهالِمِينَ :»طوريکه يونس عليه السلام گفت 

يْنَ   ﴾۸۸﴿ اهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِينَ فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ
پس دعايش را اجابت کرديم و او را از غم نجات داديم و مؤمنان را )وقتی به ما رجوع 

 (۸۸دهيم.)کنند( اين چنين نجات می
پس خدای متعال دعايش را اجابت کرد و او را از آن غم و سختی رهانيد. و اين سنِّت 

ورد هر مؤمن راستينی که پس از هر سختی، آسانيی و بعد از هر تنگنا، خدا است در م
 دهد.فراخی و گشايشی برايش قرار می

دعايى كه در آن، اقرار به توحيد، تنزيه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و گناه 
 فرمانباشد، مستجاب است ،دعا حضرت يونس عليه السلام استجاب  يافت ونهنک به 

 روز، يا چهل ، يا سهساعت او سه که استبحرافگند. آمده  ساحل گار او را بهپرورد
 ماند  است . والله اعلم  باقی ماهی روز در شکم

 ى الهى است:تنها راه نجات، خواست و اراده
 از آن وی پاکسازی برای نهنک  عليه السلام درشکم يونس : افگندنمی نويسند مفسران

زيرا بر انبيا عليهم السلام  وی کردن عذاب برای بود نه وی و تنبيه تعليم و برای شلغز
 هروی ( تأليف عبدالرؤ ف مخلص« تفسير انوار القرآن)» شود.نمی نازل عذاب

 :دعای حضرت يونس برای هرکس در هر زمان وبرای هر مقصد مقبول است
 يعنی چنان که حضرت يونس عليه السلام را از غم ومصيبت  « وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِينَ »
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نجات داديم،هم چنان با همه مؤمنا ن چنين خواهيم کرد، به شرطی که با صدق  واخلاص  
به سوی ما متوجه باشند وبه ما پناه ببرند ، در حديثی آمده است که رسول الله صلی الله 

ٓ »بطن ماهی خوانده بود يعنی :عليه وسلم فرمود : دعای ذوالنون که آن را در  هَ إلِاه ٓ إِلََٰ لاه
لِمِينَ 

نَكَ إِنِِّي كُنتُ مِنَ ٱلظهَٰ هر مسلمانی برای مقصدی  وقتی به   [87]الأنبياء:  «أنَتَ سُبۡحََٰ
آن دعا کند خداوند متعال استجابه خواهد نمود. ) رواه احمد والترمذی والحاکم وصححه 

 ی (من حديث سعد بن ابی وقاص ـ مظهر

 :سلسله نسب حضرت يونس عليه السلَم

اند اند. تنها بر اين متفقتاريخ نويسان نسبی برای حضرت يونس عليه السلام ذکر نکرده
اند: متِّی مادر يونس بوده و در ميان انبياء جز او و که نام او يونس بن متی است و گفته

 حضرت عيسی کسی به مادرشان نسبت داده نشده است.
برند. يونسعليه السلام  از بنی اسرائيل است و و را )يونان بن امتای( نام میاهل کتاب ا

 .درسنسبش به بنيامين يکی از اولاد يعقوب می
ی موصل عراق فرستاد زيرا گرفتار خداوند متعال او را به سوی مردم نينوا در منطقه

 ها رواج پيدا کرده بود.بت پرستی شده و عبادت بتان در ميان آن
ها را به يکتاپرستی و عبادت ها بود آنت يونس مرتب مشغول دعوت و تبليغ آنحضر

های به غلاف پوشيده شده پاسخی های ناشنوا و دلکرد ولی جز گوشخداوند دعوت می
ها را در صورت ايمان از ايشان دريافت نکرد سرانجام از دست ايشان به تنگ آمد و آن

ها به درازا کشيد خشمگينانه از افرمانی و سرکشی آننياوردن به عذاب تهديد کرد. چون ن
ها را به عذاب خدا بعد از سه روز تهديد کرد، چنين پيدا است ها خارج شد و آنميان آن
ها نيز در مقابل وی را تهديد به کشتن کردند و او را تعقيب نمودند. سرانجام از که آن

و دستور هجرت بدهد فرار کرد و از ميان ها خارج شد و قبل از اينکه خداوند به اميان آن
ها رفت و گمان برد که خداوند او را به خاطر اين خروج عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد آن

رساند آنجا که ی خداوند متعال اين معنی را میو در تنگنا قرار نخواهد داد. فرموده
ضِبٗا فظََنه أنَ»فرمايد:می ٓ  وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذههَبَ مُغََٰ هَ إلِاه ٓ إِلََٰ تِ أنَ لاه لهن نهقۡدِرَ عَليَۡهِ فَنَادَىَٰ فيِ ٱلظُّلمََُٰ

لِمِينَ 
نَكَ إِنِِّي كُنتُ مِنَ ٱلظهَٰ )ياد کن يونس را ملقب به( ذاالنون .[87]الأنبياء: « ٨٧أنَتَ سُبۡحََٰ

 گيريم در ميانرا در آن هنگام که خشمناک بيرون رفت و گمان برد که بر او سخت نمی
ها فرياد برآورد پروردگاری جز تو نيست و تو پاک و منزهی، من از جمله تاريکی

 ام.ستمکاران شده
چون يونس از ميان قومش بيرون رفت و  اند:ابن مسعود و مجاهد و گروهی از سلف گفته
ها حتمی است خداوند توبه و بازگشت را بر يقين حاصل کردند که نزول عذاب بر آن

ی راهبان و ی پشمينهرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند جامهقلبشان القا ک
پير و  هايشان جدايی افکندند و زن و مرد،کاران به تن کردند و ميان بهايم و بچهتوبه

حيوانات نيز به فرياد و  جوان، دختر و پسر، تضرع و زاری کنان از شهر خارج شدند،
فناک بود، خداوند  به حول و قوه و رحمت و رأفت صدا درآمدند. ساعتی بس شديد و خو
ها قرار عذابی که چون شبی تاريک بر بالای سر آن خويش عذاب را از آنان دفع کرد،
فَلَوۡلَا كَانَتۡ قرَۡيَةٌ ءَامَنَتۡ »فرمايد:کرد. خداوندمتعال میگرفته بود و به مرگشان تهديد می

نهَُآ إلِاه قوَۡمَ  هُمۡ فنََفعَهََآ إِيمََٰ ةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَتهعۡنََٰ آ ءَامَنوُاْ كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزۡيِ فيِ ٱلۡحَيَوَٰ  يوُنسَُ لمَه
اند تا ايمانشان برايشان هيچ قوم و ملتی ايمان نياورده).[98]يونس: « ٩٨إِلىََٰ حِين  
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ر دنيا از آنان سودمند باشد مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند عذاب خوارکننده را د
)پيغمبری و پيغمبران در قرآن  (بدور داشتيم و ايشان را تا مدت زمانی برخوردار کرديم.

 کريم شيخ علی صابونی(

 ﴾۸۹﴿ وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تذََرْنِي فَرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ 
که ای پروردگار من! مرا تنها مگذار و و زکريا را ياد کن چون پروردگارش را ندا کرد 

 (٨٩) تو بهترين وارثان هستی.
انبيا هر زمانيکه به کدام مشکلی روبرو ومواجه شده اند ،به درگاه الهی  شتافته و گشايش 
آن مشکل وپرابلم را از پروردگار خويش خواستار شده اند . بطور مثال در آيات قبلی 

وح عليه السلام ، حضرت ايوب عليه السلام ، دعای های که پيامبران هريک حضرت ن
وحضرت  يونس عليه السلام را مطالعه نموديم .ودراين آيه مبارکه قصه حضرت زکريا 

و زکريا  آن پيامبر بزرگوار را ياد اى محمد! عليه السلام را ياد اور شده می فرمايد :
تنها بدون فرزندی که پروردگارا! مرا خواست و گفت:  الهی که مخلصانه از پيشگاه کن؛ 

 علم، حکمت و نبوت را از من به ارث برَد مگذار.

ابن عباس گفته است: در آن موقع يک صد سال از عمرش گذشته بود و زنش در سن نود 
 .(١٢/٢١٧و نه سالگى قرار داشت.)تفسير رازى 

ارِثيِنَ » کسی هستی که همۀ  و تو بهترين باقی ماندگان و بهترينخدايا! «  وَ أنَْتَ خَيْرُ الَْوَٰ
 تعالی بعد از فنای خلقش باقی است.مردگان را جانشينی! زيرا حق

فنا »و غير او را به « جاودانگى»آلوسى گفته است: در اين بخش از آيه خدا را به 
 توصيف کرده و از ابر رحمتش طلب باران لطف و رحمت کرده است.« پذيرى

 .(١٧/٨٧)روح المعانى 
وَ :»ه الهی ونبايد از رحمت الهى مأيوس شود.در آيه مبارکه خوانديم انسان نبايد از درگا

زمانيکه زکريا ندا داد ، خداوند با عظمت  حتِّى به انسانى كهنسال « زَكَرِيها إِذْ نادى
همچون زكريا عليه السلام از همسرى عقيم اش طفلی عنايت فرمود . مطمين باشيد که 

 سازد.ها را با اجابت مقرون مىا، درخواستو تكرار آن در دع« رب»ى ذكر كلمه

 :سلسله نسب زکريا

های آل عمران، بار آمده است، در سوره 8نام زکريا در قرآن عظيم الشأن بصورت کل  
انعام و انبياء. ولی داستان او به صورت مفصل در سوره های آل عمران و مريم  مريم،

 آمده است.
هاش به ائيل و از نسل سليمان پسر داود بوده و نسباو به طور قطع از پيغمبران بنی اسر

ها به رسد. زکريا جزو پيغمبرانی است که ايمان به آنيعقوب موسوم به اسرائيل می
 تفصيل واجب است.

اند، اما حافظ ابن عساکر در کتاب تاريخ نويسان نسب متصل و موثقی برای او ذکر نکرده
ن از تاريخش نسبی طويلی برای او ذکر کرده ک رسد پدر است و به سليمان می 14ه مکوِّ

زکريا پسر دان بن مسلم پسر صدوق پسر »آوريم: که آن را بصورت مؤجز در اينجا می
 رسد. می« حشبان... تا به رحبعام پسر سليمان پسر داود

گويد: زکريای ديگری غير از پدر می قصص الأنبياء شيخ عبدالوهاب نجار در کتاب
که داستان او در قرآن نيامده او زکريای پسر برخيا بوده است و اين  يحيی وجود داشته

باشد. در زمان های قانونی مورد اعتماد نصاری میزکريا صاحب يکی از کتاب
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داريوس، سه قرن قبل از تولد مسيح زندگی می کرد. او در فصل سوم کتابش از ولايت 
شود سخن به ر الاغ وارد آن میالمقدس که سوار بی او بر بيتعمر پسر خطاب و غلبه

کنند ولی يهود او را به ميان آورده است. مسيحيان اين روايت به ظهور مسيح تأويل می
 .(268) قصص الأنبياء صفحه  مسيح منتظر يعنی مسيح دجال تفسيرمی کنند.

كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يَحْيىَ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زَوْجَهُ إنَِّهُمْ 
 ﴾۹۰﴿ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُونَناَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِينَ 

پس دعايش را اجابت کرديم و يحيی را به او بخشيديم و همسرش را برای او شايسته 
م ما را کردند و با اميد و بي)حمل( گردانيديم، البته آنان در )انجام( کارهای خير شتاب می

 (٩٠) خواندند و برای ما متواضع بودند.می
ا لَهُ » ا لَهُ يَحْيىَٰ »خداوند متعال دعا زکريا را اجابت کرديم.«فَاسْتجََبْنَٰ و به او با «وَ وَهَبْنَٰ

ا لَهُ  »به او بخشيد ، وپيری اش الله متعال فرزندی به نام يحيی سالیوجود کهن وَ أصَْلَحْنَٰ
آمادۀ آن ساخت که بتواند باردار شده و زايمان کند حال آنکه او  و همسرش را« زَوْجَهُ 

 زنی عقيم  و سالخورده بود.
ابن عباس گفته است: زنش بد اخلاق و زبان دراز بود، خدا او را اصلاح کرد و حسن 
اخلاق به او عطا کرد.)نظر اول از آن قتاده و سعيد بن جبير و بسى از مفسرين است. 

 ( .١١/۳۳۶قرطبى 
اتِ » ارِعُونَ فِی الَْخَيْرَٰ انوُا يسَُٰ كمالات انسانى زمانى با ارزش است كه دائمى باشد « إنِههُمْ کَٰ

 نه زودگذر و موقت.
دعاى پيامبران مذکور را از اين جهت قبول کرديم که آنها صالح بودند و در طاعت خدا 

 طلب ما را برایعليهماالسلام يعنی: زکريا و همسرش  دادند.جدِّيت و تلاش به خرج مى
ما  سویخواندند و بهمی و شدت ، در راحتیو ناخوشی خوشی شر، در حال خير و دفع

 بودند. اجابت سزاوار اين کردند پسمی زاری
ى اعضاى خانواده در انجام كار خير، با يكديگر سعادت كامل، زمانى است كه همه
 «نوُا يسُارِعُونَ فيِ الْخَيْراتِ إنِههُمْ كا»شريك، همفكر و همگام باشند. 

سرعت در ى ارزش بيشتر كارهاى خوبست، سرعت و نشاط در انجام آنهاست. آنچه مايه
 كار خير و دعا همراه با بيم و اميد، در استجابت دعا مؤثر است

ا رَغَباً وَ رَهَباً »  و خواندند به طمع و اميد برخوردارى از رحمت، ما را مى« وَ يَدْعُوننََٰ
 کردند.از بيم و هراس عذاب، از ما التماس مى

اشِعِينَ »  ا خَٰ انوُا لنََٰ و در نهان و آشکار در بودند. و فروتن و متضرع يعنی: متواضع« وَ کَٰ
 ترسيدند.پيشگاه خدا سر ذلت و فروتنى خم کرده و از کيفرش مى

 :سلسله نسب يحيی
مريم و انبياء آمده است. خداوند او  عام،ان های آل عمران،نام يحيی در چهار آيه از سوره

را بسيار تمجيد و تعريف کرده و او را بر تقوی، صلاح و استقامت توصيف نموده است: 
ا »خداوند متعال درعمر سی سالگی نبوت را به او ارزانی کرد: هُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيِّٗ « ١٢وَءَاتيَۡنََٰ

و را سيد و پرهيزکار و به دور از و ا )و ما در کودکی بدو بينش داديم.( .[12]مريم: 
 ارتکاب منکرات و شهوات نامشروع قرارداد. 
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يحيی پسر زکريا يا پسر دان پسر مسلم پسر صدوق پسر حشبان... تا اينکه نسبش به 
باشد چون بنابر رسد او از سبط يهودای پسر يعقوب میسليمان پسر داود عليه السلام  می
 هوذا بوده است.تحقيق انجام شده داود از سبط ي

 ﴾۹۱﴿ وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فَنفَخَْناَ فيِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعلَْناَهَا وَابْنهََا آيةًَ لِلْعاَلمَِينَ 
و )ياد کن( زنی را که پاکدامنی خود را حفظ کرد )مريم(، پس از روح )مخلوق( خويش 

 (٩١جهانيان قرار داديم.) در او دميديم و او و پسرش را نشانه )قدرت خود( برای
عورت خود را. کنايه از پاکدامنی و «: فَرْجَهَا»مصؤن و محفوظ داشت. «: أحَْصَنَتْ »

خود را از آميزش با مرد، چه از راه حلال و چه از راه «: أحَْصَنَتْ فَرْجَهَا»عفِّت است. 
د و عفيف و عفِّتی مصون و محفوظ کرحرام، به دور داشت، خويشتن را از آلودگی به بی

مراد از نفخ و دميدن، پديد آوردن رازی از رازهای الهی در «: نَفَخْنَا»پاکدامن زيست. 
شکم مريم است که در پرتو آن حيات جنينی فرزندش عيسی برقرار و بر دوام گردد 

وحِنَا(.»29)ملاحظه شود سوره  حجرآيه  از روح متعلِّق به خود. پيغمبری و «: مِن رُّ
 رآن کريم نوشته مرحوم شيخ علی صابونی(پيغمبران در ق

  ترين كمالات زن است:پاكدامنى از برجسته
ا » خود  را که زن آن» داستان و داستان مريم دختر عمران را ياد کن؛ «الَهتیِ أحَْصَنَتْ فَرْجَهَٰ

را حفظ  خويش نیپيچيد و پاکدام عفت را به خويش دامن که او مريم ، است« داشتنگاه  را پاکدامن
 .نيازيد او دست به در حرام ریبش کرد و هرگز هيچ

 ها برساند.تواند او وفرزندانش را به بالاترين مقامپاكدامنى مادر مى
ى ابن کثير گفته است: خداوند متعال  داستان مريم و فرزندش عيسى را مقارن با قصه

ه با هم ارتباط و تناسب دارند؛ زکريا و پسرش، يحيى آورده است؛ زيرا اين دو قص
داستان زکريا و يحيى عبارت است از خلق فرزندى از پيرمردى سالخورده و پيرزنى که 

تر است، و آن عبارت است از خلق در جوانى عقيم  بوده است. اما اين قصه بس عجيب
د ى مريم را بعفرزندى از يک زن بدون ازدواج و بدون تماس با مذکر، از اين رو قصه

 ى زکريا ذکر کرده است.از قصه
ا»  ا مِنْ رُوحِنَٰ ا فيِهَٰ عليه السلام   عيسی (  مراد روحدميديم خويش در او از روح پس«)فنََفَخْنَٰ

» عليه السلام  است. عيسی گراميداشت عليه السلام به خداوند ، از باب عيسی روح دادن.نسبت است
ا آ ا وَ اِبْنهََٰ اهَٰ المَِينَ وَ جَعَلْنَٰ تعالی ای آشکار بر قدرت حقبناءً مريم و پسرش نشانه« يَةً لِلْعَٰ

 گيرند. بودند که بشر امتی پس از امِّت ديگر از آن درس و آموزه برمی
جَالِ کَثِيرٌ ، وَلَمْ يَکْمُلْ مِنْ النِِّسَاءِ إلِاه : آسِيَةُ »: است آمده شريف در حديث کَمَلَ مِنْ الرِِّ
فرِْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَإِنه فَضْلَ عَائِشَةَ عَلیَ النِِّسَاءِ کَفَضْلِ الثهرِيدِ عَلیَ سَائرِِ امْرَأةَُ 
 کمال پايه به بسياری کسان ازمردان(»2431( ومسلم )3411بخاری ) «.الطهعَامِ 
 پايه ديگر به کسی فرعون زن و آسيه دختر عمران غير از مريم اند، اما از زنانرسيده
بر  گوشتآببرتری  بر ساير زنان، همچون عايشه و برتری نرسيده، و همانا فضل کمال

 «.ساير غذاهاست

 :سب مريمسلسله ن
ی فضيلت و پاکی ای است که در حجرهی باکره و دختر عفيفهمريم دختر عمران صديقه

ر جاهای متعددی از قرآن به تعريف و تمجيد تربيت يافت و پاک زيست. خداوند متعال د
وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ »سوره التحريم ( می فرمايد: 12از او پرداخته است.بطور مثال در ) آيه 
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تِ رَبِِّهَا وَكُتبُِهِۦ وَكَانَتۡ  وحِنَا وَصَدهقَتۡ بكَِلِمََٰ نَ ٱلهتيِٓ أحَۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فنََفَخۡنَا فيِهِ مِن رُّ   مِنَ عِمۡرََٰ
نتِيِنَ  همچنين خداوند مريم دختر عمران را مثل زن است که دامن به گناه نيالوده « )١٢ٱلۡقََٰ

و خود را پاک نگاه داشت و ما از روح متعلق به خود  در آن دميديم و او سخنان 
 ی مطيعان و فرمانبرداران بود.(هايش را تصديق کرد و از زمرهپروردگارش و کتاب

های از دانشمندان بنی اسرائيل بود. وار و دانشمندی فرزآنپدرش عمران مردی بزرگ
همسرش )مادر مريم( )به روايت ابن اسحق( عقيم بود نذر کرد اگر حامله شود فرزند 

دهد. خداوند دعای او را استجابت نمود و به خود را به خدمت بيت المقدس اختصاص می
جدا شده دختر است در حالی که مريم حامله گرديد چون وضع حمل کرد، ديد آنچه از او 

کشيد تا به خدمت بيت المقدس اختصاص داده شود. از باب اعتذار و انتظار پسر می
ُ أعَۡلَمُ »تأسف دست دعا به سوی خداوند بلند کرد و گفت: ِ إنِِّيِ وَضَعۡتهَُآ أنُثىََٰ وَٱللَّه قَالَتۡ رَبِّ

ٖۖ وَ  نِ بمَِا وَضَعَتۡ وَليَۡسَ ٱلذهكَرُ كَٱلۡأنُثىََٰ يهتهََا مِنَ ٱلشهيۡطََٰ يۡتهَُا مَرۡيَمَ وَإِنِّيِٓ أعُِيذهَُا بِكَ وَذرُِِّ إِنِِّي سَمه
جِيمِ  گفت: خداوندا من او را دختر زائيدم ولی خدا بدانچه او ) .[36]آل عمران:  «۳٦ٱلره

دانست که( پسر مانند دختر نيست )و گفت(: من او تر است )خدا بهتر میبدنيا آورده آگاه
 دارم.(ا مريم نام گذارده و او و فرزندانش را از اهريمن مطرود در پناه تو میر

اما خداوند آن را نيکو پسنديد و به صورت نيکو پرورش داد و او مادرش را از شر 
 شيطان مصون نگاه داشت.

 :سلسله نسب حضرت عيسی عليه السلَم
ت نامش عيسی لقبش حضرت مسيح عيسی پسر مريم، آخرين پيغمبر بنی اسرائيلی اس

شود، چون بدون پدر اش ابن مريم است. به مريم دختر عمران نسبت داده میمسيح کنيه
ی نجات( نام دارد و به معنی مخلِّص )فرشته« يشوع»از او تولد يافته در زبان عبری 

 شود.ناميده می« يسوع»است و در انجيل 
ی ی طاهرهکه به مريم باکره ی خداوند استی خدا است و کلمهعيسی عبد و برگزيده

نِتِينَ »ی پاکدامن القاء کردعفيفه تِ رَبِِّهَا وَكُتبُِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقََٰ ]التحريم:  «١٢وَصَدهقَتۡ بِكَلِمََٰ
ی مطيعان و هايش را تصديق کرد و از زمره. )و او سخنان پروردگارش و کتاب[12

 فرمانبرداران خدا بود.(
ی بنی اسرائيلی است چنانکه محمدصلی الله عليه وسلم  آخرين حلقه عيسی، آخرين پيغمبر

 ها باد.ی آنی انبياء و رسولان است. درود و سلام خداوند بر همههمه

 نسب عيسی در انجيل:

آيد، نصاری نسبت )يوسف نجار را( به ياد هرگاه سخن از نسب عيسی به ميان می
)يسوع پسر يوسف نجار( مشهور است.  آورند چون حضرت عيسی در نزد ايشان بهمی

بود و چون حامله  چون حضرت مريم قبل از حامله شدن به عيسی نامزد يوسف نجار
گرديد در خواب به يوسف امر کردند مسئله را مخفی بدارد و آن را آشکار نکند چون 

 (. 20-1انجيل متی صفحه يوسف از هر گناهی پاک و مبری می باشد .)
جوانان صالح و پرهيزگار يهودی بود و در اوج عفت و طهارت  يوسف نجار يکی از

زيست. سپس از مريم خواستگاری اما هرگز التقاء و ازدواج بين آنان صورت می
ی خود ها اين بود که پسر جوان در ميان دختران طايفهنگرفت. عادت مرسوم در نزد آن

منظور آشنايی با اخلاق ی همسری به يکی را انتخاب کند، سپس مدتی را بدون رابطه
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يکديگر، با هم سپری کنند و در صورت رضايت طرفين از هم ديگر تن به ازدواج با هم 
 بدهند و اگر يکی ناراضی بود بدون اتصال جنسی خطبه و عقد فسخ گردد.

گويد: مريم از زمانی که احساس کرد به عيسی حامله است انجيل )برنابا( به صراحت می
 وان معاشر خود )بدون روابط جنسی( برگزيد. يوسف نجار را بعن

اند ها تنها انجيل متی و انجيل لوقا نسب حضرت عيسی را ذکر کردهدر ميان تمامی انجيل
و تعجب در اينجا است که اختلاف فاحش و تناقض واضحی بر سر نسب او در اين دو 

ها را يند. اين مسئلهآکنيم. به طوری که به هيچ وجه با هم جور در نمیانجيل مشاهده می
نويسند و بدون دارد که معتقد باشيم اهل کتاب به دور از تحقيق مطالب را میبر آن می

آورند و هرچه را که سران دين بگويند، بدون تحقيق تصديق کرده يقين و ثبوت ايمان می
چنانچه پذيرند و اينکه قطعاً تحريف و تبديل به تورات و انجيل راه پيدا کرده است، و می

توان تعارض و تناقض بين مشهورترين کند و با يک نگاه میقرآن بدان تصريح می
  های نصاری )انجيل متی و لوقا( کشف کرد.انجيل

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ  تكُُمْ أمَُّ  ﴾۹۲﴿ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
نها( همه امت واحدي بودند )و اين )پيامبران بزرگي كه به آنها اشاره كرديم و پيروان آ

 (٩٢) پيرو يك هدف( و من پروردگار شما هستم، مرا پرستش كنيد.
احِدَةً » ةً وَٰ تکُُمْ أمُه ذِهِ أمُه حقيقت دين تمام پيامبران اسلام است و آفرينندۀ روزی در« إِنه هَٰ

ن يکى گفته است: يعنى دينتاابن عباس باشد؛بخش تدبير کننده تنها خداوند متعال  می
 .( ٢/۵٢٠مختصر است.)

، هست که ، تفاوتیتوحيد نيست در عقيده اختلافی گونه هيچمختلف  هایامت زيرا ميان
 ى اديان الهى، در مقصد و هدف يكى هستند. همه. است دين در شريعتها و فروعات

 .دسی  اديان الهى را تشکيل می  دهتوحيد و وحدت كلمه، اساس كاروشعار اسا
معاشر  نحن» در حديث شريف آمده است :که رسول الله صلی  الله عليه وسلم فرمودند :

يک  : فرزندانعلاة «هستيم علاتی انبيا برادران هایما گروه» «.الأنبياء أولاد علات
از و من پروردگار شما هستم و به غير « وَأنََا رَبُّکُمْ فَاعْبدُُونِ »اند.مختلف هایمرد از زن

 من معبودى به حق موجود نيست. پس مرا به تنهايى پرستش کنيد.

 ﴾۹۳﴿ وَتقََطَّعوُا أمَْرَهُمْ بيَْنهَُمْ كُلٌّ إلِيَْناَ رَاجِعوُنَ  
ولی ]آنان[ دين شان را در ميان خود قطعه قطعه کردند ]و نسبت به دين گروه گروه شدند 

ه سوی ما باز خواهند گشت ]تا سزای  و به شدت با هم اختلاف پيدا کردند[؛ و همه آنان ب
 (٩۳) سخت اين گروه گرايی را ببينند.[

وَ  :»منشأ تفرقه در اديان الهى و دين اسلام، خود مردم هستند، طوريکه می فرمايد 
هر  گشته خود در کار انبيا عليهم السلام پراکنده يعنی: امتها ميان« تقََطهعوُا أمَْرَهُمْ بَيْنَهُمْ 

شدند  تقسيم جداگانه ایو فرقه و گروه بخش گرفتند و به را در پيشو روشی  راه يک
د وبعضى يهودى و بعضى نصرانى وبالاخره جمعى مجوس شدند. ا »بعضى موحِّ کُلٌّ إِلَيْنَٰ

اجِعوُنَ  ى ما مى ى تمام آنان بر عهدهى آنان به سوى ماست و محاسبهبازگشت همه« رَٰ
 زان بايد خود را براى پاسخگويى در محضر الهى آماده كنند. انداتفرقه  باشد. 

امام فخررازای در معنی ايه مبارکه می فرمايد : دين را در بين خود تقسيم و قطعه قطعه 
کنند. بدين ترتيب اختلاف طور که جمعى در بين خود چيزى را تقسيم مىکردند، همان
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 ها و احزاب گوناگون درآمدند.فرقه آنان را در دين مثال زده است؛ چرا که به صورت
  .(٢/۵٢١) مختصر 
 به اسرائيلبنی»الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند:  رسول که است آمده شريف در حديث

 يافت نجاتفرقه  شد و فقط يک هلاک از آنان شدند، هفتاد فرقه متفرق فرقه هفتاد و يک
 هلاک از آنان فرقههفتاد و يک  شوند پسمی متفرق دو فرقههفتاد و  به من و قطعا امت

 چه ناجيه فرقه الله! اينگفتند: يا رسول يابد. اصحابمی نجات فرقه شود و فقط يکمی
 «.، جماعت، جماعت؟ فرمودند: جماعتاست ایفرقه

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَََ كُ   ﴾۹۴﴿ فْرَانَ لِسَعْيهِِ وَإنَِّا لهَُ كَاتِبوُنَ فمََنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
هر كس چيزي از اعمال صالح را بجا آورد در حالي كه ايمان داشته باشد، كوششهاي او 

 نويسيم )تا دقيقا همه پاداش داده شود(.ناسپاسي نخواهد شد، و ما تمام اعمال آنها را مي
(٩۴) 

ديد، حدلااقل هر مقدار از آن را كه برايتان ى كارهاى خير را بدست نياوراگر توفيق همه
ممكن است، انجام دهيد. آنچه مهم است، سعى و تلاش براى انجام كار نيك است، هر چند 

 شود وپاداش بر اساس حساب وكتاب است.ى عمل نپوشد.اعمال انسان ثبت مىجامه

 ﴾۹۵﴿ وَحَرَامٌ عَلىَ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أنََّهُمْ لَا يَرْجِعوُنَ 
و اهل دياری را که ما هلاک گردانيم ديگر زندگانی بر آنها محال وحرام است و هرگز 

 (٩۵) )به دنيا يا به ايمان( باز نخواهند گشت.
اند پشيمان و يعنی محال است که قبل از روز قيامت به دنيا برگشته و برآنچه کرده

 کار شوند.توبه
اى را نابود کرديم، بار وقتى اهل منطقه ابن عباس ) رض( گفته است: يعنى محال است

لا »ديگر به دنيا باز آيند و برگردند. در روايتى ديگر از او آمده است: لاَٰ يَرْجِعوُنَ يعنى 
تر است. و در البحر آمده است: يعنى ابن کثير گفته است: نظر اول روشن«  يتوبون

رديم، بارى ديگر به دنيا امکان ندارد اهل محلى که آنها را به سبب کفرشان نابود ک
گردند.) زاد رسد، آنگاه برمىبرگردند و ايمان بياورند، اما وقتى زمان رستاخيز فرا مى

 . ( ۵/۳٨٩المسير 

 ﴾۹۶﴿ حَتَّى إذَِا فتُحَِتْ يأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلوُنَ 
. نها شتابان از هر بلنديی بيايندتا وقتى كه ياجوج و ماجوج ]راهشان[ گشوده شود و آ

(٩۶) 
منظور اين است: يأجوج و مأجوج از بس که زيادند از هر طرف بيرون آمده و در 

 کنند.سرزمين فساد ايجاد مى
يأجوج و مأجوج اقوامى اند که با حملات خود به مناطق همجوار، موجب فساد در زمين 

لقرنين سدِّى ساخته شد و راه نفوذ آنان به شدند، تا آنكه به دستِ ذواو خرابى و نابودى مى
 .ديگر مناطق بسته شد
هاى قيامت و پايان عمر زمين، خراب شدن اين سدِّ و هجوم مجدِّد اين ولى يكى از نشانه

(  و در  98کهف « ) فَإذِا جاءَ وَعْدُ رَبِِّي جَعَلَهُ دَكهاءَ »اقوام است. چنانكه در آنجا فرمود: 
.به هر حال اين آيات، نوعى « وَ اقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ »رمايد: فاينجا در آيه بعد مى

 .ى مناطق زمين استپيشگويى در مورد يورش تجاوزكاران و سرازير شدن آنان به همه
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وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْلنَاَ قدَْ كُنَّا فيِ 
 ﴾۹۷﴿ فْلةٍَ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ غَ 

و آن وعده حق ]که قيامت است[ نزديک شود، پس ناگهان چشم های کافران خيره شود ]و 
گويند:[ وای بر ما! که ما از اين روز در بی خبری سنگينی قرار داشتيم، بلکه ما ظالم 

 (٩٧.)بوديم
برپا شدن قيامت ظهور ياجوج و ماجوج يکی از نشانه های )کبرای( اند: مفسران گفته

ابن مسعود گفته است: بعد از خروج يأجوج و مأجوج زمان قيامت  براى مردم هستند؛
دانند شب فارغ مانند وقت فارغ شدن باردارى است که مدتش سرآمده و خانواده نمى

 (. ۶/۳۴٠شود يا روز.) البحر مى
از فرزندان نوح هستند که چون مردم يأجوج و مأجوج گروهی از نواسه گان  يافث يکی 

دادند، ذوالقرنين آنها را داخل سدی محبوس کرد تا زمين را مورد آزار و اذيت قرار می
های خداوند اجازه خروجشان را صادرسازد. } نوح عليه السلام چهار فرزند داشت به نام

د و نسل کنونی : حام، سام، يام و يافث. يام که همان کنعان باشد که در طوفان غرق ش
بشر زاده سه فرزند ديگر وی هستند. از سام، عرب، فارس و روميان به وجود آمدند، از 

ها و سقالبه و يأجوج و مأجوج پديدارشدند و ازحام قبطيان و سودان و بربريان يافث ترک
بندی در حديثی از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به روايت حافظ زاده شدند. اين نسب

الله نسبت کر بزاز نقل شده است. البته ابن عبدالبر آن را به سيعد بن المسيب رحمهابوب
 داده است والله اعلم{

بعضی ) تبار و از سلاله آدم هستند.ترکفرمايد : يأجوج و مأجوج دو طايفه ابن کثير می
کند اين یخيزند و آنچه اين فرضيه را تقويت ماند که اين دو قبيله از کشور چين برمیگفته

است که نژاد ملت چين وملت ترک يکی است وحتی در اشکالشان نيز به يکديگر شباهت 
روز قيامت خداوند به حضرت »در حديث صحيح آمده است که  فراوانی دارند والله اعلم(

پرسد: چند درصد را؟ دهد که جهنميان را به جهنم بفرست. آدم میآدم دستور می
 نفر را به جهنم و يک نفر را به بهشت بفرست و 999ر نفر فرمايد: از هر يک هزامی

شوند و زنان حامله سقط جنين آن زمانی است که کودکان از ترس و وحشت پير می
شود: مژده دهيد که يأجوج و مأجوج فديه شما خواهند بود و در کنند، ندا زده میمی

تند که هر جا باشند، های يأجوج و مأجوج هسدر ميان شما دو قوم به نام»روايتی: 
 به روايت بخاری، مسلم و احمد. («.) دهنداکثريت را تشکيل می

مسيح دجال را  بعد از اينکه حضرت عيسی،»بن سمعان آمده است که:در حديث نواس
کند که مردمی از کشد، خداوند به عيسی عليه السلام وحی مینزد دروازه شهر لدِّ می
هيچ کس حتی تو نيز يارای مقابله با آنها را ندارد. بندگانم را ام که بندگانم را خارج نموده

ای سرازير به کوه طور پناه ده، خداوند يأجوج و مأجوج را فرستاده که از هر تپه
برند و خداوند کرمی را مأمور آنها شوند، حضرت عيسی و همراهانش به خدا پناه میمی

ازد و عيسی و يارانش به زمين سکرده و آنها را همچون مرگ يک نفر نابود می 
گردند، ولی حتی يک وجب از زمين را که بوی گنديده و متعفن آنها درامان مانده برمی

برند و خداوند کنند که ديگر بار عيسی و يارانش به خدا پناه میباشد نيز پيدا نمی
آنها را  فرستد وهيکل را می الجثه و قویپرندگانی با گردنی همچون گردن شترهای عظيم

دهند، سپس خداوند بارانی را به مدت چهل روز به جايی که خدا بخواهد انتقال می
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رسد و زمين را به فرستد که به همه نقاط زمين از شهرها گرفته تا صحراها میمی
شود ثمراتت گردد، به زمين گفته میدهد که مثل آيينه پاک و منزه میصورتی شستشو می

خورند ا بيرون بريز تا جايی که گروهی از مردم از يک انار میرا برويان و برکاتت ر
در اين حالت خداوند نسيمی لطيف »تا آنجا که فرمود: « گيرندو زير پوستش نيز سايه می

گيرد و فقط فاسدان فرستد که به زير بغل مؤمنان نفوذ کرده و روحشان را میو خوش می
شوند و قيامت بر صفت بر يکديگر سوار میوار و حيوانمانند که الاغو تبهکاران می

 «.شودهمين مردمان به پا می
 ! خوانندگان محترم
 فرجام کافران و مؤمنان   بحث بعمل می ايد .( در باره  106الی  98در ايات متبرکه ) 

ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْتمُْ لَهَا وَارِدُونَ   ﴾۹۸﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
 پرستيد هيزم دوزخيد شما در آن وارد خواهيد شد.شما و آنچه غير از خدا مى  درحقيقت

(٩٨) 
« ِ ا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اَللَّّٰ هايی که پرستش شما و چوب و سنگاى مشرکين! «إنِهکُمْ وَ مَٰ
ابو حيان گفته است: حصب آن است که در آتش جهنم انداخته مى کنيد هيزم دوزخيد.می

شود مگر به شود، و قبل از اين که در جهنم انداخته شود نام حصب بر آن اطلاق نمى
ارِدُونَ )»طريق مجاز.  ا وَٰ ار بدکار وارد آن می(«98أنَْتمُْ لهََٰ  شويد.شما همراه فجِّ

 ﴾۹۹﴿ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ 

شدند و همه آنها )عابدان و معبودها( در عى[ بودند در آن وارد نمى اگر اينها خدايانى ]واق
 (٩٩اند. )آنجا جاودانه

نبايد به غير خدا  از فحوای آيه مبارکه بر می ايد که : عذاب شرك، عذابى ابدى است، بناً 
ءِ آلِهَ  »دل نبنديم و سرنوشت خود را به خدايان دروغين وعاجز گره نزنيم ؤُلاَٰ انَ هَٰ ةً لوَْ کَٰ

ا  ا وَرَدُوهَٰ وَ کُلٌّ »شدند. هاى مورد پرستش شما خدا بودند، داخل جهنم نمىاگر آن بت«مَٰ
الِدُونَ ) ا خَٰ  عابد و معبود عموما و براى هميشه در دوزخ خواهند ماند.( «99فيِهَٰ

 ﴾۱۰۰﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فيِهَا لَا يسَْمَعوُنَ 
 (۱۰۰شنوند!)ند، و چيزي نميهاي دردناك دار آنها در آن ناله

صدائی که در گلو شکسته شود و به ،استگرفته  غم شخص و نفس آه صدای«: زَفيِرٌ »
شنوند. مراد شنيدن سخنان نمی«: لا يسَْمَعوُنَ »سبب غم و اندوه با زحمت اداء گردد. 

 (.44/  انگيز و مايه سرور است ) اعرافدل

 اب است:هاى بى جودوزخ، جايگاه ناله

ا زَفيِرٌ »ها و فريادها، خود شكنجه ديگرى براى اهل دوزخ است.پاسخى نالهبى « لهَُمْ فيِهَٰ
ى کفار بلند است همانند صداى آهى که از قلبى درجهنم آه و نالهگروه کافران عذاب شده 

 آيد.محزون و صدمه ديده بيرون مى
ا لاَٰ يَسْمَعوُنَ)» های سخت عذاب و بسياری وحشت و سختیو آنان از (« 100وَ هُمْ فِيهَٰ

 شنوند.هراس، چيزی را نمی
امَةِ عَلىَٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بکُْماً وَ :» طوريکه خداوند متعال می فرمايد  وَ نَحْشُرُهُمْ يوَْمَ الَْقِيَٰ

ا. اين نيست كه اهل دوزخ هيچ صدايى را نمى « لا يَسْمَعوُنَ » منظور از جمله« صُمًّ
كنند، زنند پاسخ نجات بخشى را دريافت نمىبلكه  هدف آنست كه هر چه فرياد مىشنوند، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

78 

كند، آنجا كه از مأمور عذاب، زيرا در قرآن آياتى است كه بر شنيدن اهل جهنِّم دلالت مى
كنند و يا زمانى كه از آنان سؤال خواهند و يا از خداوند، درخواست نجات مىمهلت مى

 .دهندشود پاسخ مىمى

مام قرطبى گفته است: شنيدن موجب شادى و انس است، اما خدا آن را در جهنم از کفار ا
 (.١١/۳۴۵کند.)تفسير قرطبی منع و دريغ مى

و ابن مسعود گفته است: آنهايى که در آتش جهنم مقيم و ماندگار هستند در تابوت آتشين 
شنوند و هيچ يزى نمىکنند و چهاى آتشين در تابوت را پرس مىدهند و با ميخقرار مى

بيند. آنگاه آن آيه را تلاوت کرد.)تفسير کدام از آنان جز خود احدى را در عذاب نمى
 (.١١/۳۴۵قرطبى 

 ﴾۱۰۱﴿ إنَِّ الَّذِينَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَُونَ 
ها از دوزخ شده است ،اين كسانى كه قبلا از جانب ما به آنان وعده نيكو دادهگمان  بى

 (١٠١دور داشته خواهند شد.)
؟ خداوند متعال ، است چگونه سعادت اهل حال بود پس شقاوت اهل حال بيان گذشت آنچه

 كند ،در ايه مبارکه می فرمايد:هايى كه به اهل ايمان و تقوى داده است وفا مىبه وعده
 برای  گمان کسانی که از قبل در قضا و قَدَر اللهبی« نها الَْحُسْنىَٰ إِنه الَهذِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِ »

ا مُبْعَدُونَ »اند؛شان سعادت پيشی گرفته است از آتش نجات يابنده ئِکَ عَنْهَٰ نه به آن « أوُلَٰ
رسد چرا که ايشان را به اسباب شوند و نه از سوی الله آزاری به ايشان میداخل می

به راه فوز و فلاح هدايت نموده است.كسى كه به بهشت وارد  نجات توفيق بخشيده و
 شودشود، ديگر وارد جهنِّم نمى

: آنها عبارتند از اولياء الله، که برق آسا از روى صراط ابن عباس )رض( می فرمايد
 (.٢/۵٢۳گذرند. و کفار دست به زانو در آن خواهند ماند.) مختصر مى

 : 101شأن نزول آية 
إِنهکُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِن » ابن عباس )رض(  روايت کرده است: چون آيه:حاکم از  -717

ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أنَتمُْ لهََا وَارِدُونَ ) به يقين شما و آنچه به جاى ( »98( )انبياء 98دُونِ اللَّه
نازل « پرستيد، آتش افروز جهنِّم ]خواهيد بود[. شما بر آن وارد خواهيد شدخداوند مى

ابن زبعری گفت: پرستندگان آفتاب، مهتاب، فرشتگان و عزير همه باهم همراه با شد. 
نها الْحُسْنىَ أوُْلئَکَِ عَنْهَا »خدايان ما در دوزخند. پس الله متعال  إِنه الهذِينَ سَبَقَتْ لهَُم مِِّ

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلَاً إِذَا قوَْمُکَ مِنْهُ 101مُبْعَدُونَ ) ( وَقَالوُا أآَلِهَتنَُا 57 يَصِدُّونَ )( و وَلمَه
و ( »58 – 57( )زخرف: 58خَيْرٌ أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لکََ إلِاه جَدَلاً بَلْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ )

[ فرزند مريم مثل زده شد، آن گاه قومت از آن بانگ ]به ريشخند[ برداشتند. چون ]آفرينش
يا او. ]آن مثل را[ براى تو جز از روى جدال نزدند حقِّ و گفتند: آيا معبودان ما بهترند 

 24838و طبری  385/  2را نازل کرد.)حاکم « اين است که آنان گروهى ستيزه جويند
از ابن عباس روايت کرده اند. در اسناد طبری عطاء بن سائب راستگوست مگر شوريده 

شمرده و ذهبی هم موافق خرد شده، اين حديث متابع دارد که حاکم روايت کرده و صحيح 
هم از ابن عباس روايت کرده اند. در اسناد  153/  12و طبرانی  616است و واحدی 

از ابن اسحاق به  24835کند. طبری اين عاصم بن بهدله صدوق است و گاهی خطا می
 (. 1817و  1747« تفسير شوکانی»صورت مرسل روايت کرده است.مراجعه شود:
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 ﴾۱۰۲﴿ يسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ خَالِدُونَ لَا يسَْمَعوُنَ حَسِ 
هايشان خواهش داشته باشد، هميشه شنوند و آنان در آنچه نفس)حتى( آواز دوزخ را نمی

 (١٠٢خواهند بود. )
 ها و تنوره کشيدن آتش.صدای آتش. صدای شعله«: حَسِيسَهَا»

 چشم از آن لذت ببرد در آن موجود است.بهشتى جای است که هر آنچه نفس آرزو کند و 
در قيامت، اهل بهشت، فارغ از هر نوع رنج و ناله  در معيشت عالی زنديگی بسر می 
برند .اشباع واقعى غرايز، تنها در بهشت ممكن است انسان ها در دنيا، بادرنظرادشت 

خبرهاى  مكن استاينکه در رفاه وکاميابی به بسر ببرد، ولی باآنهم  خواسته يا ناخواسته م
ا در قيامت، اهل  ناگوار و حوادث تلخ به گوشش برسد و از لذِّت و عيش او بكاهد، امِّ
بهشت به دور از هر خبر بد و سر و صداى مخوف و ناله و فرياد گرفتاران، با عيش 

فيِ مَا » هاستواقعاً در بهشت، نه محدوديِّت در نعمت.كامل به كامروايى مشغولند
 «خالِدُونَ »مندى. نه محدوديِّت در زمان بهرهو « اشْتهََتْ 

 ﴾۱۰۳﴿ لَا يَحْزُنهُُمُ الْفَزَعُ الْأكَْبرَُ وَتتَلََقَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ 
گويند:( آيند )و میشان میسازد و فرشتگان به استقبالها را غمگين نمیترس بزرگ آن
 (١٠۳شد. )زی است که به شما وعده داده میاين همان رو

ترين بيم. مراد خوف و ترين و وحشتناکترين هراس و عظيمبزرگ«: الْفزََعُ الْأكَْبَرُ  »
 87/  گردد )سوره : نملهراس روز قيامت است که به دنبال نفخه دوم پديدار و هويدا می

 شوند.آنان روياروی می گردند و باپذيره ايشان می«: تتَلََقهاهُمْ (. »89و 
، مهم ترازجلب منفعت است. بناً در آيه مبارکه بحث اول را موضوع  بايد گفت که :دفع شرِّ

ه داده است طوريکه می ها مژدها مطرح گريده است ، بعداً به دريافت بشارتدورى ازغم
بعد  وف وترس  روز قيامتيعنی: خ (بزرگ ترس) «لاَٰ يَحْزُنهُُمُ الَْفزََعُ الَْأکَْبرَُ :»فرمايد 
و از عذاب در حفظ ؛ زيرا آنها از آن در امانند.  کندنمی را اندوهگين آنان،آخر  از نفخه
ا يَوْمُکُمُ الَهذِی کُنْتمُْ توُعَدُونَ »اند.گشته ذَٰ ئکَِةُ هَٰ ها مژده فرشتگان با« وَ تتَلََقّٰاهُمُ الَْمَلاَٰ

هايى اکرام و برخوردارى از نعمت د:اين همان روزیگوينشان نموده و به آنان میاستقبال
به شما رستگاری عظيم و کاميابی بزرگ را در آن وعده داده است که خداوند متعال 

هاى الهى وعدهواقعاً تحقق  .ها استکرام و برخوردارى از نعمتاين همان روز ابود.
اثر نباش، اطمينان بايد حتمى است.اگر امروز دنيا به كام طاغوتيان افتاده ،غمگين  ومت

 داشته باشی که: روزگار مؤمنان نيز فرا خواهد رسيد. ان شا الله تعالی.

لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْناَ إنَِّا  جِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ يَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
 ﴾۱۰۴﴿ كُنَّا فاَعِلِينَ 

پيچيم طوری که بار اول ها میند پيچيدن صفحه نوشته شده کتابروزی که آسمان را مان
گردانيم. وعدۀ لازمی بر عهدۀ ماست، آفرينش را آغاز کرديم )بار ديگر( آن را باز می

 (١٠۴يقينا ما انجام دهنده )آن( هستيم.)
ها، به آسانى پيچيدن يك قدرت وعظمت خداوند متعال نسبت به درهم پيچيدن آسمان

جِلِِّ لِلْکُتبُِ » ، طوريکه می فرمايد طوماراست اءَ کَطَیِِّ الَسِِّ روزی که «يَوْمَ نَطْوِی الَسهمَٰ
ها همراه با سطرهايش در هم خداوند متعال آسمان را همچون در پيچيدن صفحۀ نامه
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هاى آن نيست، درهم همان گونه كه پيچيدن يك طومار به معناى محو نوشتهپيچد،می
 ها نيست.نيز نشانه نابودى آفريدهها پيچيده شدن آسمان

« على»ابن عباس گفته است: مانند در هم پيچيدن صفحه با محتوايش. پس لام به معنى 
 باشد.مى
لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ » ا أوَه ا بَدَأنَْٰ او مردم را بر چهره اول بار آنها  که بر آن ايجادشان کرده «کَمَٰ

 به دنياشان آورده بودند. شانانگيزد؛ همانگونه که مادرانبود برمی
، برهنه را پای و آنان آغاز کرديممادرانشان  را در شکمهای نخستينشان آفرينش کهچنان
را در  مجددا آنان گونه، همينآورديمبيرون  مادرانشان هایاز شکم نشده و ختنه عريان

شما با پاى برهنه و »: است . طوريکه در حديث مبارک آمده گردانيمبازمی روز قيامت
شويد و اولين مخلوقى که روز قيامت بدن لوچ  و ختنه نشده در محضر خدا حشر مى

 کند.(. مسلم آن را از ابن عباس نقل مى«.) کند ابراهيم عليه السِّلام استلباس به تن مى
اعِلِينَ » ا إنِّٰا کُنّٰا فَٰ ای است اين وعده شودمى هاى الهى حتمى است و عملىوعده«وَعْداً عَليَْنَٰ

های کند؛ زيرا او انجام دهندۀ وعدهاز جانب الله متعال که از تحقق وعده اش خلاف نمی
 ای نيست.خويش است، برای آنچه اراده کرده، هيچ بر گرداننده

ايست مؤکد و غير قابل تخلف و تبديل و انجام دادنش بر ما لازم است و وفاى به آن وعده
 واجب. 

 تواناييم بخواهيم و ما يقينا بر آنچه وتجديد آفرينش خلقت از: اعاده است عبارت دهوع آن
روز خوفناک وهيبتناک ،   از چنين يافتننجات شويد و برایروز رستاخيز آماده  برای پس

 فرستيد. ازپيش شايسته اعمال

كْ  بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الِحُونَ وَلَقدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ  ﴾۱۰۵﴿ رِ أنََّ الْأرَْضَ يَرِثهَُا عِباَدِيَ الصَّ
بعد از ذكر )تورات( نوشتيم كه بندگان صالح من وارث )کتاب داود( ما در زبور 

 (۱۰۵)حكومت( زمين خواهند شد.)
اند و ذکر هايى که قبل از قرآن نازل شدهمجاهد می فرمايد :گفته است: زبور يعنى کتاب

ى که نزد خدا مى باشد .) اين نظر مورد پسند ابن جرير طبرى نيز « ام الکتاب»يعنى 
 می باشد .(

هاى قرآن قطعى است وسنِّت الهى آن است كه بندگان صالح، حاكم بايد گفت که :پيشگوئى
يعنی در حقيقت خداوند متعال پس از نوشتن و وارث جهان باشند.در آيه مبارکه آمده است:

های نازل شده نوشت و مقدر کرد که زمين را بندگان در لوح محفوظ در همه کتاب
برند؛ همانان که من را آنگونه که شايستۀ پرستش و اطاعت من شايستۀ من به ارث می

عبادت  اند و در نتيجه شايستۀ جانشينی در زمين گرديدند.است؛ پرستش و اطاعت کرده
است که وراثت زمين  تنها كافى نيست، صلاحيِّت وعمل صالح نيز لازم است وچه زيبا 

ابن کثير می و حكومت بر جهان دو شرط دارد، بندگى خداوند و انجام اعمال صالح، 
نويسد :خداوند متعال  در تورات و زبور خبر داده است و در علم ازلى او،قبل از اين که 

شوند. و چون ها و زمين خلق شوند، مقرر شده است که امِّت محمد وارث زمين مىآسمان
 .(.٢/۵٢۴برد.) مختصر د آنان را به بهشت مىصالحن

وامام  قرطبى گفته است: بهترين گفته در اين مورد اين است که منظور از زمين بهشت 
است؛ زيرا به نظر ابن عباس و مجاهد، زمين دنيا به ارث صالحان و غير صالحان در 

ِ الَهذِی صَدَقَ آمده است و آيه الوُا الَْحَمْدُ لِلَّّٰ ا وَعْدَهُ وَ أوَْرَثنََا الَْأرَْضَ بر آن دلالت دارد.ى وَ قَٰ  نَٰ
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و اکثر مفسران بر آنند که منظور از بندگان صالح، امت محمد صلِّى اللَِّّ عليه و اله و سلم 
  .(١١/۳۴٩است.)تفسير قرطبى 

 ﴾۱۰۶﴿ إنَِّ فيِ هَذَا لَبلَََغًا لِقوَْمٍ عَابدِِينَ 
 (١٠۶يه وصول به مقصد حق نهفته است.)شک در اين قرآن برای اهل عبادت مابی

 بندگان الله ، به سراغ كسب صلاحيِّت و لياقت برويد تا وارث زمين شويد: 
شود، در آيه قبل خوانديم كه وراثت و حكومت صالحان بر زمين با دو شرط محقِّق مى

آمده بود و ديگرى با كسب صلاحيِّت، « عِبادِيَ »يكى با بندگى خالص خدا كه با لفظ 
الِحُونَ ا» فرمايد كه، بندگان بايد اين پيام را دريافت در اين آيه خداوند باز تأكيد مى«. لصه

به « عابِدِينَ » ى بندگى كلِّى و عامنمايند كه هم بايددر بندگى خالص شوند و از مرحله
  .برسند و هم در ايجاد صلاحيِّت بكوشند« عِبادِيَ »مرحله بندگى خاص 

ا لبََلاَٰ » ذَٰ ابِدِينَ إِنه فیِ هَٰ به راستی دراين آيات خوانده شده از کتاب الهی پيرامون « غاً لِقوَْمٍ عَٰ
 مطيع وفرمانبردارخداى عزوجل میاين موضوع، اندرزی کافی است برای کسانيکه 

پروردگار خويش را در چهار چوب شريعتش پرستش کرده، اوامر اش راانجام باشد. و
 .عبادتها، نماز است همه رأس که ذکر است شاياناند.داد وازنواهی پرهيز نموده

 !خواننده محترم
( در باره شخصيت والای محمد صلی الله عليه وسلم  112الی   107در آيات متبرکه ) 

 :ت و صلح و دوستی بحث بعمل می ايدپيامبر رحم

 ﴾۱۰۷﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِينَ 
 (١٠٧فرستاديم مگر رحمتی برای جهانيان.)و تو را )ای پيغمبر( ن

المَِينَ » اکَ إلِاّٰ رَحْمَةً لِلْعَٰ ا أرَْسَلْنَٰ و رسولش « ربِّ العالمين»بدون شک خداوند متعال ، «وَ مَٰ
 .است، يعنى تربيت واقعى در سايه هدايت انبيا امكان پذير است« رحمة للعالمين»

ى اعصار و ها، در همهى انسانراى همهپيامبر اسلام محمدصلى الله عليه وسلم  بواقعاً 
 ها رحمت است و نيازى به پيامبر ديگرى نيست. تمامى مكان

صلی الله عليه وسلم  را جز رحمتی برای تمام خلق نيافريده  خدای متعالی پيامبرش محمد
است پس هر که از پيامبر پيروی کرده و به پيام وشرعيت اش ايمان آورده باشد، به چنان 

ای  را نخواهد ديد ،و او يقينا بختیشود که بعد از آن هيچ شقاوت و تيرهی نايل میسعادت
گردد؛ ولی هر کس به پيامش ايمان نياورد، ناکام و به خير دنيا و آخرت نايل می

 گيرد.نگونبخت شده و در گمراهی آشکاری قرار می
خاتم سبب سعادت دو جهان رحمت برای جهانيان. وجود پيغمبر «: رَحْمَةً لِلْعَالمَِينَ »

ای که او با خود آورده است ناکاميها و مردمان است. چرا که عمل به آئين و برنامه
دهد، و سرانجام منتهی به حکومت بدبختيها و بيدادگريها و تباهکاريها را پايان می

صالحان با ايمان بر معموره جهان خواهد شد، و در پايان آنان را به نعمت جاويد و 
 .دی آخرت نائل خواهد کردسرم
المَِينَ »در تفسير آيه « تفسير انوار القرآن»در برای  رحمتیمی نويسد: « إلِاّٰ رَحْمَةً لِلْعَٰ

 معنایشود پس کفار نيز می از جمله جهانيان همه تعبير )عالمين( شامل البته «عالميان
بعثت  سببکه: کفار به است اين کفار صلی الله عليه وسلم  برای حضرت آن بودن رحمت

در زمين(،  )فروبردن خسف چون دنيوی صلی الله عليه وسلم ، از عذابهای حضرت آن
اند. در حديث شده هستی( در امان  از عرصه کلی شدن کن)ريشه استيصال و عذاب مسخ
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ريت هديه شده همانا من رحمت و برکتى هستم که از جانب خدا به بش»آمده است: 
اخراج از ابن عاکر است.(پس هر کس اين رحمت را بپذيرد و اين نعمت را «.) است

 سپاسگزار باشد، در دنيا و آخرت نيکبخت خواهد شد.
؛ زيرا با « رحمة للعالمين»، بلکه فرمود: « رحمة للمومنين»الله تعالی نفرموده است: 

ه تمام خلق رحم و کرم مبذول داشته است؛ فرستادن سيِّد و بزرگ پيامبران عليهم السِّلام ب
زيرا نيکبختى بزرگ را با خود آورده و رستگارى را به ارمغان آورده است. و به 

اند؛ خير دنيا و آخرت. و بعد از نادانى آنان را ى او به خيرات فراوانى نايل آمدهوسيله
اقعا رحمة للعالمين آگاه ساخت و بعد از گمراهى آنان را به راه راست هدايت کرد. پس و

ى عذاب است. حتى به کفار هم رحم شده است که کيفرشان به تاخير افتاده و به وسيله
 اند.ى آنها را از بيخ برکنده نشده و با مسخ و فرو رفتن در زمين عذاب نيافتهريشه

 ﴾۱۰۸﴿ سْلِمُونَ قلُْ إنَِّمَا يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فَهَلْ أنَْتمُْ مُ 
شود که معبود شما پروردگار يکتا و يگانه است، بگو: جز اين نيست که به من وحی می

 (١٠٨پس آيا شما مسلمان هستيد؟ )
خدا و معبودتان تنها خدای يگانه و معبود يکتائی است و بس. «: إنِهمَآ إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ »

شوندگان. مراد از نهندگان. تسليمگردن«: نَ مُسْلِمُو»جمله نائب فاعل )يوُحي( است. 
تأليف: دکتر « ترجمۀ معانی قرآن»پرستش، تشويق و ترغيب به پذيرش توحيد است. 

 مصطفی خرمدل.(
استفهامى است به معنى امر. يعنى پس تسليم و مطيع بشويد و « فهََلْ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »

 (اسيررا انجام دهيد. )صفواة  التففرمان و حکم او 
 :نسب شريف و بزرگوار رسول الله

ه  او محمد پسرعبدالله پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقصُِّی پسر کلاب پسر مُرِّ
پسر کعب پسر لؤی پسر غالب پسر فهد پسر مالک پسر نضر پسر کنانه پسرخزيمه پسر 

ف مدرکه پسرالياس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان است. و اين نسب شري
 رسد.درنهايت به اسماعيل پسرابراهيم الله  می

ی او بهترين و اند نسبهتمامی اجداد رسول الله  از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بوده
ها ها است. چون خدا هيچ پيغمبری را جز از ميان برترين و شريفترين نسببرترين نسب

 بر نيانگيخته است.
ی رسول الله صلی الله پادشاه روم در مورد نسبهدر حديث بخاری آمده است، چون هرقل 

 عليه وسلم از ابوسفيان سؤال کرد و گفت: نسب او در ميان شما چگونه است؟
 ی اصيل و فاضل است.گفت: او در ميان ما دارای نسبه

های قومشان مبعوث چنين است که انبياء از ميان شريفترين افراد و نسبه»هرقل گفت: 
ولادت حضرت  ميان شريفترين افراد و قبايل قوم. در حقيقت يعنی از«. شوندمی

محمدصلی الله عليه وسلم بر طهر و پاکی بوده است و نسب او به هيچ وجه به ناپاکی و 
ی يک نکاح صحيح است که به نکاح اسلامی خباثت جاهلی آلوده نگرديده است و ثمره

 فرمايد:الله عليه وسلم است که میی رسول الله صلی شبهات دارد. دليل اين ادعا فرموده
 و در روايت عايشه )رض ( آمده است: «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»
 ی زنا. من محصول و مولود نکاح هستم نه نتيجه و ثمره «وُلدتُ مِنْ نكَِاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ »
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ق، و پيغمبران بنی رسول الله صلی الله عليه وسلم از اولاد اسماعيل است نه از اولاد اسحا
اند در حالی که اسرائيل همگی از نسل يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم تراوش يافته

 در حديث مسلم آمده است: ی اسماعيل بوده است.رسول الله صلی الله عليه وسلم از ذريه
َ اصْطَفىَ مِنْ وَلَدِ إبِْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفىَ مِنْ وَلَ » دِ إِسْمَاعِيلَ بَنِى كِنَانَةَ وَاصْطَفَى إِنه اللَّه

 .«مِنْ بَنىِ كِنَانَةَ قرَُيْشًا وَاصْطَفىَ مِنْ قرَُيْشٍ بَنىِ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانىِ مِنْ بَنىِ هَاشِمٍ 
همانا خداوند از اولاد ابراهيم اسماعيل را برگزيد و از فرزندان و نواسه گان اسماعيل »

نی کنانه قريش را برگزيد و از ميان قريش بنی هاشم را بنی کنانه را برگزيد و از ب
ها آمده است: پس من در برخی از روايت«. برگزيد و مرا از ميان بنی هاشم برگزيد

 ی از ميان برگزيدگان هستم.برگزيده

 :لد رسول الله صلی الله عليه وسلمتو

سال عام الفيل الأول حضرت محمد صلی اله عليه وسلم  در روز دوشنبه دوازده ربيع
 ميلادی تولد يافته است، منظورم از ميلاد مسيح است. ابن کثير گويد: 570حوالی سال 

در اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم روز دوشنبه به دنيا آمده است اختلافی وجود »
 .(260البداية والنهاية صفحه )«ندارد

تولد يافته و در روز دوشنبه  رسول الله  روز دوشنبه»ابن عباس )رض(  روايت کرده: 
به نبوت رسيده و در روز دوشنبه از مکه به مدينه هجرت کرده و در روز دوشنبه از 

 )روايت از احمد(.«. دنيا رفته است
به دنيا آمده قطعی است. اما در روز و ماه  «عام الفيل»و اينکه در سال مشهور به 

الأول به دنيا د که در روز دوازده ربيعاند، جمهور علماء بر اين قول هستناختلاف کرده
ی خويش بر اين قول نص و تأکيد دارد. از ابن آمده است. ابن اسحاق در کتاب سيره

رسول الله صلی الله عليه وسلم  در عام الفيل روز دوشنبه »عباس )رض( روايت شده که: 
ه و به معراج رفته دوازده ماه ربيع الأول تولد يافته و در همان روز )دوشنبه( مبعوث شد

می فرمايد : قول مشهور نزد  البداية والنهايةصاحب « و هجرت کرده و از دنيا رفته است
 .(260البداية والنهاية صفحه جمهور اين قول است.) 

باشد نسب ی دختر وهب پسر عبدمناف پسر زهره میمادرمحمدصلی الله عليه وسلم آمنه
 رسند.کلاب به هم می آمنه و عبدالله در جد ششم رسول الله

 محمد صلی الله عليه وسلم پيامبر رحمت است:
تواند در تمام هستى اثر ى الهى مىيك انسان با ارادهدر اين هيچ جای شکی نيست که :

ما ارسلناک الا رحمه و»سوره انبيا(  ميفرمايد:  107قرآن عظيم الشان در آيه )بگذارد. 
 (ای رحمت برای جهانيان  نفرستاديمز برای رسول الله ما تو را ج)« للعالمين

در اين آيه متبرکه بوضحات تام ملاحظه می نمايم که پروردگا ما پيامبر عالم بشريت 
محمد صلی الله عليه وسلم را رسول رحمت برای جهانيان وعالم بشريت اعلام نموده 

 . لی استاست.اين فهم وحکم قرآن  تنها يک ادعا نيست بلکه کلام الله سبحانه و تعا
اگر زندگانی پيامبر صلی الله عليه وسلم را بطور واقعبينانه وبيطرفانه مطالعه  نمايم به 

اين واقعيت  پی خواهيم برد که او رحمتی برای همگان است و اين رحمت و بزرگواری 
 را می توان در زندگی اصحاب او نيز مشاهده نمود.
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ه شبی رسول الله صلی الله عليه ( روايت است کاز حضرت عايشه ام المومنين )رض -
ی فرمود امتی امتی يا ربی امتی وسلم  را در سجده با چشم گريان ديدم که م

 «را رستگار فرما»)پروردگارا امتم امتم 

  پيامبر ما نمونه بهترين اخلَق است:

ق وَانِهكَ لعَلی خُلُ » پروردگار با عظمت در مورد پيامبر صلی الله عليه وسلم ميفرمايد : 
ی اخلاقی (  از جمله فضايل برجسته .ای داریو تو اخلاق بزرگ و برجسته«) عَظِيم

 پيامبر صلی الله عليه وسلم ، عزت و شرافت نفس است. 
يا أيهَُا الهذِينَ آمَنوُا » :فرمايدقرآن كريم با تاكيد بر پيروی از پيامبرصلی الله عليه وسلم  می

َ وَ اطَيعوُا الره  ِ اطِيعوُا اللَِّّ سُولَ وَ اوُلی الامَْرِ مِنْكُمْ فَانْ تنَازَعْتمُ فیِ شَیْء فرَُدُّوهُ الیَ اللَِّّ
ِ وَالْيَومِ الْخَر ذلِكَ خَيْرٌ وَ احَْسَنُ تأَوِيلاً  سُولِ إنْ كُنْتمُْ تؤُمِنوُنَ بِاللَِّّ ای كسانی كه ايمان « والره

د. پس اگر در امری، اختلاف ايد! از خدا و پيامبر خدا و اولوالامر، پيروی كنيآورده
داشتيد، آن را در روشنی کتاب الله وسنت پيامبر صلی الله  عليه وسلم حل وفصل نمايد ، 

 .اگر واقعآ شما به الله وروز قيامت ، ايمان داريد، اين كار نيكو و پايانش نيكوتر است
اختن ی عزت،وعملی سبدين ترتيب، پيروی از پيامبر صلی الله عليه وسلم سرچشمه

 ی عزتمندی انسان ميگردد.رهنمود های پيامبر صلی الله عليه وسلم ، مايه
پيامبر بزرگوار اسلام هيچوقت  از خود ذلت نشان نداد و از مؤمنان نيز درخواست 

 وتقاضاء بعمل می ايد که هيچگاه به ذلت تن در ندهند.

 ﴾۱۰۹﴿ دْرِي أقََرِيبٌ أمَْ بعَِيدٌ مَا توُعَدُونَ فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ آذَنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإنِْ أَ 
دانم که آنچه پس اگر روی گردان شدند، پس بگو: به همۀ شما برابر اعلام کردم. و نمی

 (١٠٩) شود نزديک است يا دور.به شما وعده داده می
نيز روى « رحمة للعالمين»باتأسف بايد گفت که برخی از انسانها  لجوج، حتِّى از 

تواند انسان مختار است نه مجبور، لذا مى :گردانند. در اين جای شکی نيست کهبرمى
 حتِّى در برابر دعوت و درخواست انبيا نيز مقاومت و اعراض كند.

به طور «: عَليَا سَوَآءٍ (. »47/  به شما اطِّلاع دادم و باخبرتان کردم ) فصِّلت«: ءَاذَنتكُُمْ »
 حرف نفی است.نه! «: إنْ »يکسان. بدون استثناء. 

پس اگر کافران از اسلام روی « فَإنِْ توََلهوْا» خداوند متعال در آيه مبارکه می فرمايد :
اءٍ » برگردانند ، تعالی به من نازل به آنان بگو: من آنچه را حق«  فَقلُْ آذَنْتکُُمْ عَلىَٰ سَوَٰ

تا آنکه من و شما  دارمکنم و حجِّت را بر همۀ شما برپا مینموده، به همۀ شما ابلاغ می
ا توُعَدُونَ » در آگاهی از اين پيام الهی يکسان باشيم ، و من « وَ إِنْ أدَْرِی أَ قرَِيبٌ أمَْ بَعِيدٌ مَٰ

 دانم که آيا نزول آن عذابی را که خدای سبحان به شما وعده داده نزديک است يا دور.نمی
آن آگاه نيستم.واقعيت  شود ولى من از دورى و نزديکىاما بدون شک محقق و واقع مى
 .بايد با صراحت بگويد که نمی دانمدانيم،  انسان نمى امر هم همين است :چيزی را که

 ﴾۱۱۰﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تكَْتمُُونَ 
 (۱۱۰بی ترديد الله هم سخن آشکار را و آنچه را پنهان می داريد، می داند.)

، يعنی اينکه تنها ذات    آگاه است و هيچ امرى بر او مخفى و نهان نيستدر حقيقت الله

داند؛ هيچ امر پنهانی بر وی نهان پروردگار است که سخنان آشکار و نهان شما را می
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است  نزد او يکسان آن هر دوی داند و علمآشکارها می او پنهانها را همچونومخفی  نيست 
 کند.می مجازات آن الشما را به زود در قب پس

شود، اين به هاى الهى در برخی از موارد تأخيرى ديده مىدر تحقِّق وعدهاگر احياناً 
خبرى وغفلت او نيست، زيرا آيه مبارکه با صراحت می کند که او؛همه چيز را معناى بى

د داند و از همه جا آگاه است، ولی دادن مهلت ها دارای حکمت های متعددی می باشمى
 :که از جمله

إِنهما نمُْلِي لهَُمْ لِيزَْدادُوا »تواند، پيمانه گناه خودرا پر كند. الف: تا هر ميزان كه گنهگارمى
 ً  .دهيم تا گناهانشان زياد شودهمانا به آنان مهلت مى« .178عمران، آل  « »إثِمْا

 .ب: خطاكار توفيقى بيابد و توبه كند
 .و او ديگر در قيامت قرضداری  نداشته باشدج: كارهاى نيك گنهكار مصرف شود 

 ﴾۱۱۱﴿ وَإنِْ أدَْرِي لَعلََّهُ فِتنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
دانم؛ شايد )دوری وعده( برای شما آزمايش باشد )و تأخير شدن آن( برخوردار و نمی

 (١١١ها برای شما باشد( تا مدت مقرر. )شدن )از نعمت
 ى يا بخاطر آزمايش است و يا بجهت پر شدن پيمانه مهلت.تأخير قهر و سزای اله

 هاى دنيا موقت است.جويىها و لذِّتوفراموش نکنيد که : كاميابى
اعٌ إِلىَٰ حِينٍ )» به اين منظور باشد که شما تا مدتى « کيفر»و شايد اين تأخير (« 111وَ مَتَٰ

 ک خدا شما را دربر گيرد.معين از متاع و لذايذ دنيا بهره گيريد و آنگاه عذاب دردنا

حْمَنُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ   ﴾۱۱۲﴿ قاَلَ رَبِّ احْكُمْ باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الرَّ
)ميان ما و ايشان( فيصله کن .و پروردگار مهربان )و پيامبر( گفت: پروردگارا! به حق 

 (۱۱۲کنيد. )ف میشود بر آنچه شما وصما )آن ذاتی است که از او( مدد خواسته می
کسی که از او استمداد «: الـمُْسْتعََانُ »فيصله  فرما و کار را يکسره کن. «: احُْكُمْ »

 گردد.شود و طلب ياری و کمک میخواسته می
 !خوانندگان  محترم

در برابر لجاجت دشمنان، از الله متعال بايد در خواست کمک کنيم.به ياد داشته باشيم كه 
 .تقادها بايد دقِّت لازم کار گيريمها و انار است، پس در ستايشحساب و كتاب در ك

وبدنترتيب سوره مبارکه انبيا ءبه استعانت وکمک خواستن از الله متعال  خاتمه می 
دهد که کار را به او واگذار به پيامبر صلِّى اللَِّّ عليه و سلم دستور مىيايد.وخداوند متعال 

ور و نيکو معين ذات ی را داشته باشد. که نيکو ياکند و از او انتظار گشايش و کامياب
 .پروردگار است

 
 

 ومن الله التوفيق
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 :لانبياءفهرست موضوعات ومطالب سوره 
 

سوره  
 الانبياء

  تسميه   وجه

  تعداد آيات ، کلمات وتعداد حروف سوره انبياء    

  ارتباط  سوره انبياء با سوره طه     

  فضيلت سوره انبياء   

  محتوای سوره انبياء   

  ذکر انبياء در قرآن    

  نفر پيامبربه روايت حديثی   124000ذکر تعداد   

  فلسفه ذکرقصه های  انبياء  

  فاصله زمانی بين بعثت پيامبران اولوالعزم    

  «  غفلت واعراض »  

  اعراض از ياد الله خسارات عظيمی در دنيا وآخرت دارد .  

  از الله بايد خصلت دايمی انسان باشد    ياد   

    نگاهى مؤجزبه مسئله حساب در روز قيامت  

  حساب    

  حساب در فهم شرعی   

  دلايل اثبات حساب   

  حسابرسی مقتضای حکمت است  

  شيوه و کيفيِّت حسابرسی    

  انواع حساب  

قرار ها مورد محاسبه قوانينی که بندگان براساس آن  
 گيرند .می

 

  برخی از آن قوانين، به طورمختصراز اين قرار است.  

  گيرند عموميِّت حساب و کسانی که مورد محاسبه قرار نمی  

  شيوۀ رسيدگی به حساب کافران    

تی که مورد محاسبه قرار می     گيرد اولين امِّ

  شوداولين عملی که از بنده پرسيده می  

  شود که در بين مردم، فيصله و حکم میاولين عملی   

 (  10الی  7موضوعات مطروحه در ايات متبرکه )   
پيامبران، بشراند، وعده ی آنان قطعی و قرآن کتاب پند و 

 اندرز است .

 

  .وعده پيروزى را كه الله  به انبيا داده، حتمى است    

 ( 20الی  11موضوعات مطروحه در آيات  )   
 پايان ظلم، پشيمانى است.  د آوری ،هشدار و يا

 

   هستى هدفدار است   
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    حقِّ بر باطل پيروز است باطل رفتنى است  

 ( 33الی  21موضوعات مطروحه در آيات )   
نکوهش مشر كان و دلايل گونی بر اثبات وجود و يکتايی 

 آفريدگار هستی 

 

دند انسان     ها در قبال كارهاي شان مسئول و متعهِّ

  .افتدهركس از الله واحد دور شود، در دام خدايان متعدِّد مى  

  وظايف پيغمبران چيست ؟  

  ـ تبليغ اوامر و نواهی خداوند برای بشر    

  ـ هدايت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط مستقيم(   

  پيغمبر بايد سرمشق ونمونه  نيکو باشد. ـ   

ن همانا يادآوری مبدأ و معاد و آشنا ـ ازجمله وظيفه پيامبرا  
نمودن مردم با زندگی بعد از مرگ و شدايد و احوال آن 

 است. 

 

دادن اهتمام مردم از زندگی فانی دنيايی به حيات انتقالـ   
 جاويدان اخروی . 

 

  ها نزد خداوند باقی نماند.ـ در نهايت تا حجتی برای انسان  

  ملايکه  

  هيچ موجودى قابل قبول و بخشش نيستادِّعاى شرك از   

  ى همه موجودات زنده، از آب است. سرچشمه  

  هايى از قدرت و حكمت الهى است.آسمان داراى نشانه  

  بهترين راه خداشناسی .  

( مرگ، که  41الی  34موضوعاتی مطروحه درايات )   
فراگير است  آمدن قيامت و عذاب سهمگين آن، ناگهانی و 

 .می استحت

 

  خضر عليه السلام    

  سنِّت الهى بر جاويد نبودن انسان در اين جهان است .  

  حربه کاری كفِّار .  

  عجله انسان، به خاطر جهل است.  

 ( درباره  47الی  42موضوعات مطروحه درايات )   
حفظ و حمايت الله متعال  از بندگان وهشدارهای قرآنی 

 عليه وسلم تا  به عذاب و کيفر توسط پيامبر صلی الله
 سخت گرفتار نشوند.     

 

  ترازوی اعمال ]ميزان[  

  ميزان چيست    

  ميزان درفهم شرعی   

 دلايل اثبات ميزان   
 سنت نبوی در باره ميزان  
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  بودن ترازوی اعمالحسِّی يا معنوی  

  شود؟چه چيزی با ترازوی اعمال وزن می  

  ل يکی است يا متعدِّد ؟ترازوی اعما  

  حکمت و دليل نهادن ترازوی اعمال    

 ( درباره  50الی  48در آيات) موضوعات مطروحه   
قصه ها وداستان ها پيامبران هريک :قصه ی موسی  

 درمقايسه ی ويژگيهای تورات و قرآن.

 

  ترس از خداوند به دو صورت است   

  تعريف لغوی قرآن   

    حی قرآنتعريف اصطلا  

درباره قصه (  70الی  51موضوعات مطروحه در آيات)   
ها وداستان ها پيامبران هريک :قصه ابراهيم عليه السلام ، 

نفی بتان، دعوت به يکتاپرستی، گفتگو ميان ابراهيم و 
قومش پس از حادثه ی شکستن بتهای بتخانه، پيروزی و 

 رستگاری از آتش نمرود.  

 

  ابراهيم عليه السلام   سلسله نسب حضرت  

  فرق ميان صنم و وثن   

  ی حضرت ابراهيم با قوم بت پرستش  مناظره  

  بت شكنى، از جمله وظايف اصلى پيامبران الهى است.  

  ی ابراهيم و نمرود مناظره  

  محاکمه حضرت ابراهيم   

، با نار كفر خاموش نمى     .شودنور حقِّ

  شود لام به آتش انداخته میابراهيم عليه الس  

  يادداشت کوتاه درمسير مهاجرت ابرهيم    

( قصه  77الی  71موضوعاتی مطروحه در ايات  )   
اعطای فرزند به ابراهيم، رستگاری او، وداستان انبيا : 

 داستان لوط و نوح .

 

  سلسله نسب لوط عيه السلام    

  سلسله نسب حضرت اسحاق ويعقوب    

  ضرت اسحاق عليه السلام  ح  

  حضرت يعقوب عليه السلام    

  انبياء برگزيدگان بشر هستند    

  تفاضل بين انبياء   

  سلسله نسب نوح عليه السلام    

(  قصه داود  82الی  78موضوعات مطروحه در ايات )   
 و سليمان عليهم السلام

 

  قضاوت، يكى از شئون انبيا است  
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  نسب داؤود عليه السلام  سلسله   

قصه ايوب، (  91الی  83موضوعاتی مطروحه در ايات )   
 اسماعيل، ادريس، ذو الكفل، يونس، زکريا، يحيی و مريم .

 

  سلسله نسب حضرت ابراهيم عليه السلام .   

  امتحان وازمايش .  

  سلسله نسب حضرت اسماعيل.    

  سلسله نسب ادريس عليه السلام .   

  ذوالکفل .سلسله نسب   

  .ى الهى است تنها راه نجات، خواست و اراده  

دعای حضرت يونس برای هرکس درهر زمان  وبرای هر   
  مقصد مقبول است .

 

  .سلسله نسب حضرت يونس عليه السلام    

  سلسله نسب زکريا.    

  سلسله نسب يحيی .    

  ت زن است .ترين كمالاپاكدامنى از برجسته  

  سلسله نسب مريم  .  

  سلسله نسب حضرت عيسی عليه السلام.  

  نسب عيسی در انجيل .  

فرجام ( در باره  106الی  98موضوعات در ايات )   
 کافران و مؤمنان.

 

  هاى بى جواب است. دوزخ، جايگاه ناله  

( درباره 112الی 107درآيات ) موضوعاتی مطروحه   
پيامبر رحمت و صلح و لای محمد )ص(  شخصيت وا

 دوستی.

 

  نسب شريف و بزرگوار رسول الله    

  تولد رسول الله صلی الله عليه وسلم     

  محمد صلی الله عليه وسلم پيامبر رحمت است   

  پيامبر ما نمونه بهترين اخلاق است .  

 
 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  
 :تفسیر صفوة التفاسیرـ 1
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است

 . البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

90 

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 تفسير الميسّر:ـ  3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . مشهوربه ابن کثيرق( 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسِّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
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اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:
 .توسط چند عالم نوشته شده باشدهجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که 

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىِّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.حال مفيدترين و 

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 ظلَل القرآن: تفسير فی -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .نا محمد يوسف حسين پورحضرت مولا

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «لمأثور تفسير الدار المنثورفی التفسير با » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 
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 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه بن السرى بن سهل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد  أو أبو إسحاق الزجِّ

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542)المتوفى: المحاربي 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم تابعين بوده ،  جملهی ازوم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١۳١٨، و ١۳٠٨، ١۳٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریمؤلف: ابوجعفر  تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكریم، بیروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  مفسر صاوىـ 25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَوِّ ، که از (١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوِّ

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  ی فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، زی مشهور به تفسير فخر را
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ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
ر، ، معروف به سدِّی كبي«ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سِّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 در آمده است.ی تحرير سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدِّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی ابومحمد عبدالحقمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 العلميةدار الکتب  : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفِّی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 علوم قرآنى است.فرزند جبر و يا جبير مکِّى مخزومى از مفسِّران تابعين و علماى 

 

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

عبد الله محمد بن اسماعيل بن  حافظ ابوورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
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 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة  ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 
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